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  المؤمنه بسم اللّ

 

آن پرنده خوشبختی کھ از ھمھ خانھ ھا پر کشیده و رفتھ ھمان ایمان است. ایمان نیز  بھ قول مرحوم فروغ فرخزاد -١
ھمچون بسیاری از واژه ھای کلیدی فرھنگ، لفظ و معنائی سھل و ممتنع است کھ بھ بیھودگی بر زبانھا جاری و لقلقھ 

و این حداقل انتساب دینی ما بھ ود را مؤمن می دانند اگر مخلص و اولیاء الله و عارف با� ندانند. زبانھاست و تقریباً ھمھ خ
و . »مؤمنانی کھ در قرآن آمده اند مائیم«کھ امیر مؤمنان است در خطبھ بیانش می فرماید  (ع)خودمان است در حالیکھ علی

  ».قبل از این چھ می دانستی کھ ایمان چیستتا «خود خداوند خطاب بھ خاتم النبیین خود می فرماید 

آنانکھ ایمان دارند بھ «است: » باور«و رایج ترین مفھومی کھ از لفظ ایمان در قرآن کریم حضور دارد ھمان  نقدترین -٢
ت منظور باور داشتن ندیده ھاسکھ در اینجا » خدا و عالم غیب و رسولان و کتابھائی کھ بر آنان نازل شده است رستگارند

زیرا این نوع ایمان موجب رستگاری است. ولی در جای جای قرآن سخن از باور نکردن معجزات عینی و محسوس انبیای 
  باورشان بھ حقانیت انبیاء نمی افزاید کھ منکرتر و عدوتر ھم می شوند. رالھی از جانب کافران است کھ نھ تنھا ب

مان بھ محسوسات، ایمان بھ معقولات نامحسوس و ایمان بھ حقایق پس ایمان بمعنای باور کردن دارای درجات است: ای -٣
نیز دارای درجات و انواع است: ایمان سمعی، ایمان بصری، کھ ھر یک  نامعقول: ایمان حسی، ایمان عقلی و ایمان قلبی!

  ایمان لمسی و ایمان قیاسی، ایمان علیتی و ایمان عاطفی و ایمان اشراقی و روحانی!

کریم نیز انواع و درجات ایمان بھ وضوح مذکور است ولی یک امر در مورد ھمھ انواع و درجات ایمان و باور در قرآن  -۴
. برخی از ایمانھا بھ دل الھام وجود دارد و آن اینکھ امری از جانب خداست و ھیچکس بی اذن الھی نمی توان ایمان آورد

ول فرشتھ القاء می شود. و نیز سخن از ایمان فوق ایمان است می شود و برخی در دل نوشتھ می شود و برخی از طریق نز
  کھ دال بر درجات بی انتھای باور در بشر است.

ً بھ چنین وضعیتی دچار شده و  -۵ برخی از انسانھا در باور کردن محسوس ترین امور عاجزند کھ انسان مدرن عموما
و تا جنون و فروپاشی روان بھ پیش می رود کھ حاصل  مستمراً بی ایمان تر و ناباورتر و مشکوکتر و وسواس تر شده

  ناباوری کامل بھ ھر چیز و کسی است. 

دیدن و شنیدن و چشیدن و لمس کردن و بوئیدن یک امر است و درک و فھم این یافتھ ھا امری دگر است و باور کردن  -۶
امروزه بسیاری از مردمان در سراسر جھان حتی در این یافتھ نیز امری سوم است. و این سھ مرتبھ کلی از ایمان است. و 

مرتبھ اول ایمان ھم مسئلھ دارند زیرا حواس پنجگانھ در عصر زندگی صنعتی بتدریج دچار بی حسی و رخوت و مرگ می 
  شود تا چھ رسد بھ دو مرتبھ دیگر ایمان!

اینست مسئلھ! بی اعتمادی بھ جھان کھ  !می بینیم و نمی بینیم. می فھمیم و نمی فھمیم. باور می کنیم و نمی کنیم -٧
  برخاستھ از بی اعتمادی بھ خودمان است! بی اعتمادی بھ محسوسات و عقل و ادراک خود!

ایمان بھ خدا از وقتی اوضاع چنین است پس ایمان بھ خدای نادیده و عالم غیب محلی از اعراب ندارد در حالیکھ ھمھ دم  -٨
در حالیکھ از باور ابتدائی ترین امور عاجز و دچار مرض شک و وسواس ھستند. پس  می زنند و خود را عارف می دانند

  معلوم می شود کھ این خداباوری بھ شیطان پرستی نزدیکتر است و پرستش یک وھم یا جن و شیطان است.

انند و در آنچھ می در اینجاست کھ قرآن کریم بسیاری را کور و کر می خواند کھ در عین حال خود را ھدایت یافتھ می د -٩
  کنند شکی ھم روا نمی دارند! و این داستان اکثر بشریت مدرن است.
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نگاه  و بھ زبان بھتر گوش می دھیم ولی نمی شنویم. چھ می شود کھ می بینیم و نمی بینیم و می شنویم و نمی شنویم. -١٠
نھ زنده اند و «زنده نیستیم. ھستیم ولی نیستیم. می کنیم ولی نمی بینیم. فکر می کنیم ولی نمی فھمیم. زندگی می کنیم ولی 

  ناباوری است نسبت بھ محسوس ترین واقعیت ھا! و این حاصل بی ایمانی -قرآن» ستند.نھ مرده، نھ ھستند و نھ نی

اصلاً دین و کتاب خدا و رسالت انبیاء، جز برای بھ باور رسانیدن بشر نسبت بھ واقعیت ھا نیست از محسوسات تا  -١١
این یکی از علائم پست تر بودن اکثر مردمان نسبت بھ حیوانات است زیرا حیوانات دریافتھای حسی  ولات و تا روحیات!معق

  خود را باور دارند و لذا حیات حیوانی مطمئن تر و باعزت تر و سالمتر از ما دارند.

کھ ابتدائی ترین محسوسات را بھ کودکان خود قرآن را کھ می خوانیم گوئی با کلام والدین با کودکان خود روبرو ھستیم  -١٢
نگاه کن آن درختان را، حیوانات را، آسمان و پرندگان را، شتر را کھ بار می کشد و گاو را کھ شیر «متذکر می شوند کھ: 

مین است بخش عظیمی از آیات ھمینگونھ اند! برای ھ» می دھد و... اینھا را باور کنید. ولی اکثر مردمان باور نمی کنند!...
کھ انسان متکبر و مدعی و کور و کر، در مطالعھ قرآن احساس حماقت و اھانت می کند کھ عین حقیقت است زیرا ابتدائی 
ترین واقعیات را باور ندارد چون با ھمھ چیز بازی می کند و بھ ھیچ چیزی تعھدی ندارد از جملھ بھ خالق جھان! از این 

  و راز کفر را! یعنی راز باور و ناباوری را بھ بودن و نبودن! و نھایتاً بھ بودِ نبود! منظر بایستی معمای ایمان را دریافت

پس بدان کھ باور بھ لحاظ وجودی دارای سھ مرحلھ و درجھ است: باور بھ بود (موجودات محسوس)، باور بھ نبود  -١٣
محسوسات، باور بھ معقولات و باور بھ یعنی باور بھ (موجودات نامحسوس و غیبی) و باور بھ بودِ نبود (ظھور غیب): 

غیبی کھ بھ عرصھ محسوسات آمده است مثل بینات و معجزات و کرامات و نھایتاً انسان الھی کھ کاملترین غیبی است کھ بھ 
  عین آمده است کھ خلیفھ خدا و ظھور حق است و این کاملترین و عالیترین باورھاست و ایمان کامل!

اشیاء! و  کھ نشانھ ھای الھی و غیبی در عالم محسوسات ھستند یعنی جھان الم آیات ھستندعالم محسوسات ھمان ع -١۴
صورت بینات رخ می نمایند کھ این باور بھ نبود است و مرحلھ ھ مرحلھ دوم عالم معقولات است کھ ب این باور بھ بود است.

  الی الله است کھ باور بھ بودِ نبود است. سوم ظھور حق و باور بھ آن است کھ عرصھ ولایت و امامت و ھدایت و سیر 

ولی اکثر مردمان در ھمان مرحلھ نخستین باور کھ باور بھ بود (محسوسات) است درمانده و سرگردانند و لذا جز تقلید  -١۵
ب آمد نمی دانند. یعنی در ھمان دوره کودکی خود متوقف شده اند یعنی مرحلھ: آب، بابا، نان... آن مرد آمد، آن مرد با اس

و... . یعنی فرق کسی را کھ با اسب می آید از کسی کھ با ماشین می آید و یا پیاده می آید را نمی دانند! و فقط آمدن را می 
آیا می خندید و «بینند. و گاه حتی فرق آمدن و نیامدن را ھم نمی دانند و اصلاً بودن و نبودن آن کس را تشخیص نمی دھند. 

  مسئلھ اینست! -قرآن»! گریھ نمی کنید

د می شود کھ رآدمی از باور بھ محسوسات بھ سوی باور معقول می رود و از آنجا در حریم باور بھ منقولات الھی وا -١۶
شھود توحیدی پدید می آید کھ غایتش معارف قدسی و متافیزیکی است کھ در این باور فوق حسّی و فوق علیتی است کھ 

  و این ایمان بودِ نبودی است کھ کمال ایمان است. لقاءالله است کھ دیدار با نبود است

آنچھ کھ ھست آدمی را بھ باور آنچھ کھ نیست می رساند و این باور، نیستی را بھ عرصھ ھستی می آورد و این باور  -١٧
  بیانی از خلق جدید عرفانی است.

بشر ھم نمی گنجد. و این باور بھ  ورو تصدر آیات و روایات آمده است کھ در بھشت چیزھائی ھست کھ حتی در تخیل  -١٨
محالات است کھ عین قدرت خلاقھ از عدم بھ وجود است. پس قدرت خلق سراسر از ایمان و باور است بخصوص باور بھ 

از اسماء نخستین خداوند » مؤمن«قدرت آفرینش در انسان! و بدان کھ خداوند جھان ھستی را از چنین باوری آفرید و لذا 
ی ھم چون خداوند را باور کند ھمچون او مؤمن می شود یعنی باور بھ اینکھ جھان ھستی از عدم آفریده شده است و لذا آدم

  خلاقھ الھی را ھم در انسان ایجاد می کند.قدرت بھ چنین خدائی است و خداوند بھ آنی آن را آفریده است. پس باور 

مادی و معنوی برخاستھ از باور بھ اراده خلاقھ خویشتن است پس بدان کھ ھمھ تفاوتھا در میان آدمھا بھ لحاظ قدرت  -١٩
  در درجات!

اگر آدمی براستی باور کند کھ ذاتاً خلیفھ خداست و حامل ھمھ صفات و قدرتھای خداست این قدرت بھ فعل می آید. و  -٢٠
  انسان کامل حامل ایمان کامل بھ این عقیده است.
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محیط ما آیات الھی ھستند و خداوند با آنھاست در درون و برونشان، پس ھمھ باور بھ اینکھ ھمھ موجودات و اشیاء  -٢١
  ند.درجات ایمان تا لقاءالله می رسا اشیاء، الھی ھستند، ما را بھ ھمھ

بزرگترین دشمن باور، بازیگری با جھان و جھانیان بخصوص با خویشتن است. برای ھمین از ویژگی کافران لعب و  -٢٢
بازیگری است. بھ ھمین دلیل اشد کفر فرھنگی و فرھنگ کافرانھ را در اھل سینما می یابیم بخصوص  لھو یعنی بازیچگی و

در سینمای بھ اصطلاح قدسی کھ مسائل متافیزیکی و زندگی انبیاء و اولیاء را بھ تصویر می کشد کھ حداقل دین باوری در 
  جامعھ را بطرزی بغایت ھنرمندانھ ریشھ کن و مسخره می کند. 

اصلاً اراده بھ بازی کردن، معلول ناباوری بھ چیزھائی است کھ با آن بازی می کنند. کودکان بزرگترین حجت این  -٢٣
  ادعایند!

و تنھا عقیده و معرفتی کھ اراده بھ بازی کردن با چیزھا را در آدمی نابود می کند مکتب وحدت وجود و باور بھ  -٢۴
نی کھ با این باور بازی می کنند کھ خود تبدیل بھ شیاطین می شوند کھ حضور خدا در ھر خلق است. پس وای بھ کسا

  شاھدیم: عرفان بازی!

کننده بازیگری در بشر است یعنی باور بھ حضور خدا در جھان و باور بھ حیات  باور بھ بودِ نبود قدرتمندترین نابود -٢۵
  پس از مرگ!

  حساب و کتاب قیامت را، بازی در او می میرد. انسان اگر براستی حیات پس از مرگش را باور کند و -٢۶

اگر قرآن، باور بھ خدا و عالم غیب و رسولان الھی را مایھ رستگاری می داند پس باید اعتراف کنیم کھ فقط انگشت  -٢٧
  شمارانی از مردم جھان چنین باوری را حقیقتاً دارا ھستند و مابقی با این اعتقادات بازی می کنند!

است کھ در قرآن کریم حساب مؤمنان ورای تعلقات مذھبی است یعنی مؤمنان یھودی و مسیحی و اسلامی  برای ھمین -٢٨
و دیگر مذاھب در یک رده و جایگاه وجودی قرار دارند. و این مؤمنان ھمان عارفانند کھ جایگاه فرامذھبی و فرافرقھ ای 

  !دارند ھمچون امامان ما

و خدا و غیب را قلباً باور نمود دیگر انسانی الھی است کھ ھمانقدر کھ مسلمان است یعنی کسی کھ براستی ایمان آورد  -٢٩
  یھودی و مسیحی و بودائی و زرتشتی ھم ھست زیرا با ھمھ پیامبران محشور است چون بر غیب عالم ورود کرده است.

و وجودباوری یعنی باور بھ حقیقت جاودانھ موجودات عالم بعنوان نشانھ ھای  باوری! -گفتیم کھ ایمان یعنی وجود -٣٠
الھی و حضور حق! ھمانطور کھ دوست داریم خودمان اینگونھ باشیم و دیگران ھم چنین باوری بھ ما داشتھ باشند یعنی 

  باوری الھی و حق و جاودانھ!

خداوند زمین و آسمانھا و ھر آنچھ بین «. زیرا فرمود وجودباوری (بودباوری) یعنی حق باوری در موجودات عالم -٣١
  -قرآن». آیا پنداشتید کھ جھان را بھ بازی آفریده ایم«و اینگونھ است کھ بازی می میرد.  -قرآن» آنھاست را بر حق آفرید.

وانات و پس از جملھ نشانھ ایمان و وجودباوری، حرمت بھ جھان و جھانیان است از سنگ و گیاه و حشرات و حی -٣٢
  آدمیان!

 -بنگرید کھ چگونھ جھان مدرن بھ سراشیبی بازیگری و مسخرگی و ھجو تا سرحد نابودی می رود و حتی خود -٣٣
نابودسازی است. رسانھ ھا بزرگترین حجت این ادعایند کھ  -مسخرگی تبدیل بھ ھویت شده است و این کفر تا سرحد خود

  ».ھر جنگی اولش بازی بود« (ع)ت و بھ قول علیروح حاکم بر آنھا مسخرگی و ھجو و بازی اس

  باوری موجب قداست نفس بشر است و این ھمان ایمان است. -وجود، مقدس است پس وجود -٣۴

این تجربھ ای مسلم است کھ آدمی ھمواره بھ باورھایش می رسد. و اگر در پایان ھر تجربھ ای بھ بطالت و شکست  -٣۵
چون در کاری بھ بن بست رسیدی بھ نیت اولیھ آن بازگرد تا «بوده است. امر می رسد حاصل باور اولیھ اش در باب آن 

   -(ع)علی». علتش را فھم کنی
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یدتی آن در ھمھ مذاھب ایمان بھ خداست فقط و فقط حاصل خداباوری در جھان و زندگانی پس ایمان کھ معنای عق -٣۶
  دنیاست. یعنی وحدت وجود! یعنی باور بھ خدائی زنده و فاعل و حاضر و ناظر و موجود و مطلق در جھان پیش روی!

آخرت و آسمان است و این ایمان ضد آنچھ کھ باور دینی را تبدیل بھ خطرناکترین بازیھا کرده است فرافکنی خدا بھ  -٣٧
ایمان است! ایمان بھ خدائی کھ جائی ھست و جائی ھم نیست گاھی ھست و گاھی ھم نیست ھر جا و ھر گاه کھ بخواھم 
ھست و نخواھم نیست. و این معاملھ ای است کھ آدمی با وجود خودش می کند و این عین بازی با وجود و وجودبازی است. 

نھ وجود. بلکھ فقط آنچھ کھ نیست اینگونھ در خیال ما قابل بازی است این بازی با نابودی است کھ  و این نھ خداست و
انسان را بھ نابودی می کشاند! این عین عدم پرستی است. و اینست کھ در پایان ھر بازی میل بھ نابودی اسباب بازی پدید 

  می آید.

این توھم پرستی  -قرآن» اکثراً جز توھمات خود را پیروی نمی کنند.از مردمان پیروی مکن کھ «اینست کھ می فرماید  -٣٨
  ھمان بازی با عدم و عدم پرستی است.

  نشانھ محکمی بر میزان ایمان است. (ع)این کلام علی» مؤمن بازی نمی کند.« -٣٩

ایمان بعنوان نور خدا در انسان و سرّ وجود، یک داده الھی  ھھمانطور کھ گفتیم در قرآن کریم آشکارا درمی یابیم ک -۴٠
کافران نجواکنان «است و بی اذن او کسی نمی تواند ایمان آورد ھر چند کھ شرایط یافتن ایمان از خدا ھم معلوم شده است. 
ل در گناھان خود می گویند ای کاش ما ھم چون مؤمنان بودیم. ولی آنچھ کھ مانع ایمانشان است اینست کھ در ھمان حا

  - قرآن». اصرار دارند

پرواضح است کھ ھمھ گناھان بھ نوعی حاصل بولھوسی و مسخرگی و تنوع پرستی است کھ صور بازیگری بشر  -۴١
  - قرآن». در قلوبشان بازی می کنند«است. پس آنچھ کھ مانع ایمان کافران است مذھب اصالت بازیگری در آنھاست. 

عھد و ثبات در اندیشھ و عمل است کھ در نقطھ مقابل بولھوسی و تنوع طلبی و بی وفائی قرار پس ایمان از جدیت و ت -۴٢
دارد. و اینست کھ اموری ھمچون نظافت و نظم و انضباط از علائم ایمان قلمداد شده است کھ دال بر جدیت و وفا و ثبات و 

  قداست است.

کثیف و باری بھرطریق را ایمانی باشد! انسانی کھ معتقد بھ ھرگز مپندار کھ انسان بدقول و بی نظم و انضباط و  -۴٣
  حضور خدا در جھان است چگونھ می تواند بی وفا و لاابالی و ھردمبیل باشد!

پس یقین دان کھ مؤمن حقیقی کسی است کھ باورمند بھ حضور خدا در جھان است پس بی تردید در جستجوی دیدار  -۴۴
حجتی کاملتر و واضح تر از این برای تشخیص  -قرآن» روی خدا را جستجو می کنند. اھل ھدایت کسانی ھستند کھ«اوست. 

  ایمان نیست.

مؤمنان ھمھ مذاھب دارای اخلاق الھی می باشند و لذا بھ آسانی شناختھ می شوند بھ نظافت و نظم و آرامش و ادب و  -۴۵
ھمگان و احترام بھ ھمھ مذاھب الھی و دوستی با صلح و قناعت و خرد و صبر و شجاعت و سخاوت و عدالت و محبت بھ 

  پیامبران خدا!

مؤمن یعنی موجود! و آنکھ وجود دارد نیازی بھ اثبات وجودش ندارد پس نیازی بھ تلاشھای مذبوحانھ و ریائی ھم  -۴۶
  ندارد و در تقیھ است الا بھ رسالتی!

خدا در جھان! و این یعنی ایمان کھ احساس امنیت وجود حاصل باور بھ موجودات است بھ عنوان نشانھ ھای حضور  -۴٧
کامل در جھان و در محضر حق است زیرا در حضور خدا چھ جای ترس و وحشت از غیر خداست. و چھ نیازی بھ اینھمھ 

  بیمھ ھا!

  پس سلطان عالم است. و آنکھ وجود دارد نابود شدنی نیست زیرا حس جاودانگی دارد -۴٨

 -رحمن» یاری سلطانی.گر می توانید از اقطار ھستی خروج کنید! ولی نمی توانید الا بھ ای جماعت انس و جن ا« -۴٩
خروج از ھستی یعنی تن دادن بھ نیستی! و نمی توان سالک وادی فنا شد الا بھ یاری یک سلطان وجود کھ یک مؤمن کامل 
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 (ع)دگر و برتر می شود ھمانطور کھ علیاست. و در این صورت است کھ انسان موجود در وادی فنا دست بھ کار خلق جھان 
  اظھار می کند.

این ھمان ایمان بھ منقولات  شیعی است کھ ایمان بھ وجود خویشتن بعنوان خلیفھ خداست. -کمال ایمان، ایمان اسلامی -۵٠
شیعی است. یعنی ایمان بھ قدرت آفرینش برتر! پس این ایمان بھ رحمت مطلق و عشق خدا بھ بشر است کھ بشر را  -قرآنی

در مقامی برتر از خودش قرار داده است و راه و روش دستیابی بھ این قدرت برتر را ھم از طریق انبیاء و اولیایش بھ او 
  شیعی است. -ت. و این ایمان کامل اسلامیتعلیم داده اس

  اتقوا! یعنی بازی مکن و بترس از بازیگری و مسخرگی در حضور خدا! -۵١

  اتقوا یعنی آدم باش، وجود داشتھ باش، خودت را بھ بازی مگیر، باش! کُن! -۵٢

معارف و اوامرش مکر و ا او وای بھ حال کسانی کھ در محضر بودِ نبود یعنی ظھور حق از انسان، بازی می کنند و ب -۵٣
ت الھی و شریعت او! یعنی مسلمانان! پس دریاب محبمی کنند یعنی با امام عصر خود! و نیز با رسول رحمت خدا و اسوه 

راز اینھمھ فتنھ و فساد و جنگ و جنون و جنایت در جھان اسلام را! و نیز راز ھزار سال بازی مسیحیت با مسیح و دینش 
و بنی ا و جنایات آن. و چون دست از این بازی کشیدند لااقل بھ لحاظ دنیا بھ عیش و اقتداری رسیدند! در اروپا و عذابھ

اسرائیل کھ بخاطر بازی و مکر با موسی کلیم الله و احکامش ھزاران سال است کھ سرگردان و بی خانمان ھستند کھ در 
  آخرالزمان در دوزخ اسکان گزیده اند دوزخی بھ اسم اسرائیل!

  بازی با بود، بازی با نبود و بازی با بودِ نبود: اینست مراتب بازیگریھای بشر و دوزخھایش! -۵۴

آدمی حق ندارد حتی با سگ و گربھ بازی کند و یا شاخھ درختی را بھ قصد بازی و ھوس بشکند تا چھ رسد بازی با  -۵۵
  ات!سائر آدمھا و بازی با انبیاء و اولیاء و بازی و مکر با خدا! ھیھ

انسانی کھ با مقدس ترین اعتقادات خودش بازی می کند خداوند کور و کر و گنگش می سازد تا حتی محسوسات را ھم  -۵۶
  باور نکند تا چھ رسد معقولات!

انسانی کھ امری را با حجت ھا و بینات حسی و عقلی و تجربی درک کرد چون با این ادراکش بازی و مکر و انکار  -۵٧
نماید حتی ھوش حیوانیش را ھم از دست می دھد. و این سقوط بعنوان عذاب الھی نھ امری از ورای وجود انسان کھ از 

  ذات وجودش وی را از ھر باور و ادراکی ساقط می کند. 

وقتی حقیقتی را کھ دل و جان و وجدانت درک و تصدیق کرده مورد بازی و مکر و انکار قرار دھی در واقع قلب  -۵٨
ظلم نمی «ادراک و شعور و باورت را انکار کرده ای و اینست راز کور و کر و گنگ شدن و قفل گشتن دل و حماقت محض! 

  - نقرآ». کنید الا بخودتان. و خداوند بھ شما ظلم نمی کند

انکار خدای خیالی (خدائی کھ نیست) موجب نابودی ھوش و حواس پنجگانھ نمی شود و چھ بسا اتفاقاً آن را متمرکز  -۵٩
ھم می کند و اینست کھ چنین منکرانی در دنیا صاحب قدرت می شوند و در علوم دنیوی بیشترین رشد را دارند. ولی انکار 

ستند موجب نابودی باورھای حسی می شود و حماقت آشکار رخ می نماید زیرا بینات و اولیای الھی کھ ظھور بودِ نبود ھ
ظھور وجود مطلق در قلمرو محسوسات است کھ قلب حواس را منور کرده است پس انکار این نور قلبی است کھ موجب 

  کوری و کری و گنگی و مرگ دل می شود. در این معنا بمان!

و علم و تجربیات خودش دال بر ناباوری او بخویشتن است و این ھمان بی بی ارادگی و بی عملی انسان بھ عقل  -۶٠
ایمانی و کفر است کھ حاصل انکار بینات و حجت ھای الھی از مؤمنان و اولیای خداست یعنی انکار ظھور بودِ نبود! و این 

  نیوی خود!بزرگترین معضلھ این دوران است یعنی بی ارادگی و بی عملی بھ ھمان علم و عقل محسوس و د

ایمان اولین اسم و صفتی از بشر متدینّ است کھ منظور نظر احکام شریعت قرار می گیرد و عبودیت را می طلبد و لذا  -۶١
ھمھ احکام بخصوص عبادی دین در قرآن فقط اھل ایمان را مخاطب قرار می دھد مثل نماز، حجاب، زکات، جھاد، بیعت با 

غیره! کھ جملھ احکام سیر الی الله و سلوک عرفانی ھستند و تقرب الی الله را تا لقاءالله  امام، امر بمعروف و نھی از منکر و
می پیمایند. یعنی خداوند در کتابش فقط رسول و مؤمنان را بطور مستقیم مخاطب نموده است چرا کھ بھ او وصل شده اند و 



8 
 

مگوئید کھ مؤمنانیم زیرا ھنوز اسلام در دل شما «او را در دل خود می شناسند و باورھای دینی در دلشان نشستھ است. 
  یعنی اعتقادات شما تبدیل بھ باور قلبی نشده کھ اراده تان را شامل شود و اراده دینی یابید. -قرآن» وارد نشده است.

ده است. یعنی تا زمانیکھ آدمی دارای صفات کافرانھ است و از گناھان بھ لحاظ نفسانی رھائی ندارد دلش ایمان نیاور -۶٢
یعنی کسی کھ ھنوز نگاه و احساس ھرزه دارد و بھ دنیا حریص و بھ مردمان حسود است و تاب تحمل دوستی با مؤمنان را 
ندارد و بسوی بزھکاران میل می کند ھنوز از اھل ایمان نیست. ولی مؤمن ممکن است بناگاه مرتکب معصیتی کبیره شود 

ست و بلکھ لحظھ ای دچار وسوسھ شیطانی شده و عمل زشتی انجام داده است کھ ولی آن گناه در او صفت و میلی دائمی نی
بلافاصلھ از آن نادم و توبھ کار می شود. یعنی ارتکاب بھ گناه، مؤمن را تا مدتھا بھ لحاظ وجدان عذاب می دھد و تا دم 

  آن گناه ابتلای دائمی یابند.مرگ ھم حتی یادش عذاب آور است. ولی غیرمؤمنان چھ بسا با ارتکاب یکباره گناه بھ 

دل کانون اراده ذاتی بشر است کھ ھمھ امیال از آنجا برمی خیزند و ذھن را برای تحقق آن میل بھ تدارک و فعل وامی  -۶٣
کند آن امر در اراده فرد جاری نمی شود و تبدیل بھ ھویت نمی گردد. پس بی عملی بھ ندارد. پس تا دل بھ امری باور 

  ح ترین نشان بی ایمانی است.اعتقادات واض

پس اگر دل کانون عمیق ترین باورھاست کھ کل وجود را فرامی گیرد و وجود را مأمور بھ باورھا می سازد بدین  -۶۴
معناست کھ دل ھم دارای حواس و ھوش و ادراک خاص خودش می باشد ھمانطور کھ خداوند از چشم و گوش و ھوش دل 

  سخن گفتھ است و نیز باور دل!

یعنی چشم و گوش و حواس بیرونی ما متعلق بھ سر و ذھن است و دل را حواس و اعضای نھان است کھ حقایق نھان  -۶۵
  را درک و باور می کند ھمانطور کھ ذھن ھم وقایع عیان را درک و باور می کند یعنی دنیا را!

نیستند. پس این دل است کھ خدا و آخرت و پس دل مأمور درک و حس و باور باطن جھان است و حقایقی کھ محسوس  -۶۶
غیب و وحی را فھم و باور می تواند کرد و نھ ذھن! و لذا عقل کھ نور دین است نیز ھمان قوه فھم کننده دل است و نھ سر! 

  یعنی غیرمؤمنان را عقلی نیست!

عادت و یا جبر و ریا و اکراه! و از پس غیرمؤمنان را نھ عقل است و نھ اراده عمل بھ احکام دین، مگر بھ تقلید و  -۶٧
  آنجا کھ خداوند از اکراه در دین بیزارست پس غیرمؤمنان را حکم بھ احکام شرعی و عبادی نکرده است.

تفکر نیز کھ ویژه مؤمنان است حاصل تابش نور ایمان دل بر ذھن است. غیرمؤمنان فقط محاسبھ و آرزوبافی و حدس  -۶٨
کل کار ذھن آنھاست. حتی حافظھ غیرمؤمنان نیز بسیار ضعیف و قشری است و ھرگز احوالات و گمان پروری دارند و این 

  و احساسات و مسائل باطنی گذشتھ را بھ یاد نمی آورند زیرا درک باطن امور کار دل است و نھ ذھن.

و کافرانھ زندگیش را بھ  ولی دلی کھ ایمان می آورد تحت الشعاع نور ایمان می تواند حتی باطن امور گذشتھ جاھلانھ -۶٩
  یاد آورد کھ این ذکر است.

و نیز دوست داشتن و حبّ ھم یک فرآیند مؤمنانھ و قلبی است زیرا دل بھ نور ایمان زنده و خلاق می شود و محبت  -٧٠
  خلاقیت دل است. یعنی غیرمؤمن، محبت نمی داند و نمی تواند. 

نیاد نھ می تواند دوست بدارد و نھ دوست داشتھ شود. دل مؤمنی کھ بھ یک پدیده زشت و تباه و میرا و حقیر و بی ب -٧١
منشأ زیبائی و حقیقت و قدرت و رحمت و جاودانگی متصل شده اول خودش و سپس سائرین را دوست می دارد زیرا این 

فقط کسی درمی یابد ارزشھا را در خود و باطن دیگران می بیند. زیرا ظواھر میرای جھان دوست داشتنی نیستند و باطن را 
  کھ باطن بین شده باشد و دل، چشم و گوش و ھوش باطن جھان است.

و اینست کھ تعلقات قلبی غیرمؤمنان از جنس محبت نیست بلکھ بستگی و بندگی و نیاز و ابتلاء و عادت است و  -٧٢
خدا را بھ اشدش دوست می اگر دیگران را دوست داشتھ باشید در صورت ایمان، «درگیری! و لذا خداوند می فرماید 

یعنی محبت حقیقی برخاستھ از ایمان است کھ وجود آدمی را بھ سرچشمھ ھستی جاوید و حقیقت مطلق و زیبائی » دارید.
وصل می کند. و دل غیرمؤمن فقط بھ پوستھ میرای دنیا وصل است کھ جز فساد و تباھی نیست و جز فساد و تباھی نمی بیند 

  رد.پس نمی تواند دوست بدا
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دل کانون باطن بینی و غیب شناسی و رازباوری وجود انسان است اگر زنده بھ نور ایمان باشد. در غیر اینصورت  -٧٣
عجیب و غریب ترین و سرّترین و گیج و گنگ ترین کانون وجود است و ھمواره برای صاحبش گرفتاری و سرگشتگی و 

آنگاه کھ مورد طرد و لعن صاحبش قرار می گیرد و تعطیل می گردد و ابتلاء و عشق و نفرتھای سیاه و شر تولید می کند تا 
  گاه می میرد.

آنچھ کھ دل را لایق دریافت نور ایمان از جانب خدا می سازد تلاش صاحبش در رعایت تقوا و دوری از معاصی و ستم  -٧۴
  بھ اھل تقوا است. است ھمانطور کھ قرآن کریم می فرماید و ذکرش رفت. پس نور ایمان و محبت، اجر خدا

محبت بھ عالم و آدم، محصول معرفت توحیدی و وحدت وجود است یعنی باور بھ حضور خدا در ھمھ جا و ھمھ کس! و  -٧۵
این باور کار دل است. پس ھمھ مؤمنان اھل وحدت وجودند در درجات ادراک: علمی، عینی و وجودی (حق الیقین). اینست 

  !»ن مائیم و شیعیان ما کھ شعاعی از نور ما ھستندمؤمنا«می فرماید کھ: (ع) کھ علی

ایمان، نور باطن شکاف است کھ نورش تا ذات موجودات رسوخ نموده و باطن امور را استخراج و دیدار می کند. پس  -٧۶
  باورھای ایمانی جملھ روحانی ھستند!

از گفتن تا باور قلبی داشتن از زمین تا آسمان گاه می پنداریم آنچھ را کھ می گوئیم باور ھم داریم. در حالیکھ فاصلھ  -٧٧
  است.

ایمانی است کھ متکی بھ باوری ریشھ دار در جان است. اینست  -آنچھ ھم کھ نیت اعمال خوانده می شود یک امر قلبی -٧٨
ل می کھ غیرمؤمنان در حقیقت در ھیچ عملی حامل نیتی ریشھ ای نیستند و بر ھوا و ھوس و تقلید و واکنش ھای آنی عم

کنند و تحت تأثیر شیاطین و خناسان و تبلیغات و ناس ھستند و آنچھ را کھ معمولاً نیت خود می نامند شعاری است کھ در 
بدو اقدام و در حین آن برای دیگران یا خود سرمی دھند کھ این شعارھا اساساً توجیھ و پوششی برای اعمال است و ماھیت 

ات شیطان جھت زیباسازی اعمال زشت ئم خود و دیگران! و اکثر این شعارھا القااصلی اعمال را پنھان می سازد از چش
  است. مثلاً فرد در حین زنا کردن، شعار عشق و ایثار سرمی دھد و در حین خیانت کردن دعوی خدمت می نماید و غیره!

ی خواند و لذا ھرگز رشدی نمی اینست کھ خداوند اعمال غیرمؤمنان را بی بنیاد و زندگیشان را ھمچون تار عنکبوت م -٧٩
یابند زیرا اعمال و تلاششان بی ریشھ و قشری و جملھ از بیرون و برای بیرون است چون نیت ندارند چون دلشان تعطیل 

   -قرآن». گوئی کھ آنان را دلی نیست«است و ظلمانی! 

د حتی ادراک حسّی و باورھای دنیوی خود را و اما آنانکھ زمانی ایمان یافتھ بودند و آن را فروختند و بھ انکار رسیدن -٨٠
ھم از دست می دھند. چرا؟ زیرا بھرحال منشأ ھر ادراکی و باوری از دل است حتی دل جامد و بی نور و بی ایمان! ولی 
ر آنگاه کھ دلی منور و بینا و شنوا و ھوشمند و باورمند بھ باطن جھان شد و آن را انکار کرد مغز ادراک و باورش را انکا

و ذات خود را کور و کر نموده است. این مصداق چنین کسانی است کھ: چشم دارند ولی نمی بینند گوش دارند ولی نمی 
  شنوند...!

و بھ دل بازمی گردد و تأئید و باور می شود. و لذا ھر چیزی تا  ھمھ دریافتھای حواس پنجگانھ ما از دل برمی خیزد -٨١
یم و از آن روی برمی گردانیم. پس اگر ذات دل تعطیل و قفل شده باشد دیگر کمترین چنگی بھ دلمان نزند انکارش می کن
امور ھم نداریم و ھمھ امور برایمان علف خرس و فلھ ای است و بی حس و معنا! این احساس و باوری درباره مادی ترین 

نموده اند و انکار شده اند پس باطن  وضع ایمان فروختگان است و انکار کنندگان آیات و بینات الھی کھ از بطن جھان رخ
  - قرآن». مردگانند مپندار کھ زندگانند«جھان و روح حیات از دست و دل می رود. 

یعنی حتی مادی ترین و سطحی ترین دریافتھای حسی ما ھم بی ریشھ در باطن و روح جھان نیستند و راز برخورداری  -٨٢
وای بر زمانی کھ حق باطن جھان را دیده و شناختھ ولی بعداً فروختھ و و میل و احساس ما بھ زندگی از ھمین روست. پس 

انکار کرده ایم پس ریشھ خود در عالم وجود را زده و تبدیل بھ تفالھ ای شده ایم در معرض باد! و ھمھ این وقایع بھ خاطر 
  دل است و از دل و بر دل است. 

خود، روح می بخشیم و امور برای ما دوست داشتنی یا دوست  ما از طریق دل است کھ بھ زندگی و حواس و تجربیات -٨٣
  نداشتنی و خواستنی یا نخواستنی می شوند. انسان دل زدست داده و دل مرده، بی اراده می شود و بازیچھ زمانھ و مردمان!
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و روح و اراده می آنچھ کھ بھ امور زندگانی ما احساس ذھن ما بدون دل بیشتر از یک ربات الکتروبیوشیمیائی نیست.  -٨۴
بخشد دل است. حتی دلھای غیرمؤمن کھ ھنوز ایمان را درک نکرده اند نیز از حداقل روح و اراده و احساس برخوردارند. 
فقط دلھای کافر شده بعد از ایمان است کھ براستی ساقط شده و سنگ می شود و صاحبش را در ھوا رھا می کند و بازیچھ 

  حیوانات ھم بی اراده تر است. این ھمان شقاوت و بدبختی و سقوط در درک اسفل است. محض می سازد کھ از نباتات و

  پس ایمان اتصال بھ روح وجود و باور بھ وجود و دریافت اراده وجود و قدرت خلاقھ آن است. -٨۵

گر شدن بلاوقفھ قلب در لغت عرب و قرآن، بمعنای دگرگونی ھم می باشد. پس دل کانون تحولات و تعالی و تغییر و د -٨۶
یعنی مقولھ رشد و تعالی و تکامل و عروج تماماً از  -قرآن» خدا ھر آن در شأن دیگریست.«است چرا کھ منظر خداست و 

دل است و انسان از دل خویش است کھ از نردبان تعالی بالا رفتھ و بھ لقاءالله می رسد. این چشم دل است کھ او را می بیند 
  و متحد می شود.  می کند می شنود و دست دل است کھ با او بیعتو گوش دل است کھ او را 

و رشد و تعالی است. نور ایمان است کھ کارگاه رشد و خلاقیت دل را فعال می سازد. و  پس ایمان کارگاه دگرگونی -٨٧
ایمان اجر تقوا و تلاش برای خویشتن داری نفس است یعنی تلاش برای صاحب اراده شدن در جھت امر خداست و چون خدا 

الھی است زیرا مؤمن دارای اراده الھی می  اراده یافتن! و این تلاش در وقوع ایمان بھ بار می نشیند و لذا مؤمن از اسماء
شود در درجات ایمانش! پس ایمان ھر چند کھ داده الھی است ولی حاصل تلاش و خواستن اراده الھی در خویشتن است 

  یعنی حاصل خداخواھی است نھ خودخواھی!

ھ ھمان عقل ذھنی خود نمی خواھد دارد و این میل را ب لکسی کھ می بیند در دلش اراده حق نیست و میل بھ باطیعنی  -٨٨
و در جھت خلافش تلاش می کند این ھمان تقواست و بالاخره خدا، دل را از اراده غیر حق پاک می کند و اراده خود را در 

  آن قرار می دھد. ایمان اراده خدا در دل انسان است روحی از اوست.

ای اجابت این طلب بایستی با اراده ھای ناحق و شیطانی در ایمان، بزرگترین و برحق ترین طلب انسان از خداست و بر -٨٩
  د و این طلب و دعائی فعال است.نخود جھاد ک

پس اگر ایمان بمعنای باور و وجودباوری است باید اقرار کرد کھ ایمان کارگاه ھستی شناسی و ھستی باوری و پدیده  -٩٠
ی ھوسرل بھ سرعت بھ بن بست کشید و بھ نیھیلیزم انجامید. ذھنی آقا -شناسی است. اینست کھ پدیده شناسی صرفاً فلسفی

در ھر  ھو یا ابن عربی ک (ع)پس اگزیستانسیالیست و پدیده شناس حقیقی ھم یک مؤمن اھل معرفت است کسی چون علی
  چیزی شأن و جلوه ای از خداوند جھان را می بیند کھ جملھ غیرتکراری و بی تاست.

کافر، با ھر چیزی کھ روبرو می شود آن را مطابق ھوای نفس خود تبدیل بھ یک توھم و انسان غیرمؤمن و خاصھ  -٩١
کافران آیات الھی را تبدیل می «ایده شیطانی و خلاف واقع می کند یعنی عمداً خودش را نسبت بھ آن چیز کور می کند. 

  و می دانیم کھ ھر موجودی یک آیھ است. -قرآن» کنند.

بھ یک ایده ابلیسی، کل داستان نابودی ایمان فطری در بشر است. زیرا ھمھ  خلق) -پدیده -ءشیتبدیل یک آیھ الھی ( -٩٢
ً ھمھ از دستش می دھند و انگشت شماری ایمان نو از خدا طلب می  انسانھا با یک ایمان فطری بھ دنیا می آیند کھ تقریبا

  کنند و می یابند کھ این ایمان جدید اساس خلق جدید می شود!

اما ایمان فطری در ھر انسانی بستھ بھ ھویت جنسی و نژادی و فرھنگی و طبقاتی و امثالھم یک شاه کلید دارد کھ و  -٩٣
نابودش کرد. مثلاً برای جنس زن، این شاه کلید ایمان فطری بواسطھ آن می توان این ایمان را تقویت و تعالی بخشید و یا 

کھ با این قلب ایمانش بازی و مکر می کند ایمانش را می بازد و دلش  ھمان عصمت و بکارت خدادادی است. و زن بمیزانی
سیاه و کافر و واژگون می شود و ذھنش یک بازیگر بدل کار حرفھ ای می گردد کھ تمام ھنرش تبدیل آیات و واقعیات است 

  بھ ایده ھا و مفاھیم و توھمات خناسی و ناسی! و این ھم خلق جدید شیطانی و جھنمی است.

زن دارای ایمان فطری بسیار عمیق تر و شدیدتری است چرا کھ خود مظھر باطن آدم است یعنی ایمان و فطرت عریان  -٩۴
است و لذا مراقبت بس شدیدتری می طلبد آن ھم نسبت بھ بدنش کھ ھر عضوی دربی از وجودش بھ عالم خارج است کھ 

باد رفتھ است کھ احیایش بھ این  رز دست برود ایمانش ببکارتش درب خود دل است یعنی شاه کلید ایمان اوست کھ چون ا
  آسانی نیست.
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و بحران بی ھویتی و دین  ھر عضوی از بدن زن بھ مثابھ پنجره ھا و روزنھای دل اوست ولی بکارتش درب دل است. -٩۵
شده اند بدلیل بی ستیزی انسان مدرن کھ در زنان ھزار چندان است و اصلاً زنان در عصر جدید پرچم داران کفر و فسق 

توجھی بھ امر عصمت و بکارت است و بازی و مکر با آن. زیرا زن بھ مثابھ دل عریان مرد است. از دست رفتن زن، از 
  دست رفتن کل بشریت است و ایمان و عقلش!

خدا ھر کھ «می باشد. » منّ «بدان کھ ایمان آدمی از حضور منتّ خدا در بشر است ھمانطور کھ ریشھ لغوی ایمان از  -٩۶
پس ایمان ھمان ھویت خدا در بشر است کھ اراده اوست یعنی اراده الھی  -قرآن» ت می نھد.را خواھد ھدایت کند بر او منّ 

  بشر!

  ایمان در زبان پھلوی و دین زرتشت ھمان نور فرّھی (فروھر) است کھ بھ معنای شکوه خداست. -٩٧

ت ھای بشری نیست کھ قصدی جز سلطھ و ستم ندارد بلکھ  -٩٨ ت خدا بر بشر، نمو بدان کھ منتّ خدا بر بشر از جنس منّ
ندی و استقلال وجود می آورد و رابطھ اش با خود خدا ھم از جنس ارادت و محبت می شود نھ شکوه و عزت و سربل

  دریوزگی و التماس و تجارت شرعیات!

دان است: خانھ وجود و نیز دانای وجود! و ایمان نور این خانھ و ھوش این دانای  -بمعنای وجوددل ھمان وجدان  -٩٩
  وجود است.

و آن را تباه نکرده اند و لذا  و امُّییون در قرآن ھمان گروه از مردم است کھ ھنوز بر ایمان فطری خود استوارند -١٠٠
خلق جدید می رسند! و این ھمان و ی ایمان می آورند و بھ ایمان نو نخستین کسانی ھستند کھ در قبال انبیاء و اولیای الھ

ایمان فوق ایمان در قرآن است! کھ بزرگترین منکران این امییون ھم طبق قول خدا، اھل کتاب ھستند یعنی ذھن پرستان 
  منکر شعور و عقل قلبی کھ در امییون است. پس امییون لزوماً بیسوادان نیستند!

بکارت، درب دل و دربان حراست از ایمان فطری زن است صداقت ھم راه ایمان مرد است و لذا رسول  ھمانطور کھ -١٠١
ل می یگناه کبیره ای را مرتکب شوند ولی دروغ را نھ! الا اینکھ ایمانشان زاھر اکرم فرموده کھ مؤمنان ممکن است غفلتاً 

کھ: از دروغگوئی تو ھمین بس کھ می  (ع)ن توصیف علیشود! کھ در اینجا منظور دروغگوئی عمدی و آگاھانھ است بھ ای
  دانی دروغ می گوئی!

آیا براستی چرا دروغگوئی باطل کننده ایمان است و مؤمنان بسیار بعید است کھ بھ عمد دروغ گویند؟ در این باب در  -١٠٢
واژگونی وجدان فرد شده و بھ تفصیل سخن کرده ایم کھ چگونھ دروغگوئی و انکار حقیقت موجب » عقل الھی«کتاب 

  شیطان بھ حریم دلش راه می یابد.

مگر نھ اینکھ دل و ایمان قلبی کانون درک و باور حقایق است؟ پس وقتی کھ یک باور قلبی را عمداً انکار می کنی و  -١٠٣
طان اجازه می دھی بھ بر این انکار اصرار می ورزی بتدریج ایمان و قوه درک و باور دلت را انکار و تباه می کنی و بھ شی

شیطان بھ امر خدا بھ ھر دروغگوی «ھمین وجھ دلت وارد شود زیرا کار شیطان جز القای دروغ و تکذیب حقایق نیست 
پس شیطان خصم شعور و عقل و باور بشر است. و اینکھ شیطان را جز غرور کالائی  -قرآن» متکبری نزدیک می شود.

است یعنی دروغ گفتن بھ دل و وجدان خود! و با این دروغ حراست و امنیت دل را  برای بشر نیست غرور بمعنای خودفریبی
می شکنی و راه ورود شیطان را فراھم می کنی! اینست کھ دروغگو دشمن خداست یعنی دشمن حضور خدا در دل بشر 

  است.

پدید می آید کھ مظھری از بودِ  و اما بدان کھ ایمان نو کھ اساس خلق جدید است در ارتباط با یکی از اولیای الھی -١٠۴
نبود (ظھور حق، ظھور غیب) است. و لذا بواسطھ چنین نور و اقتداری است کھ خلق جدید آغاز می شود کھ ھمانا عرصھ 

  تحقق و تعین فطرت الھی بشر است درست ھمچون وجود اولیای الھی کھ خود مظاھری از این تحقق و عینیت ھستند!

دیداری از بمعنای  ،(ص)رسول اکرم» چون بھ دیدار مؤمنی می روی بھ دیدار خدا رفتھ ای«ھ وقتی گفتھ می شود ک -١٠۵
یک اسوه خلق جدید است و مظھری از بودِ نبود! و این دیدار آغاز ایمان نو است کھ زمینھ شناخت و باور برتری است کھ 

الھی اوست و منیت الھی او بر توست. پس این بھ دلیل تابش نور آن مؤمن بر دل توست و این بھ لحاظی عین دریافت من 
  منت را با دل و جان پذیرا باش و آن را از جنس منت ھای ظالمانھ مدان و انکارش مکن کھ نور اقتدار و استقلال توست!
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اینکھ شما آثار و برکات معنوی و روحی و «روزی یکی از دوستان از ما گلایھ و نیز نصیحتی قابل تأمل داشت کھ:  -١٠۶
کرامات مادی خود در دیگران را بھ رویشان نمی آوری و اگر ھم سخنی بھ میان می آید آن را از خدا می خوانی موجب 
گمراھی و شیطنت و مالیخولیای خطرناکی در دیگران می شود کھ آن را از خود می پندارند و لذا محبت و ولایت وجودی 

منظور این دوست این بود کھ عاقبت  »می شوند و واژگون می گردند...شما را انکار می کنند و تبدیل بھ غولھای استکبار 
کار وارونھ می شوند چون شما منت نمی نھی آنھا مدعی شده و منت می نھند و طلبکار و دیوانھ می شوند زیرا عادت کرده 

و منتی بدست آورده اند  اند برای کمترین چیزی منت عالم و آدمیان را بکشند و حالا اینھمھ رحمت و برکات را بدون طلب
پس حق دارند دیوانھ و مدعی شوند. من ھم در پاسخ بھ این دوست گفتم: من نمی توانم خودم را مشرک کنم تا آنھا کافر 
نشوند بگذار کافر شوند و بروند باز برای لقمھ ای نان منت ھر شیطانی را بکشند تا بیدار شوند. بالاخره دست از انکار 

ست بایستی منت ورحمت و محبت و کرم ااز برم زیاد است. کسی کھ منت خدا را نمی کشد کھ سراسر برمی دارند. من ص
  شیاطین را بکشد تا قدر عافیت را بداند و فرق رزق طیب و نجس را تشخیص دھد و می دھد!

مؤمن  ایمان بشر است.این را گفتم تا حقیقت دیگری از ایمان را بھ میان آورم و آن نقش رزق و آثارش بر دل و  -١٠٧
می خورد یعنی از نزد خدا و بر سفره خدا و بلکھ از دست خدایش روزی می خورد و لذا راه و رسم و کم و رزق دلش را 

کیف معیشت و ارتزاقش براستی از نگاه غیرمؤمنان حیرت آور است و با دھھا شک و شبھھ و تھمت ھمراه است و گاه او 
بردار و... و این خود بزرگترین حجت و امتحان خلق است و از ھمھ مھمتر امتحان اد و کلاھدوگر می نامند و گاه شیرا جا

  نومؤمنان است.

تا رزق آدمی پاک نشود ایمانش خالص نشده است. پاکی رزق یک وجھ مادی دارد و یک وجھ  می فرماید (ع)علی -١٠٨
عرفانی! وجھ مادیش اینست کھ در چنین رزقی کمترین عذاب و منت و دغدغھ نیست و براستی از آسمان است. وجھ 

ھی مشرکانھ بھ آن دارد تا گاه رزق پاک و آسمانی است و فرد نگا عرفانیش ھم شناخت بر این حقیقت و باور آن است.
  بالاخره رزق پاک را از دست می دھد!

خود این بنده نیز سالھا طول کشید تا حقیقت الھی این رزق را دریابم کھ براستی رزاق خداست و معصیتی بزرگتر از  -١٠٩
  ی روی آورند.این برای مؤمنان نیست کھ بھ خدای خود بدگمان شوند و برای رزق خود، بھ خودفروشی و ایمان فروش

یکی از محسوس ترین و مطمئن ترین روش بھ محک زدن میزان ایمان خود، مسئلھ رزق است کھ از چھ سمت و بھ  -١١٠
  چھ قیمتی می آید و مصرفش چھ حاصل ببار می آورد در تن و روان و روابط با عزیزان!

یان حاصل می آید ایمان را زایل و دل را می رزقی کھ از دست ناپاکان و رباخواران و کافران و ظالمان و دروغگو -١١١
از ھستی ساقط می سازد و آتش نابودی برمی خیزد کھ حرص و حسد و میراند و تن را ثقیل و روان را راکد می کند و 

ھراس و بیماری و دغدغھ مدام است. و ربا کھ بقول قرآن، جنگ با خداست. یعنی زیاده خواھی کھ معنای لغوی ربا است 
با رزاقیت اوست کھ خانھ وجود را بھ آتش می کشد! و آتشی کھ روح و جان و زندگی مردمان این عصر را می  عین جنگ

  سوزاند آتش رباست و این جنگھا ھم عین جنگ با خداست!

ق طیب و الھی است ولی رزق خورنده اش جاھل و مشرک و بدگمان بھ خدا و ولی نعمت خویش است تا ولی گاه رز -١١٢
  م ایمان و ھم رزق حلال را از دست می دھد!بالاخره ھ

  سوءظن بھ خدا و امام کھ بزرگترین آفت و ویرانگر ایمان است اساساً بھ امر رزق برمی گردد. -١١٣

پس برای حفظ و ارتقای ایمان بایستی مستمراً بر معرفت افزود تا شیطان مجال القای سوءظن نیابد! و رزق شناسی  -١١۴
  است کھ مھمترین ضامن بقای ایمان می باشد.از اھم معرفت دینی 

رزق مؤمنان از وجھ الله می آید کھ اولیای الھی بر روی زمین ھستند و خلفای برحقش! پس طلب رزق کردن از خدا  -١١۵
  عین شرک است بایستی از خلفای او چنین طلبی نمود تا بتوان خدای را خالصانھ و نھ برای رزقش پرستید!

پرستش خدا بواسطھ صفاتش را شرک می نامد راه نجات از این شرک جز داشتن امام حی نیست کھ  )(عاینکھ علی -١١۶
خلیفھ اوست. وگرنھ مگر می توان خدای را خالصانھ پرستید! و این تنھا راه اخلاص ایمان است و مصون داشتن دل از 

  دنیا!
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و طلب نمی کنند دل بھ دنیا می دھند. یعنی ایمانشان  لقای پروردگار خود را جستجودر قرآن کریم می خوانیم آنانکھ  -١١٧
تباه می شود. چگونھ در حالیکھ برای ھر نیاز دنیوی او را می خوانیم اصلاً امکان و مجال طلب جمالش پدید می آید و 

یعنی اولیای » خدا فقط در وجود ما شناختھ و پرستیده می شود.«می فرماید  (ع)اخلاص ممکن می شود! اینست کھ علی
  الھی کانون تسبیح و تنزیھ خداوند از صفاتش ھستند! ھر چند کھ لقای رب ھم از جمال امام رخ می نماید.

ت. و دھھا حدیث در نمازی ھم نیست زیرا امکان برقراری رابطھ با خدا نیساینست کھ بی امام را ایمانی نیست و لذا  -١١٨
یعنی خواستھ ھای شما در  -قرآن» د.رسول بخواھید تا برایتان دعا کن از«این باب وجود دارد و نیز آیات! از جملھ اینکھ 

  نزد اولیای حق است.

مسئلھ اینست کھ خداوند از دل مؤمنانش با مردمان سخن می کند و ھدایتشان می کند این باور از مھمترین اصول  -١١٩
می باشد کھ قلمرو اشد وسوسھ ھای ابلیس است تا بشر را بھ برقراری رابطھ » دوستِ دوست«ان است کھ ھمان حقیقت ایم

آسمانی با خدا بکشاند بھ اسم رابطھ مستقیم! در حالیکھ بشر سنگ و چوب و تبر و درخت و حیوانات و سیارات را واسطھ 
  دارد و این ھمان ابلیسیت نفس بشر است و نطفھ کفر! ارتباط با خدا قرار می دھد ولی از انسان مؤمن ابا

نومؤمنان بمیزانی کھ از تصدیق ایمان دیگران ابا دارند اسیر ابلیس ھستند و در شرف کفر قرار دارند و یا مؤمنان  -١٢٠
  قدیمی تر کھ نومؤمنان را انکار می کنند عین کار ابلیس را می کنند!

لیسیت است دشمن دیگر ایمان بشر است کھ جز ایمان خودش را قبول ندارد در پس استکبار ایمانی کھ ھمان اب -١٢١
حالیکھ این نور واحد حق در قلوب مؤمنان دارای تجلیاتی نامکرر و بی تاست. و این بی تائی و عدم درک و تصدیقش، 

  زمینھ رسوخ ابلیس و کفر است.

د دچار ابلیس نفس ھستند کھ اگر با آن جھاد نکنند ایمانشان آنانکھ ایمان و ھدایت و خدا را فقط برای خود می خواھن -١٢٢
  را بھ باد می دھند.

بدان کھ ھر مؤمنی نوری از تجلی حق است کھ مطلقاً نامکرر و بی تاست قیاس بعنوان منطق ابلیس از اینجاست کھ  -١٢٣
  زمینھ کفر می شود زیرا در این مقایسھ ھیچ شباھتی حاصل نمی آید.

ایمانی رنگ و بو و ھویت و خصلت خودش را دارد پس ھر کسی را کھ چون تو نیست انکار مکن کھ در دام پس ھر  -١٢۴
  شیطانی!

  ایمانت را منی نکن بلکھ من خود را ایمانی و ھوئی کن. و این ممکن نیست الا در اطاعت خالصانھ از منشأ ایمان! -١٢۵

دستش می دھی بلکھ از بابت ایمانت از خدا و امام و خلق، منت ھ از ایمانت را منتّی بر خدا و امام و مردمان مکن ک -١٢۶
  بکش و ھمھ را در حد توانت خدمت کن کھ روز بھ روز افزون شوی و برکت و کرامت یابی! خدائی باش نھ گدائی!

تبدیل بھ از آنجا کھ خداوند مستضعفترین آدمیان را ایمان می بخشد متأسفانھ بسیاری ایمان خود را بھ جبران گذشتھ،  -١٢٧
  ابزار سلطھ بر دیگران می کنند و از دستش می دھند! ابزار سلطھ بر ھمسر و فرزندان و خاندان و دوستان قدیم!

خطر ایمان، شرک است کھ اکثراً پس از ایمان، مشرک می شوند. ھمانطور کھ قرآن کریم مکرر فرموده، بزرگترین  -١٢٨
یعنی خودشان را علت ایمان خود می پندارند و اطاعت نمی کنند و این یعنی خودپرستی بھ جای خداپرستی! در گذشتھ 

  صاحبان قدرت را می پرستیدند و اینک خود را!

یمان است کھ شرک است کھ اگر بواسطھ اطاعت شیفتگی و خودپرستی نخستین صفت اھل ا -پس بدان کھ خود -١٢٩
  خالصانھ آن را مھار نکنند ایمان را می بازند!

پس یقین دان کھ ایمان برخلاف تصور ملاصدرا نھ از راه فلسفھ حاصل می آید و برخلاف نظر بسیاری از علمای  -١٣٠
پدید می آید کھ دل را مورد خطاب الھی قرار می شرع از راه عبادات ھم پدید نمی آید بلکھ فقط با نظر یکی از اولیای الھی 

  دھند کھ این اولیای الھی، امیر مؤمنان ھستند!

ایمان، حیات دل است کھ مثل ھر موجود زنده ای قبض و بسط دارد شب و روز دارد چھار فصل دارد فراز و فرود  -١٣١
  دارد سلامتی و بیماری دارد و مرگ و زندگی دارد.
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از آن غافل ) از واجبات حیات مؤمنان است کھ لحظھ ای نبایستی عکمال معرفت نفس است (علی پس دل شناسی کھ -١٣٢
و شبانھ روز بایستی مراقب دل و ایمان خود باشند تا شیطان و بیگانھ ای بھ آن حملھ ای نکند. زیرا جز این توشھ  باشند

  آخرتی نداریم!

ایمانش، با حُب و بغضش، قبض و بسطش، نور و ظلمتش، پاکی و با کفر یا آدمی پس از مرگش فقط دل است و بس.  -١٣٣
  ناپاکیش و خلوص و ناخالصی اش!

دل مؤمن خانھ خداست پس ھیھات کھ غیر خدا را بر دلت راه دھی بخصوص عزیزانت را کھ می سوزانیشان و می  -١٣۴
  ھ صاحبشان شوی و صاحبت شوند!سوزانی ایمانت را! چنین مکن تا بتوانی دوستشان داری و دوستت بدارند نھ اینک

جای عمری بر درب خانھ خدای خیالی زدن ھ خداوند در دل ھر مؤمنی حیّ و حاضر است. پس برای اجابت نیازھایت ب -١٣۵
و نذر کردن بھ نزد مرده و زنده، بھ نزد دل مؤمنی برو کھ اجابت عاجل یابی. و بدان کھ خدای غیر بھ اجابت تو نزدیکتر از 

  وست. در این راز بسیار تأمل کن!خدای خود ت

ھمان من مستکبر من و چھ بسا شیطان من است. پس » من«بدان کھ جز خدای اولیای معصوم، خدا نیست و خدای  -١٣۶
  ایمان دیگران را بھتر از ایمان خود بدان! چرا کھ خداوند در غیر ظھور کرده است وگرنھ جھان و انسان آفریده نمی شد!

خود اینجانب سالھا بر این پندار بودم کھ خدا با من و در من است زیرا شاھد حضوری قدسی در خود بودم. تا بالاخره  -١٣٧
می فرمود. و حتی شھودات الھی بدون حضور امام بر من کشف شد کھ این حضور امام معصوم بود کھ عمری مرا ھدایت 

 ً محال می بود. امام ھمان سلطانی است کھ مؤمنان را از اقطار جھان برون می برد و در عالم غیب سیر می دھد و بھ  مطلقا
  لقای دوست می رساند. 

جای اینھمھ خدا خدا کردنھای ھ پس بدان کھ بدون یاری سائر مؤمنان بھ ھیچ جائی جز جھنم نمی رسیم. پس ب -١٣٨
  ائر مؤمنان دھیم و لااقل با سائر مؤمنان عداوت نکنیم!شیطانی بھتر است دست دوستی بھ س

ھیچ شیطانی خانمانسوزتر از شیطان بخل و عداوت با سائر مؤمنان نیست. شیطانی کھ فقط ابن ملجم و قطامھ می  -١٣٩
  پرورد!

ت. چون جمع بدان و یقین دان کھ مھمترین علت غیبت امام زمان، تفرقھ و عداوت بین مؤمنان و شیعیان جھان اس -١۴٠
  آیند، ایشان را در جمع خود بیابند!

  ھیھات از بخل و عداوت بین اھل ایمان، ھیھات از وسوسھ شیطان تحت عنوان خداپرستی و ایمان! -١۴١

بدان کھ شیطان اھل ایمان فقط و فقط از درب بخل و عداوت با سائر مؤمنان وارد قلوبشان می شود و واژگونشان می  -١۴٢
! ناب ابلیسیت چیزی جز منیت ایمانی نبوده و نیست. ابلیسیت کباده توحید بر دوش می کشد! کباده اسلام نابِ سازد! چرا کھ 

تشیع ناب ناب! توحید ناب ناب! خدای ناب ناب! عرفان ناب ناب! و این ناب بدانجا می رسد کھ در کل جھان ھستی ھیچ جای 
مرحلھ از خداپرستی ناب ناب، عدم پرستی است ھمچون خدای ھگل کھ  پاک و نابی برای خدا نمی ماند جز عدم! و لذا آخرین

  خدای کفر تمدن مدرن است.

کفرش، آتش غیرت خداپرستی اش بود. ھمچون غیرت و تعصب مردی کھ برای حفظ عصمت محبوبش، وی  ابلیس، -١۴٣
  اً گمراه شوند!را بھ قتل می رساند. و یا مادری کھ ھمین اواخر ھمھ بچھ ھایش را کشت تا مبادا بعد

ولی خود انسان راضی نمی شود!؟ این ابلیس  خدا راضی شد کھ انسان و دلش را خانھ و عرش اعلای خود سازد -١۴۴
  است نھ انسان! انسانی کھ خلیفھ ابلیس شده است!

مش را کھ اگر ای مؤمن، قدر خود را بدان و اینقدر ارزان مفروش ایمانت را! خدایت را! وجودت را! و بشنو این کلا -١۴۵
یعنی مرا  -مؤمنی می فھمیدش خودش را می کشت: ای کسانی کھ ایمان آورده اید ایمان خود را ارزان مفروشید! قرآن

  ارزان مفروشید حالا کھ می خواھید بفروشید! رحمتش را بنگر ای مؤمن خودفروش!

سراغ ندارد و حتی  داند و اصلاً انسان غیرمؤمنی می ایمان را امری ذاتپل تیلیخ، از فلاسفھ مسیحی معاصر اروپا،  -١۴۶
کمونیست ھا و نیھیلیست ھا را ھم مؤمن می داند کھ تفاوت فقط در تبیین ایمان است. این سخن خیلی ھم بیھوده نیست 
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انسان منتھی او از ایمان فطری سخن می گوید و نھ ایمانی کھ ما در اسلام و امامیھ بعنوان نور خلق جدید مد نظر داریم کھ 
  را بھ خدا رسانیده و خلیفھ او می سازد بھ معنای کامل کلمھ!

نوعی در صدد احیای دگرباره ایمان منقرض شده مسیحی بوده اند تا ھ حتی ایدئولوژیھای الحادی عصر جدید ھم ب -١۴٧
با حذف خدای انسان بعنوان صاحب و سازنده سرنوشت خود و بلکھ جھان را بھ زبان و منطق دیگری زنده کنند حتی 

منقرض شده مسیحیت قرون وسطی کھ براستی خدائی موھوم و بلکھ شیطانی بود کھ طرد شد و نیچھ ھم آن را تشییع جنازه 
  و دفن کرد و اعلام نمود کھ: خدا مرد!

 یتبنی اسرائیلی در عصر جدید، مرد! ھمانطور کھ فلسفھ ارسطو ھم بھمراه یھود -براستی ھم کھ آن خدای ارسطوئی -١۴٨
نژادپرست، مرد! و آنچھ از این دو باقی ماند تسلیحات امحای جمعی است و اسرائیل کھ دو آلت قتالھ بشریت ھستند کھ این 
دو ھم در حال برچیده شدن می باشند منتھی ھزینھ نابودسازیشان بسیار زیاد است و لذا تلاش می شود این ھزینھ را بر ھمھ 

  ملل جھان سرشکن کنند!

نی ایمان، عنصر تقدیس نفس خویشتن در نزد خویش است. از این منظر ایمانھای کمونیستی و نیھیلیستی بھتر بھ بیا -١۴٩
درک می شود. اینگونھ است کھ کسانی چون چھ گوارا و کارلوس اسطوره شده اند. اسطوره قداست انسانھائی کھ دیگر 

  ھا، تاریخ است و ادبیات داستانی و سینما!ایمانھای کھن را برنمی تابند و ھضم نمی کنند! و لذا آخرت این

ای تاریخی کتب آسمانی دیگر آفریننده ایمان و ھویت و قداست و حس جاودانگی برای بشر مدرن نیست امروزه خد -١۵٠
رده است. یعنی خدای منھای انسان و ورای انسان و زیرا زمان بھ آخر رسیده است و با مرگ تاریخ خدای تاریخی ھم م

انسان دیگر بھ درد انسان نمی خورد و انسان ھم نمی تواند با او رابطھ برقرار کند. این حقیقت ھمان حقیقت ختم  بیگانھ از
  نبوت و قلمرو امامت است کھ خدا از وجود انسان با انسان سخن می کند و مربوط می شود.

ست. و این خدای دھر و زمان و تاریخ یعنی با بھ پایان رسیدن زمان، خدا بھ انسان و انسان ھم بھ خدا رسیده ا -١۵١
  است خدای قرآن و اسلام و امام! نیست خدای الساعھ

پس باید ایدئولوژیھای عصر جدید را کھ جملھ اومانیستی (انسان محور) ھستند نخستین تمرین ھا و سیاه مشق ھای  -١۵٢
امامیھ و عرفان شیعھ را آخرین بشر آخرالزمان جھت شناخت خدای وجود خویشتن دانست. بھ ھمین دلیل ما مذھب 

  ایدئولوژی آخرالزمان می دانیم کھ جھانیان آماده پذیرش آن شده اند پس از ابطال ھمھ ایدئولوژیھای کودکانھ این دوران!

بھ ھمین دلیل حقایق موجود در ھمھ ایدئولوژیھای عصر جدید را بایستی بطور یکجا و در حد کمالش در اسلام و  -١۵٣
  یافت. و ما یافتھ و تبیین کرده ایم. عرفان امامیھ

زیرا اصلاً ایدئولوژی در لغت بمعنای ایده شناسی و شناخت شناسی است کھ بھ لحاظ معنا ھمان خودشناسی است کھ  -١۵۴
  کمالش عرفان نفس اسلامی است کھ قلمرو ظھور انسان کامل و خدائی است.

عرفان نفس نمی تواند باشد کھ دو روی ذھن شناسی و دل شناسی دارد اصلاً ایدئولوژی در معنای تمام و کمالش جز  -١۵۵
  کھ ذھن شناسی بھ وحدت وجود نظری می رسد و دل شناسی ھم بھ خداشناسی انسانی می انجامد و امام شناسی!

جنبھ ھای  اخیر جھان است کھ ھمھ بنابراین عرفان امامیھ تنھا ادامھ دھنده و غایت و کمال ھمھ ایدئولوژیھای قرون -١۵۶
نفی و اثبات این مکاتب را در بردارد و نقد و بررسی و پالایش می کند و بھ وحدت می رساند کھ وحدت ھمھ مذاھب و 
مکاتب است. و اینست ایمان آخرالزمانی بشر کھ جامع ھمھ ایمانھای قدیم و مدرن است و این قدرت توحیدی و وحدت 

  دارد.وجودی جز در عرفان اسلامی و امامیھ وجود ن

پس تلاش ما یک امر التقاطی و اختلاطی و ترکیبی نیست بلکھ عین تقریب و توحید مذاھب و مکاتب است کھ  -١۵٧
قرآنی و محمدی شرکھایشان را می زداید و توحیدشان را در محور توحید قرآنی متحد و یگانھ می کند! و این حاصل ایمان 

  این اراده خود امام است کھ در حال تحقق می باشد!و علوی است بھ قدرت نور ایمان امام زمان! و 

کسی کھ از مذھب مادرزادی خود دست می کشد و مذھب و مکتب دیگری می گزیند در جستجوی ایمان است ایمانی  -١۵٨
کھ بشود ھضمش نمود و جذبش کرد نھ اینکھ دچار ثقل مزاج شد. چنین ایمانی ھر چھ کھ باشد برتر از ایمان موروثی است 

  را جستجو شده است.زی
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اسلام دین کامل و تشیع مذھب اکمل است بھ شرط آنکھ کسی بتواند آن را خالصانھ دریابد و نسبت بھ آن مشرک و  -١۵٩
منافق نشود. از این منظر مسلمان موروثی کھ از فرط عذاب نفاقش دست از اسلام کشیده و مثلاً زرتشتی یا مسیحی و یا 

قیقت ایمان اسلامی نزدیکتر شده است تا دوران نفاق اسلامیش! این مسئلھ را اگر درک حتی کمونیست شده، اینک بھ ح
نکنیم در قبال دگردیسی ھای عقیدتی این دوران بھ انحراف رفتھ و لطمھ ای کلان بر پیکر ایمان زده ایم. منظور اینست کھ 

سلام دین اکمل است و ھمھ مذاھب زیر حکم تکفیر و ارتداد برای چنین کسانی ناحق و خلاف حق اسلام است. زیرا ا
باید درک  کھ امری سیاسی و فتنھ ای باشد موضوع دیگریست و مورد نظر ما نیست! یمجموعھ آن ھستند! البتھ تغییر مذھب

  ستان خدا بر زمین ھستند در کلاسھای متفاوت! بکنیم کھ مذاھب بھ مثابھ د

پیدایش اینھمھ مذاھب نوظھور کھ بھ مثابھ شعبات تازه ای از عصر ما، عصر بحران ایمان است و اینست علت  -١۶٠
مذاھب کھن می باشند کھ حاوی تبیین جدیدی ھستند کھ با شعور بشر مدرن ھمخوانی بیشتری دارند. و این از ضعف و بی 

ی شیاطین در مسئولیتی علمای دین است کھ فکری بھ حال این بحران نکرده اند و سر در لاک تاریخ خوابشان برده است ول
  خواب نیستند!

بحران ایمان در یک کلام جز بحران تبیین عرفانی دین نیست بشر مدرن فقط در عطش چنین تبیینی بھ زبان روز  -١۶١
  است.

زیرا ایمان بھ معنای باور حقایق و معارف دینی است کھ ذھن را قانع و دل را آرام بخشد و مطمئن سازد! پس  -١۶٢
  ھستیم کھ ھم خردمندانھ باشد و ھم عاشقانھ و ھم عامیانھ و متقیانھ! نیازمند تبیین عرفانی

باید درک کنیم کھ بشر امروز مثل چند ھزار سال پیش یا حتی چند دھھ پیش بشری منکر خدای واحد نیست بلکھ در  -١۶٣
این راه، عرفانی است  عطش خداست پس نیازی نیست کھ وجود خدا را اثبات کنیم بلکھ راه رسیدن بھ او را نشان دھیم! و

نھ فلسفی و نھ شرعی و نھ انقلابی و سیاسی و بھشتی یا جھنمی! یعنی درب ورود بھ فطرتش را نشانش دھیم زیرا خدای 
تاریخی براستی مرده است و دیگر وجود ندارد خدای وجودی را باید شناخت و نشان داد! و این یعنی خدای امامیھ و عرفان 

  امامیھ!

ھم بیفزائیم کھ خدای تاریخی در گذشتھ تاریخ ھم ھرگز وجود نداشتھ است و لذا پیروانش ھمان قاتلان انبیاء و این را  -١۶۴
  اولیای الھی بودند کھ معرف خدای الساعھ بودند نھ خدای قدیم!

سخن است و از وجود جوانمردان مؤمن و حکیم و عاشق و عادل با مردمان نو و جوان بدان کھ خداوند ھمواره  -١۶۵
  نموده است.

  خدای کتب فلسفی و فقھی و تفسیری و حتی عرفانی برای ھیچکس خدا نشده و ایمانی پدید نیاورده است. -١۶۶

ایمان یعنی باور قلبی خداوند، مھمترین گمشده و نیاز بشر مدرن است نیازی کھ اگر برآورده شود نجات و شفائی  -١۶٧
  تبیین عارفانھ و عاشقانھ و دلنشین میسر نمی شود!بزرگتر از این نیست! و این جز بواسطھ 

مشکلی جز مشکل تبیین مدرن ایمان نیست و این مشکل دو رو دارد: یکی موجود بودن انسانھائی کھ این درد و  -١۶٨
عشق و معرفت و قلم را داشتھ باشند. و دیگر موجود نبودن انسانھائی کھ خود را مالک و وکیل و وصی خدا و دینش می 

  نند و لاغیر! این نیز بیان دیگری از بودِ نبود است!؟دا

ایمان مربوط بھ رابطھ انسان با خداست منتھی نھ خدای خیالی خود بلکھ خدای واقعی کھ در جھان و یکایک خلقش  -١۶٩
ان و حضور دارد و جائی خالی از خدا نیست بخصوص انسانھا. پس ایمان تنگاتنگ با روابط مؤمن در قبال جھان و جھانی

خاصھ آدمھا سر و کار دارد و از این روابط تغذیھ می کند ھمانطور کھ برخاستھ از نور ایمان یکی از اولیای زنده خداست. 
اینست کھ دروغ و ریا بزرگترین خصم ایمان است زیرا بھ مثابھ دروغ گفتن بھ خداست و جنگ با او در انسانھا! اینست کھ 

  نون می کشد!ایمان رھبانیت بھ نفاق و فسق و ج

پس بدان کھ ایمان تماماً در بستر روابط آدمی با عالم و آدمیان است کھ پدید می آید و یا نابود می شود. زیرا ایمان  -١٧٠
بمعنای باور بھ خدائی است کھ خالق و حاضر و رازق و محیط و شاھد و مرید و فاعل و راشد و حافظ و دافع و غفور و 

تش! و ارتباط با چنین خدائی در ھمھ حال و ھمھ جا و ھمھ گاه! و صادق و رحیم است در ذره ذره این عالم در ھمھ موجودا
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خاشع و تسلیم و عابد و مریدش بودن و با او مکر و ریا نکردن در مخلوقاتش! پس ایمان بھ خدا عین ایمان بھ خلق است. 
   -(ص)اینست کھ فرموده شکر خالق جز شکر مخلوقش نیست! رسول اکرم

عالم و آدمیان یعنی رویکرد بھ خدا و صدق را اول و آخر و محور دین خوانده است. صدق با  (ع)اینست کھ علی -١٧١
  -(ع)علی». ایمان، صدق است«ارتباط با او و او را بھ دل خود خواندن. و این یعنی ایمان! 

  صدق با آدمیان نشانھ باور و اعتماد بھ خدا در آدمیان است پس صدق، بستر و محور و علت ایمان است. -١٧٢

سوء ظن بھ خدا کھ مھمترین علت عذاب مؤمنان است کھ استمرارش ایمان را نابود می کند منشأ دروغگوئی و ریا  -١٧٣
ر مردم کھ خداست خالق و مالک و اراده و فاعل با مردمان و خاصھ سائر مؤمنان است. یعنی سوء ظن بھ حضور خدا د

اعمال مردمان! پس ایمانی جز باور بھ وحدت وجود ممکن نیست. پس احیاء و اشاعھ حکمت و عرفان وحدت وجود تنھا 
  راه احیای ایمان در مردم است و ریشھ کنی فساد و فسق و ستم و جنون و جنایت!

ھمھ مفاسد و بزرگترین گناه دانستھ اند و راز این فریاد خدا: وای بر  سرمنشأحال بھتر درمی یابیم کھ چرا دروغ را  -١٧۴
  دروغگویان! و چرا خداوند صدیقین را ھمردیف پیامبران قرار داده است و خود را ھمنشین آنھا می خواند. 

اور نداشتھ باشی زیرا تا بھ حضور و اراده خدا در مردمان ب پس صدق، اساس ایمان است و ایمان ھم اساس صدق! -١٧۵
نمی توانی با آنان صادق باشی و حرمتشان نھی و دوستشان بداری! پس ھمھ صفات الھی بشر حاصل چنین باوری بھ نام 

  ایمان است. یعنی ایمان اساس اخلاق الھی در انسان است.

ھر چیزی الله اکبر وحدت وجود در معنای طبیعی خود حامل تسبیح و تنزیھ و تقدیس و تکبیر خداوند است و در  -١٧۶
حضور دارد. وقتی کھ خدای را در قطعھ چوب خشکی درک می کنیم و سپس در مورچھ ای و سپس در پرنده ای و سپس در 

ھستیم کھ ھمھ اشیاء تجلیات اویند ولی او ھمواره برتر از تجلیات خویش  انبیاء و اولیای الھی، خودبخود شاھد الله اکبر
  یست و این کبریائی را پایانی نیست.است و ھر تجلی برتر از دیگر

حال درمی یابیم کھ چرا مؤمنان حقیقی ھمان امامان ھستند و عارفانشان و لاغیر! زیرا وحدت وجود نیازمند عرفان  -١٧٧
  یعنی خداشناسی وجودی است و نھ عدمی!

تکلیف کفر و ایمان و مؤمن و اینک یکبار دگر بھ یاد وصیت استاد اول خود دکتر شریعتی می افتم کھ می گفت تا  -١٧٨
کافر معلوم و تعریف نشود ھر کاری کھ بکنیم بیھوده و در خدمت دشمن است. این سخن در طی چند دھھ پس از رحلتش از 
ھر حیث بھ اثبات رسیده است نگاه کنید کھ امروزه در جھان اسلام کل دعوا و جنگھا بر سر کفر و ایمان است کھ کافر 

  !کیست و مؤمن کدامست

باز ھم متذکر می شویم کھ سخن از کفر و ایمان در آثارمان، کفر و ایمان باطنی و قلبی و عرفانی است نھ شرعی و  -١٧٩
فقھی و حقوقی و قضائی کھ مستلزم احکام شرعی و فتوا باشد! زیرا آنکھ بر ذات قلوب آگاه است فقط خداست و لاغیر! پس 

  و جھاد درونی انسان با خویشتن است نھ امور اجتماعی و حقوقی و شرعی!این معارف فقط برای خودشناسی و خودسازی 

وقتی آدمی دروغ و مکری می کند با خودش یا دیگری، فقط مسئلھ این نیست کھ واقعیتی از زندگیش را انکار کرده  -١٨٠
از وجود و لذا اراده اش را و بتدریج بر آن واقعیت کور می شود، بلکھ ھولناکتر از آن اینست کھ بھ ھمراه آن دروغ وجھی 

نیز از دست می دھد و ھولناکتر از این آنکھ این جنبھ از وجود و اراده اش فقط فراموش و از دست نمی رود بلکھ بھ 
ید و این شیطان ھمواره با اوست کھ کل آن دروغ و انکار و بی ارادگی را بھ کل وجودش تعمیم می آتسخیر شیطان درمی 

اراده اش بھ تسخیر شیطان درمی آید از جملھ دلش و ایمانش و قوه ادراکش و باورش. و اینست دھد یعنی کل وجود و 
  واژگونی و نابودی و کفر.

دروغ خصم ایمان است و بلکھ خصم عقل است. و اینکھ چرا صدق، میزان و پرچم دین در جامعھ حال دریاب کھ چرا  -١٨١
  است.

سان بھ خویشتن است کھ چھ بسا تمام عمر در انسان می ماند در حالیکھ و بدان کھ مھلکترین دروغھا، دروغ ان -١٨٢
دروغ بھ دیگران بالاخره روزی رسوا شده و از میان می رود. و دروغھای انسان بھ خودش اساس واژگون سازی خویش 

نکھ شرم و توبھ است کھ معلول اعمال زشت آدم است. اعمالی کھ زشتیش از چشم خویشتن پنھان داشتھ می شود. بھ جای ای
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پدید آید، افتخار پدید می آید و این واژگونی موجب گم شدن انسان از چشم خویشتن است. زیرا واقعیت وجودی انکار می 
شود و گم می گردد و یک ھویت جعلی و توھمی بھ یاری شیطان در ذھن انسان نقش می بندد کھ این یک خناس است. پس 

نست کھ چنین انسانی ھرگز نمی تواند بھ خودی خود از این گمشدگی و نابودی نجات دروغ از خودکشی ھم بدتر است. و ای
  یابد. جز بھ یاری یک انسان الھی کھ حامل نوری از خداست کھ بر تو می تاباند و تو را پیدا می کند و نجات می بخشد.

  خدا وجودی واحد است.نیست، بلکھ دشمن خود دروغگو است. در اینجا خود و  پس دروغ فقط دشمن خدا -١٨٣

 یاین آیھ کھ از مکررات قرآن - قرآن» و ھر آنچھ کھ بین آنھاست را برحق آفریده است.زمین و آسمانھا خداوند « -١٨۴
و صدق است. چرا کھ اگر ھمھ چیزھا در جھان برحق ھستند، است، وحدت وجودی ترین آیات نیز می باشد و اساس ایمان 

ستند و کاملند. باور این حقیقت، اساس ایمان حقیقی است بمعنای باور بھ حق ھر پس بری از ھر نقص و ایرادی ھ
  موجودی. پس ھر انکار و دروغ عین نقص این ایمان است و این حق. و این یعنی کفر و جنگ با خدا.

ن را آفریده پس ھر فعلی ھم کھ از انسان سرمی زند حق است زیرا مخلوق خداست کھ فرموده: خداوند شما و اعمالتا -١٨۵
است. و انکار این حق منشأ دروغ و خودفریبی است و بی ایمانی. ولی انسان مأمور است کھ حق ھر عملی از خود را فھم 
کند تا خدائی بودن آن را دریابد. مثلاً ھنگامی کھ عمل زشتی از ما سرمی زند، بایست منشأ باطنی آن را دریابیم کھ چھ فھم 

تا بھ جای انکار یا تبدیل توھمی اعمال خود بھ  .است کھ این عمل زشت نتیجھ طبیعی آن استو باور ناحقی در ما بوده 
  اصلاح شناخت و باورھای خود بپردازیم.

ثلاً طرز تفکر و ارزیابی و باور ناحق ما درباره جنس مخالف موجب بروز ھرزگی و زنا می شود و یا شناخت ناحق م -١٨۶
بھ جنگی احمقانھ با حکومتھای جور وامی دارد کھ عاقبتش تأئید و تصدیق آنھاست. و یا  ما درباره ماھیت حکومتھا، ما را

شناخت جاھلانھ ما از خدا موجب سوء ظن و شرک ما می شود. پس ھمھ دروغھا و بی ایمانی ھای ما حاصل شناخت و 
  باورھای نادرست ماست.

وجودی بھ عالم و آدم، منشأ کفر و دروغ و جنون و از این منظر براستی تصدیق می کنیم کھ نگاه غیر وحدت  -١٨٧
  خودبراندازی است. و عمل صالح کھ بستر ھدایت است جز از این منظر ممکن نیست. یعنی عملی کھ در صلح با جھان باشد.

و بدان کھ این بشر مدرن در درک و باورش نسبت بھ ابتدائی ترین و محسوس ترین امور کور و کر و دیوانھ شده  -١٨٨
ان و... ناست و اینست بنیاد کفر بشر مدرن و جنون و جنایتش. یعنی بشر مدرن بی کمترین غلوّی در درک و باور آب، بابا، 

کھ گوئی ھنوز بھ مدرسھ نرفتھ است در حالیکھ مدرک دکترا بھ درمانده است. اینست کھ شاھد ظھور نسلی غول بچھ ایم 
ول بچھ سازی ھمین مدارس و دانشگاھھا ھستند و بھتر است این واقعیت را تا جیب دارد. و اتفاقاً بخشی از این کارگاه غ

  دیرتر نشده باور کنیم و در مذھب اسکولاستیک کھ پیامبرش ارسطو و افلاطون ھستند تردید کنیم.

ق و بیھوده نیست کھ فلسفھ یونان کھ پیامبرانش ارسطو و افلاطون ھستند پس از بیست و پنج قرن بھ کفر مطل -١٨٩
رسید. اینھمھ زمان برای ظھور باطن این فلسفھ بدلیل نفاق مسیحیت بنی اسرائیلی در غرب بود کھ چون حاکمیت کلیسائی 

  اش نابود شد حق این فلسفھ ھم رخ نمود.

برویم و یا برتر از آن از خیر و شرش فرا  شحق ھر امری درک حقیقت خیر و شر آن است کھ از شرش بسوی خیر -١٩٠
ن شدن نیست آرویم تا حقیقت واحده اش را دریابیم. پس وقتی از حق چیزھا سخن می گوئیم منظور تسلیم بی قید و شرط 

  کھ این برداشتی جاھلانھ و فرصت طلبانھ از حق است کھ باز ھم حقش عیان می شود. 

  زم معرفت است تا حقش دریافت شود کھ خیر یا شرش از چھ روست و چرا؟حق یعنی حقیقت. و ھر حقیقتی مستل -١٩١

، ترک اعتیاد داده بودیم پس از مدتی دیدم کھ دوباره شروع کرده است. بھ او گفتم باز یفردی را کھ از اعتیاد مزمن -١٩٢
حق است! ساکت شد! این کھ برگشتی! گفت: حق است! گفتم: آیا خماریھا و حقارتھایش ھم حق است و یا فقط نشئگی اش 

  فرد یکی از آن فرصت طلبان و منافقان مدعی وحدت وجود در فرقھ ھای درویشی بود کھ حقی جز عیاشی سراغ نداشت!

  اگر کسی شر و بدبختی اعمالش را ھم حق دید براستی برحق است و اگر چنین باشد از شر اعمالش می گذرد! -١٩٣

ی داند اگر عذابھایش را ھم حق دید براستی دست از بولھوسی می کشد. ولی کسی کھ بولھوسی ھای خود را حق م -١٩۴
  عموماً عذابھای ناشی از بولھوسی را فرافکنی نموده و دیگران را مسبب آن می خوانند!
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پس از این منظر درمی یابیم کھ کفر نیز حق است شیطان ھم حق است و ھمھ جنون و جنایات بشری ھم حق است.  -١٩۵
دارد: خیر و شر، بھشت و دوزخ، رحمت و غضب و... ولی کسی کھ این حق را ببیند و تصدیق کند از شر و حق دو رو 

  غضب و دوزخ می رھد و بر حق بھشت وارد می شود!

اصلاً ایمان و صدق حقیقی حاصل درک و تصدیق حق بدبختی و جھنم است و این از ارکان وحدت وجود است و  -١٩۶
  عرفان!

بدبختی و دوزخ و جنون و حقارتھا و عذابھا را در خود درک و تصدیق نمی کند نیمی از وجودش را کسی کھ حق  -١٩٧
انکار می کند و بدین طریق کل وجودش از دست می رود و بی اراده مطلق می شود. زیرا وجود امری واحد و غیرقابل 

و جان چون آب است ھمانطور کھ از آب  تقسیم است مثل آبی کھ گوشھ ای از آن آلوده شد کل ظرف آب آلوده شده است
  است.

کھ ھر عضو و بلکھ سلولی از بدن را منفک از مابقی بدن می بیند و  بنگر بھ علوم مدرن بخصوص درباره انسان -١٩٨
برایش درمان و برنامھ دارد. تن را جدای از روان می داند و روان را جدای از اعصاب. و اعصاب را جدای از دل و... و 

  گاه نابود سازنده انسان است و ضد وحدت وجود انسان است.این ن

ھمین تفکیک و تخصص ھا مخصوصاً در علوم مربوط بھ وجود انسان، اساس ویرانگری شعور و وجدان و ایمان در  -١٩٩
ین نظام اسکولاستیک (اصالت مدرسھ) است. پس حیرت مکن اگر تحصیل کرده ترین انسانھا را کافرترین و نیز دیوانھ تر

  انسانھا می یابی!

و نیز اینکھ اگر بزرگترین نوابغ علوم مدرسھ ای را بناگاه منکر و خصم این علوم می یابی حیرت مکن! از غزالی و  -٢٠٠
  مولوی تا شیخ بھائی و نیچھ و انیشتن! 

ارحم الراحمین  می داند کھ جز حق نیست و نخواھد بود و او مؤمن، ایمن است زیرا جز حق نمی بیند و یا لااقل -٢٠١
است! و لذا مؤمن، پھلوان است. در حالیکھ غیرمؤمن، از سایھ خود ھم می ھراسد! و بنگر کھ چرا تحصیل کرده ترین 

ن نمودن، ناامن کرده است! این علوم شیطانی است کھ خدا را از جھان علومی کھ بھ جای ایم آدمھا، ترسوترین ھم ھستند!
نیست و بلاوقفھ باید مسلح بود و لذا مواجھ با جھانی ھستیم کھ انبار تسلیحات است و  طرد نموده است و لذا ھیچ جا امن

سیطره امپراطوریھای بیمھ ای کھ رسالتشان بیم زدائی از بشر است!؟ شیطان، جھان را برای بشر ناامن نموده و سپس 
  خودش او را بیمھ می کند. و این جریان پیدایش جھنم و انسان دوزخی است!

پس بدان کھ جز از خداشناسی وحدت وجودی، ایمان برنمی آید. و بدان کھ درک عرفان وحدت وجودی برای عامھ  -٢٠٢
مردمان ھزاران بار آسانتر از درک فلسفھ ھای الھیات و خداشناسی ماورائی است. درست بھ ھمین دلیل عامھ مردمان 

ده اند ولی ھیھات از فلاسفھ متکبری کھ خودشان ھم ھمواره با عرفا احساس سنخیت داشتھ و آنھا را درک و باور نمو
  حرف خود را فھم نمی کرده اند و بھ خدای خود باوری نداشتھ اند زیرا چیزی کھ وجود ندارد باور شدنی ھم نیست!

مثلاً چگونھ ارسطوی خداشناسی کھ خدایش حدود دو ھزار سال بر جھان مسیحیت اروپا حکومت کرد و ھولناکترین  -٢٠٣
ات تاریخ را پدید آورد می توانست بھ کمک خدایش، کسی چون اسکندر دائم الخمر و عیاش را بعنوان گل سرسبد فلسفھ جنای

اش بپرورد و بعنوان ناجی بشریت تحویل جھان دھد. و بعد این فلسفھ و خدایش مولد پدیده شومی بھ اسم فلسفھ اسلامی 
مسلمانان جز بدبختی ببار نیاورده است. بدان کھ ایمان فلسفی، ایمان  باشد کھ فقط ھم بدرد اروپائیان خورده است و برای

ابلیس است و مذھب اھل مدرسھ، مذھب شیطان! فقط کافیست کھ چشمانت را باز کنی و آنچھ را کھ می بینی باور کنی بی 
  ھیچ فلسفھ ای!

وانند بھ دموکراسی و مردم سالاری آنانکھ ساده کردن مسائل پیچیده را عین مردم فریبی می دانند چگونھ می ت -٢٠۴
  کمترین باوری داشتھ باشند در حالیکھ خود را سخنگوی آن می دانند.

آیا براستی چرا علوم عاریھ ای و آموزش مدرسھ ای و سواد موجب بیگانگی انسان از واقعیت ھا شده و باور نسبت  -٢٠۵
ر نتیجھ عقل و اراده و عاطفھ را در او زایل می کند و او را بھ واقعیت را در بشر از بین می برد یعنی کافرش می سازد و د

  بنده قدرت مادی می نماید؟
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سواد یعنی تبدیل واقعیات و پدیده ھا بھ الفاظ و کلمات کھ در ذھن ثبت می شوند. و لذا محور تحصیل علوم مدرسھ  -٢٠۶
انسان از جھان ھستند و سرآغاز خصوصی ای امر حافظھ است. پس کلمات مصوّر (مکتوب) نخستین عناصر بیگانھ سازی 

و آدمی در ذھن خود ھر کاری کھ بخواھد با این جھان منی شده اش می کند و  سازی و من سازی جھان در حافظھ فردی!
و اما چرا واژه کردن واقعیات منجر بھ  این آستانھ واژگون سازی واقعیات در ذھن است یعنی عرصھ واژه سازی جھان!

ر ذھن آدمی می شود؟ زیرا انسان از این طریق بخشی از واقعیات و موجودات را از کالبد واحد ھستی جدا و واژگونی آنھا د
منفک ساختھ و از طریق منی کردنش، حقش را باطل و وارونھ می کند زیرا جھان ھستی یک امر واحد الھی و ھوئی است 

وانھاده است کھ مھمترین این غیر ھمان انسان است. و یعنی خدا منش را در خلق تبدیل بھ او کرده است و بھ غیر خود 
می کند و این عین واژگونھ کردن واقعیات است. در این باب بھ » او«انسان برخلاف حق خلقت مبادرت بھ منی کردن این 

  رجوع کنید کھ انواع واژگونسازی بشر را نشان داده ایم!» قیامت نامھ«کتاب 

پس خوب بنگر کھ چگونھ استکبار ابلیسی در قلمرو مذھب اصالت مدرسھ بود کھ بھ بشر ھم سرایت کرد و تحقق  -٢٠٧
  یافت و امپریالیزم جھانی مولود این امر است کھ امپریالیزم فلاسفھ و دانشمندان است. 

زی پدیده ھاست بدلیل اینکھ جز اصلاً واقعھ واژوی کردن پدیده ھا در ذھن دانش آموز مبتدی، عین واقعھ واژگونسا -٢٠٨
از طریق منی کردن این پدیده ھا و حفظش در حافظھ امکان یادگیری نیست. و منی کردن و واژوی کردن مترادف با 
جداسازی و انفکاک پدیده از کل عالم وجود است. و منی کردن عین واقعھ نابود کردن است زیرا وجود عالم حاصل گذشت 

  ی کردن عملی ضد وجود است.خدا از خود است. پس خود

و اما اینک مواجھ با مھمترین مسئلھ بشر مدرن ھستیم: آیا سوادآموزی (خواندن و نوشتن) کھ منجر بھ  -٢٠٩
  واژگونسازی واقعیت نشود، ممکن است؟ یعنی آیا می توان کلمات را آموخت بدون آنکھ آن را واژه و واژگون ساخت؟

رسھ و آموزش و سواد ھستیم کھ ذات کل تمدن مدرن بشر است کھ چند ھزار سال در ما در اینجا مواجھ با ذات مد -٢١٠
  راه بود تا بھ اینجا رسیده است. 

بی تردید سوادآموزی و مدرسھ، تاکنون تنھا راه اشاعھ و انتقال علوم و تجربیات و افکار دیگران بھ جھانیان بوده  -٢١١
  پیام خداست از طریق کتب آسمانی!است از جملھ انتقال پیام پیامبران الھی کھ 

می دانیم کھ نخستین کسانی کھ در تاریخ سواد آموختند ملایان مذاھب بودند تا کتب آسمانی را اولاً بنویسند و حفظ  -٢١٢
و کتب آسمانی را  ھتکنند و سپس بھ دیگران انتقال دھند منتھی بھ طور شفاھی و سمعی! و بتدریج مردمان خود سواد آموخ

  د و بھ ھمین دلیل رسالت تاریخی ملایان روی بھ پایان رفت بھمراه سیطره شان بر مردمان!خواندن

چھ قرب و منزلتی داشتند و اکثرشان بعدھا بھ قدرت و ثروت رسیدند.  (ص)می دانیم کھ کاتبان وحی در نزد رسول اکرم -٢١٣
مین قرار داده بودند ھر چند خودشان تا بھ آخر و خود پیامبر ھم یکی از شروط آزادی اسرای جنگی را سوادآموزی بھ مسل

  ھم سواد نیافتند.

واژوی سوادآموزی و تحصیل علم عاریھ ای ھم ممکن است وگرنھ رسول  پس معلوم می شود کھ راه و روش غیر -٢١۴
ً اھل سواد و کتاب را سرزنش نموده و  خدا و خود خدا در کتابش بھ قلم و نوشتن سوگند یاد نمی کرد ھر چند کھ مرتبا

  اکثرشان را منافق خوانده و دشمن دین!

خداوند در کتابش چنان حرمتی بھ قلم و نوشتن نھاده کھ درباره ھیچ امر دیگری چنین نیست و دفاعش از شرف اھل  -٢١۵
  قلم و نفرت از دشمنان آن کھ بارھا ذکرش رفتھ است.

وجود و نابود کننده عقل و ایمان و اراده نیست بلکھ  پس آیا راه و رسم سوادآموزی برحق کھ نھ تنھا واژگونساز -٢١۶
  طبق کلام خدا در سوره قلم، بزرگترین راه نجات از جنون و ھدایت بسوی اوست، چیست؟

اصلاً نخستین کلام خدا بھ رسول خاتمش امر بھ خواندن است (اقرأ...) ولی عجبا کھ رسولش تا بھ آخر عمرش ھم  -٢١٧
  در حالیکھ دیگران را شدیداً بھ آن توصیھ می فرمود!؟خواندن و نوشتن نیاموخت 

و واژگونسازی ناشی از آموزش و تحصیل اجباری حاصل حفظ کردن است زیرا واقعھ منی کردن و خودی  سادکل ف -٢١٨
ساختن پدیده ھا، در ھمین جریان حفظ کردن در حافظھ است کھ واقعھ ای براستی شکنجھ بار برای کودکان و نوجوانان 
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ت کھ مھمترین انگیزه نفرت از آموزش و تعلیم و تربیت است. کھ این امر نیز حاصل نیت والدین و مسئولین آموزشی در اس
مسئلھ آموزش و تحصیل و تعلیم و تربیت می باشد کھ ھمان اراده بھ سلطھ و مالکیت جھان است، اراده بھ دکتر و مھندس 

عنی نیت استکباری بشر در امر آموزش اساس واژگونسازی شعور و ی و دانشمند و رئیس و وزیر و وکیل و شاه شدن!
و این مصداق قلم ضد قلم و علم ضد علم است زیرا ذات قلم و علم، عبودیت و  ایمان و اراده و فطرت بشر است و کفرش!

شمر است کھ  عدالت و محبت و ایمان است نھ سلطھ و ستم و برتری جوئی! این عین نماز ضد نماز معاویھ و ابن ملجم و
  بجای تقرب الی الله تقرب الی الشیطان می آورد.

می دانیم کھ اصلاً پیدایش کلمات و نوشتن و خواندن از نخستین وحی الھی بھ رسولش حضرت ادریس (ھرمس) بود  -٢١٩
ا نمود و کھ بھ بشر آموخت و نخستین باسوادان تاریخ بشر شاگردان آن حضرت بودند و نخستین کلاس درس را ایشان برپ

لذا او را ادریس خوانند (درس). و این بھ مثابھ نزول قلم خدا برای بشر بود ھمانطور کھ خداوند ھم در ازل نوشت و نوشتھ 
  اش را امر بھ آفرینش فرمود و جھان آفریده شد. پس نزول قلم، نزول قدرت خلاقھ خدا برای بشر بود. بدان!

وارونھ بکار گرفت و بکار خلق شیطانی شد و دوزخ را پدید آورد کھ جھان ولی بشر، قلم خدا را ھمچون دینش،  -٢٢٠
  تکنولوژی است. یعنی بشر بقدرت این قلم دست بکار تبدیل جھان و کلمات شد یعنی بھ خلقت عالم کافر گردید.

ست بلکھ جھلی است علمی کھ اھلش را اصلاح نکند (بھ صلح با عالم و آدم نکشاند) علم نی«می فرماید  (ع)امام باقر -٢٢١
قلمی ھم کھ اھلش را بھ صلح و وحدت با جھان و جھانیان نرساند قلم ضد قلم است، قلمی » کھ لباس علم بر تن کرده است.

  کھ اھلش را بھ تبدیل جھان و نابودی بشریت می خواند!

ت و عقل و اراده و عاطفھ! پس این قلم و علم و مدرسھ حاکم بر تمدن مدرن، یکی از قدرتمندترین دشمن ایمان اس -٢٢٢
دل را می میراند، عقل را تبدیل می کند و اراده را تحویل شیطان می دھد. اجباری بودن این قلم و علم و مدرسھ، نیز حجتی 

ار است و دوزخ مھد جبرھاست!   بر شیطانی بودن آنست چون شیطان جبّ

انکار) داریم قلم بغی و سواد بغی و مذھب بغی و ھمانطور کھ علم بغی (علم برخاستھ از بخل و ستم و سلطھ و  -٢٢٣
  ا ش اینترنت است. شریعت بغی و طریقت بغی داریم و عرفان بغی کھ در عصر ما غوغا می کند و سیطره

و امان از ایمان بغی! ایمانی کھ بواسطھ نور حق مترصد سلطھ و تحقیر دیگران است. و اشد واژگونی را پدید می  -٢٢۴
ر ایمان بغی شد کھ بانی کفر و شقاوت گردید و بھ اشد لعن و فراق حق دچار شد! یعنی ایمانش بھ خدا را آورد. ابلیس دچا

ابزار انکار و لعن ایمان دیگران ساخت و بھ رھزنی دیگران پرداخت. زیرا اھل ایمان اھل باطن است بھ درجات. پس اگر 
  بخواھد می تواند راه دل سائر مؤمنان را بزند.

ایمانی، ھستی در خویش است یعنی ھستی قلبی و فطرتی و متصل بھ ذات است در حالیکھ ھستی ھای ھستی  -٢٢۵
  غیرایمانی، ھستی ھای در غیر است در دیگران کھ معمولاً اشیاء و صاحبان قدرتھای دنیوی ھستند.

است چون خدائی کھ یک مؤمن، ھستی در خویش است و برای دیگران. زیرا بی نیاز و سخی و بخشنده و مھربان  -٢٢۶
در دل دارد. ولی یک غیرمؤمن، ھستی در دیگران است ولی برای خودش. و این نوعی دزدی است کھ اساس حرام خواری 

  می باشد. 

از مھمترین نشانھ ھای بیرونی باور قلبی و ایمان، تعھد و وفا و وظیفھ شناسی است در قبال عالم و آدمیانی کھ با  -٢٢٧
ھمانطور کھ واضح ترین نشان ناباوری و کفر قلبی، بولھوسی است کھ امروزه بھ مذھب عشق و حال  آنان زندگی می کنی!

معروف است کھ غایتش اینست کھ فرد بولھوس خود را ملھم و صاحب وحی می داند کھ بیھوده ھم نیست و آن نجواھای 
ھم ملھم است بھ سروش غیبی حق در دلش محاصره کرده اند. ھمانطور کھ مؤمن  شیطانی است کھ او را در درون و برون

کھ او را امر بمعروف و نھی از منکر نموده و متعھد و مسئول اعمال خودش می سازد. در حالیکھ یک انسان کافردل فقط 
  متعھد بھ امیال و ھوسھای آنی خویش است ولی مسئول نتیجھ و عواقب اعمال خود نیست اگر شر و رسوائی باشد. 

و قرار و وظیفھ و عھد و وفا و عاطفھ و محبت ببار می آورد. و ناباوری و کفر ھم، بیقراری و دمدمی باور، ثبات  -٢٢٨
  مزاجی و بی عاطفگی و شقاوت!

خطرناکترین  افقط باور است کھ مانع بازیگریھای انسان می شود بخصوص با خود و عواطف و افکارش! زیر -٢٢٩
  با ایمان و محبت و معرفتی است کھ انسان از اولیای الھی دریافت می کند بھ عنوان ھدیھ! بازی بازیھا،
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  منشأ شرک نومؤمنان ھمین بازی با ایمان و دل خویش است و تبدیل آن بھ ھمان گذشتھ جاھلی و احساسات شیطانی! -٢٣٠

ل نشستھ و محکم گردیده است کھ از مھمترین و بدان کھ ایمان کافرانھ نیز داریم کھ باورھای شیطانی است کھ در د -٢٣١
قلمرو پیدایش این ایمان کافرانھ، نژاد و نژادپرستی است. کھ یکی از نمادھای مشھورش در جھان ھمان صھیونیزم است کھ 

  این باوری کافرانھ و نژادپرستانھ است.

یرمؤمنان ھمواره کودک می ماند و آدمی دل خویشتن است و این دل از کودکی تا پیری قابل رشد است ولی در غ -٢٣٢
و دل تحت الشعاع ذھن و عمل آدمی تربیت و رشد می کند و یا تا مرگ کودکی بازیگر می ماند و  بازی می کند تا دم مرگ!

فقط پیر و افسرده می گردد تا بمیرد! این کودک پیر و پیرکودک ھمانست کھ در قرآن مذکور است کھ از علائم آخرالزمان می 
  باشد.

مسئلھ اینست کھ چرا اینھمھ معلومات و تجربیات و معارفی کھ بشر مدرن ھزاران برابر بیشتر از بشر سابق از آن  -٢٣٣
برخوردار است ولی باورش نمی شود و با ھمھ اینھا فقط بازی و مکر و شیطنت می کند. امروزه حتی نشانی از ایمان 

  !کافرانھ ھم نیست تا چھ رسد ایمان مؤمنانھ و الھی

ایمان کافرانھ یعنی ایمان کمونیستی، نیھیلیستی، اگزیستانسیالیستی، فاشیستی، امپریالیستی و امثالھم کھ در حال  -٢٣۴
  انقراض است حتی ایمان نژادپرستانھ و صھیونیستی و پان عربی و امثالھم!

  از ھر حیث مادی و معنوی!باید درک کرد کھ تمدن مدرن و مدرنیزم محصول این ایمانھای کافرانھ بوده است  -٢٣۵

  بدان کھ بدون ایمان ھیچ کار و اثری رخ نمی دھد چھ از نوع کافرانھ و شیطانی و چھ مؤمنانھ و الھی! -٢٣۶

و منظور از ایمان، باور قلبی است قلبی کھ خانھ خدا و یا خانھ شیطان است منشأ دو نوع ایمان است: ایمان الھی و  -٢٣٧
  گرا و ایمان سلطھ گرا! ایمان بغی و ایمان ربوبی! ایمان ابلیسی! ایمان محبت

فقط اینگونھ است کھ جانفشانی ھای تکفیریھا و تروریست ھا و کمونیست ھا و فاشیست ھا را در تاریخ معاصر درک  -٢٣٨
  می کنیم!

م بھ ابطال و و بدان کھ از شرک و نفاق ھیچ ایمان و اقتدار عملی سازنده برنمی خیزد زیرا اعمال مشرکان محکو -٢٣٩
  اعمال منافقان محکوم بھ سقوط در درک اسفل است!

ایمان از انتخاب برمی خیزد انتخابی جامع و کامل و با تمام وجود و برای کل زندگی خود و ھمگان! و اکثریت توده  -٢۴٠
لطھ اقتدار کافران و یا ھای مردمی از چنین انتخابی گریزانند و لذا ھمواره توده (حجم بی اراده) باقی می مانند و تحت س

پیروان مقلد مؤمنانند. و این بستھ بھ آنست کھ قدرت کدامیک بیشتر بنماید! داستانھای کوفیان در تاریخ یک نمونھ اساطیری 
  در تاریخ اسلام است کھ یک روز امام را می پرستند و روز دیگر بھ قتلش می رسانند!

و ھمگان است کھ میدان بازیگری را از میان برمی دارد و خلاقیت می  و برای کل زندگی خودو فقط انتخابی کامل  -٢۴١
  آفریند چھ شیطانی و چھ الھی، چھ بھشتی و چھ دوزخی!

و بندرت در طول تاریخ با یکدیگر نزاع داشتھ کفر مطلق و بی ریا و اخلاص در دین، برادرخوانده ایمانی یکدیگرند.  -٢۴٢
دمان شده باشند. اینست کھ کفر حقیقی ھمسایھ ایمان خالص است. و در آخرالزمان با اند الا اینکھ بازیچھ شرک و نفاق مر

  برچیده شدن شرک و نفاق این دو بھ ھم می پیوندند.

بنگرید کھ امروزه چگونھ صھیونیزم (اسرائیل) خلاء نفاق بین شرق و غرب عالم است و منشأ ھمھ جنگھائی کھ بین  -٢۴٣
ب و جھان اسلام روی می دھد و لذا با نابودی آن، تاریخ نوینی رقم می خورد و آستانھ ظھور سرمایھ داری و امپریالیزم غر

  حق در جھان می شود. 

شرک و نفاق چو از میان برود کفر بھ ایمان می پیوندد! و ما امروزه در سراسر جھان مواجھ با چنین واقعھ مبارکی  -٢۴۴
  ھستیم!
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فرق بین آسمان و زمین است ھمانطور کھ خدای کافران در آسمان و خدای مؤمنان  فرق ایمان کافرانھ و ایمان دینی، -٢۴۵
بر زمین است. چون در آخرالزمان آسمان بھ زمین آمده است پس جائی برای نفاق نمی ماند. و بدینگونھ بالاخره ابلیس ھم 

  سجده می کند. 

آدمیان ابراز بیزاری می کند و اینست کھ بھ امر خدا فقط در قرآن کریم آشکارا می خوانیم کھ ابلیس از شرک و نفاق  -٢۴۶
  بسراغ ناخالصان در دین می رود و با عبادالله المخلصین کاری ندارد. در این معنا بسیار تأمل کن!

  و خداوند ھم فرموده کھ گناه شرک و نفاق را ھرگز نمی بخشد! -٢۴٧

و مرددّانھ و با اکراه و ریا است از سر بھشت پرستی یا  اھوبنیاد شرک و نفاق در دین از انتخاب یک بام و دو  -٢۴٨
  دوزخ ھراسی در دنیا و آخرت!

بنابراین انتخابی بدون معرفت کافی در حق دین خواه ناخواه منجر بھ شرک و نفاق می شود. یعنی انتخاب خالص در  -٢۴٩
  دین فقط حاصل عشق عرفانی است و نھ عشق بھ بھشت و ترس از دوزخ!

  لیل اقتدار ایمان ھای کافرانھ عصر جدید کھ جھان مدرن را آفرید پشتوانھ ایدئولوژیھا بوده است.د -٢۵٠

و درمانده بودند و جز  بھ یاد می آوریم کھ حتی مراجع دینی ما در قبال دلایل ایدئولوژیک نوکمونیست ھا ھم عاجز -٢۵١
صدور فتوای ارتداد ھنری نداشتند. و بھ یاد داریم نھضت کشیش ھای کمونیست در اروپا و آمریکای لاتین را! و نیز فلسفھ 
مقتدر فاشیزم آلمان را کھ سراسر اروپا را فراگرفت و در حال جھانگیر شدن بود. و قبل از ھمھ اینھا براھین قاطع لیبرالھا 

طوری رنسانس اروپا از زبان ولترھا و مولیرھا و روسوھا و آدام اسمیت ھا و میل ھا کھ کاخ ھزار سالھ امپرا را در نھضت
پاپھا خراب کرد چون حرفی برای گفتن نداشتند! اینھا جملھ اقتدار ایدئولوژیھا بود کھ نسل  تفتیش عقاید کلیسا را بر سر

انتخابی کھ در آن انسان صاحب تمام عیار سرنوشت خود در فراخواندند  ھائی را بیدار کرده و بھ انتخابی نوین در تاریخ
ھمین دنیاست و آن را بھ ھر طریقی کھ بخواھد می آفریند و بھ آن افتخار می کند! این منشأ اقتدار ایمان ھای کافرانھ است 

ل و جھانی شود کھ وجدان و نفس کھ ھنوز ھم بر جھان حکم می راند زیرا ھنوز دین نتوانستھ تبدیل بھ یک ایدئولوژی کام
  ناطقھ بشر را قانع و زنده و خلاق سازد. 

نھ اینکھ دین و خاصھ اسلام و بخصوص تشیع حاوی ایدئولوژی نیستند ولی این ایدئولوژی ھمواره مھجور و مظلوم  -٢۵٢
ت وجود ھمان ایدئولوژی مانده است ھمانطور کھ قرآن کھ کتاب ایدئولوژی حق است. ھمانطور کھ نشان دادیم عرفان وحد
  حق است و ایدئولوژی ایدئولوژیھاست. و این ایدئولوژی در عصر ما، در آثار ما تبیین شده است. 

قرآن و احادیث ھم چنین ھستند یعنی انسان بمیزانی کھ باورشان دارد و آیات و جملات را باور می کند بھ اسرارشان  -٢۵٣
ن! ولی کافران و منافقان ھم قرآن را می خوانند و تفسیر می کنند کھ مسلمان ھستند راه یافتھ و ھدایت می شود، یعنی مؤمنا

  ولی بقول قرآن، بدینوسیلھ گمراھتر و رسوا می شوند. 

ولی آیا براستی باور آیات قرآن و احادیث بھ چھ معنائی است؟ مگر آن مسلمانانی کھ آنھا را می خوانند باورشان  -٢۵۴
  رسول و امامان است؟ندارند کھ کلام خدا و 

ھر پدیده ای حامل حقیقتی است کھ برای باور آن پدیده بایستی حقیقتش را باور کنی نھ باوری عاریھ ای و موروثی  -٢۵۵
  و تاریخی و ادعائی و کلی و فلھ ای و قیل و قالی کھ آن ھم بندرت حقیقتی از آن پدیده را داراست حتی بھ ادعا!

را خود قرآن معرفی کرده است: کتابیست از جانب خداوند کھ برخاستھ از امّ الکتاب است کھ خلقت  و حقیقت قرآن -٢۵۶
عالم را سبب شده است و این کتاب بواسطھ روح القدس بر دل رسول خدا نازل شده است و این نزول بی پایان است کھ تا 

ء) در ھر عصری در حال نزول است. و این کتابی زنده قیامت ادامھ دارد کھ از دل رسول بر قلوب رسولان رسول خدا (اولیا
و حکیم و کریم و مجید و عظیم و علی است فی الواقع کھ اھل تلاوتش پروردگارشان را در آن دیدار می کنند. و ھیچ چیزی 
م در دو عالم نیست کھ در آن خبر و رازش نباشد. و برای مؤمنان و پاکان سراسر رحمت و شفاست و برای کافران ھ

خسران و برای منافقان ھم رسوائی است. و ھمھ آیات و قصص آن جاودانھ و جاریست و کتاب خاص آخرالزمان است کھ 
قیامت را برپا می کند. و نیز اینکھ کتاب وجود انسان است و ھر کسی کھ بخواھد خود را در آن می یابد و می خواند اسرار 

داقل باور بھ قرآن است کھ بدون باور قلبی بھ آن، بھ نور آن راه نخواھیم وجودش را تا پایان جھان و مابعد آن! و این ح
  یافت و بر ظلمتش وارد می شویم.
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باور بھ امام و امامت ھم برای ما شیعیان در رأس باورھاست کھ اگر حقش را شامل نشود ایمانی حاصل نخواھد کرد  -٢۵٧
عالی تر و رحمانی تر باشد بازی و سھویت با آن منجر بھ نفاقی و بلکھ دچار اشد نفاق می شویم زیرا ھر چھ حقیقتی 

  مھلکتر می شود!

ایمان شیعی (امامی) اکمل و اجمع ایمانھاست و ایمانی فوق ھمھ ایمانھاست و این ممکن نشود الا در باور حق امام  -٢۵٨
ر می شویم کھ امام برای شیعھ طبق و سرّ وجودش کھ بھ زبان خود ھمواره اقرارش می کنیم و در عمل انکارش! فقط متذک

نص شیعی عبارت است از: ظھور کلمة الله، سرّالله اعظم، خلیفة الله، وجھ الله، جنب الله، نورالله، نعمت الله، روح الله، بقیة 
نفاقیم و نھ زنده و نھ  الله، یدالله و ھوالله: شھد الله انھّ لا الھ الا ھو! و اینست الفبای ایمان و باور شیعی کھ با کمتر از این در

  وھابی ھا و تکفیریھای آدمخوار چھ نخوانند! را غالیھ و مشرک و مرتد بخوانندمرده! چھ ما 

بھ زبان ساده طبق نصوص معتبر شیعی و کلام مستقیم امام اول شیعھ، امام کسی است کھ خداوند خالق عالمیان جز  -٢۵٩
و عدم باور و یا تردید در این حق، باطل کننده ایمان شیعی است! و این در وجودش شناختھ و پرستیده نمی شود والسلام! 

  اصل اول ایمان شیعی است.

و اما اصل دوم ایمان شیعی، حی و حاضر بودن امام و در دسترس بودنش برای شیعیان مخلص است کھ غیبتش فقط  -٢۶٠
فرموده است کھ: ھر کھ مرا خالصانھ بخواند البتھ  برای نااھلان و منافقان و دشمنان است. ھمانطور کھ خود امام دوازدھم

  اجابت شود!

جمال پروردگار است پس دیدار امام مقدمھ لقاءالله است و و اما اصل سوم ایمان شیعی اینست کھ امام، پرده دار  -٢۶١
پس اصل سوم شیعھ، اراده  پس چھ کسی را خواھد دید؟ او را!» زین پس ھرگز کسی مرا نخواھد دید!«اینست کھ فرموده: 

  و عشق بھ لقاءالله است و باور بھ این دیدار در حیات دنیا!

این دو سخن یکی  -(ع)علی» خداوند جز در وجود ما شناختھ و پرستیده نمی شود.« -قرآن .شھد الله انھّ لا الھ الا ھو -٢۶٢
قب این اصل و نتیجھ طبیعی آن است: امام حیّ و است کھ اصل اول شیعھ و اسلام است و قرآن! کھ اصل دوم و سوم ھم متعا

حاضر و لقای وجھ اعلای خداوند تحت الشعاع نور امام! و این اساس ایدئولوژی امامیھ است کھ براستی کمال ھمھ 
ل ایدئولوژیھای خدامحور و انسان مدار است. و کمالی برتر از این در مخیلھ بشر نمی گنجد الا در مخیلھ این بنده کھ دو اص

دیگر ھم بر این ایدئولوژی افزوده است کھ مرا در اتھام بدعت بھ کمال می رساند و تردیدی باقی نمی نھد. و آن اینکھ آدمی 
با دیدار وجھ اعلای پروردگار تحت الشعاع نور امامش بھ خلق جدید و برتر از خلقت قدیم خدا نائل می آید کھ انسان و 

ی برتر از خودش قرار داده و مقامریند. و اصل پنجم اینکھ خداوند چنین بنده ای را در جھانی بسیار برتر از دو عالم می آف
مریدش می شود. کھ البتھ بنده این بدعت ھا را از کتاب خدا اقتباس کرده ام در داستان خلقت آدم کھ خداوند ھمھ را امر بھ 

یعنی خداوند خودش شھادت می دھد کھ براستی جز او سجده آدم می کند بھ جای سجده خودش! شھد الله انھّ لا الھ الا ھو! 
قابل پرستش نیست! پس ھمھ اصول پنجگانھ و ایدئولوژی شیعھ، قرآنی است و نص و اصل و روح قرآن جز این پیامی 

  ندارد کھ پیام ختم نبوت و آخرالزمان و قیامت است.

است یعنی دین خالص است کھ دینی برتر از بھشت عارفانھ  -پس درک می کنیم کھ ھمھ ارکان ایمان شیعی، عاشقانھ -٢۶٣
و دوزخ و برزخ است. پس ایمان شیعی ھمان عشق است زیرا ھر باوری چون بر دل نشیند ایمان است و ھر ایمانی چون 
تمام دل و جان و روح را فراگیرد و اوج گیرد عشق است. یعنی عشق کمال ھر باوری است منتھی نھ عشقی کورکورانھ 

  ر عارفانھ و شھودی کھ لحظھ بھ لحظھ و گام بھ گامش حکمت و معرفت و عقلانیت فرارونده و استعلائی است. بلکھ سراس

پس ھر باوری دو وجھ دارد: پذیرش و ادراک! کھ غایت ھر پذیرشی عشق است یعنی پذیرش با تمام وجود و با  -٢۶۴
  باور شیعی این چنین و در این مقام است.شوق و عطش! و غایت ھر ادراکی ھم عرفان و کشف و شھود است. و 

پس باور شیعی مطلقاً نمی تواند باوری منقول و موروثی باشد! شیعھ تنھا مذھبی است کھ نژاد و نژادپرستی را در  -٢۶۵
خود نابود ساختھ است کھ بھ نزاد رسیده است. پس مذھب شیعھ (امامیھ) ظھور کمال آئین ابراھیم خلیل در آخرالزمان است 

مانطور کھ در سراسر قرآن مؤمنان امر بھ پیروی از این آئین شده اند کھ در سائر آثارمان از آن بھ تفصیل سخن نموده ھ
  ایم!

پس بدان کھ مؤمنان (شیعیان) حقیقی در آخرالزمان، ابراھیم ھا و اسماعیل ھا و ساراھا و ھاجرھا و اسحاق ھای این  -٢۶۶
  دوران ھستند در حد کمالش!
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گفتیم کھ ایمان یعنی وجودباوری! و وجودی جز خدا نیست کھ حی و حاضر و در دسترس ترین موجودات است کھ او  -٢۶٧
ھم جز در انسان قابل رؤیت و وصول نمی باشد و چون دیدار شد عین خود انسان است. پس انسان کل وجود است و جز 

شناخت ممکن است. پس ایمانی جز از راه عرفان نفس  انسان نیست. پس ایمان یعنی خودباوری! و چگونھ این باور بدون
  ممکن نیست! عرفان نفس و نھ فلسفھ!

خویشتن نیست. و اینست کھ مؤمن از اسماء الله است! پس مؤمن کامل کسی است کھ جز ھ پس ایمانی جز ایمان ب -٢۶٨
تم جز حضور بایزید ندیدم و بایزیدی در ھفت زمین و آسمان ھر چھ گش«خود در جھان نبیند کھ این خود ھم جز خدا نیست. 

این عصاره و کمال ھر باور و ایمانی است کھ ھمان ایمان شیعی است! ایمانی کھ مستمراً فرارونده و استعلائی ». ھم ندیدم
  و الله اکبری است کھ این کبریائی بی انتھا در ھویت اشرف مخلوقاتش محقق می شود. در این معنا بمان!

است حزبی کھ بنیانگزارانش آدم و نوح و ابراھیم و موسی و عیسی و محمدند و ایدئولوگھایش امثال شیعھ، حزب خد -٢۶٩
سلمان و علی و صادق و حلاج و ابن عربی و مولانایند و کارگزارانش ھم کسانی چون حسین و مختار و حسن صباح و 

ستند کھ ھمچون خالقش مظھر بودِ نبود است. مانی و مزدکند و قطبش کسی است کھ ھمھ انبیاء و اولیای الھی خادمانش ھ
است کھ ھمھ خدایگونھ اند و برخی از آنان مسجود صلوة پروردگارند. ایمان شیعی،  ئیایمان شیعی ایمان بھ این انسانھا

  خویشتن بھ عنوان انسانی است کھ می تواند مسجود صلوة خدا باشد. کدام باور و ایمان و عرفانی اینگونھ است!ھ ایمان ب

فقط ایمان شیعی است کھ ابلیس را بھ سجود انسان می کشاند و تاریخ سراسر ظلمت و شقاوت بشر را ختم بھ خیر و  -٢٧٠
  عزت و تبریک خدا بھ خود می کند در خلق انسان!

ام ولی ھزار افسوس و دریغ از کوفیان شیعھ و کوفیان تاریخ و کوفیان آخرالزمان! و عجبا کھ ظھور آخرالزمانی ام -٢٧١
شیعھ نیز باز ھم از کوفھ آغاز می شود ولی شاید نھ ھمان کوفھ عراق عرب بلکھ کوفھ جان انسان آخرالزمان، جان مردد 

خویشتن در دره اسفل السافلین نفاق کھ پست ترین درک انسان از خویشتن ھ ومذبذب انسان این دوران بین باور و ناباوری ب
مین کھ زمانی دریائی بود و اینک نامش دریای مرده است یعنی فلسطین پایتخت است درک اسفل! در پست ترین جغرافیای ز

انبیای الھی و سکوی پرش معراج خاتم النبیین! جائی کھ قرار است یھوه (یاھو) خدای موسی بر تپھ صھیون رخ بنماید و با 
االله یکی است و ھمواره یکی بوده است و و معلوم شود کھ یاھو و یخدای محمد (الله) دیدار کند و قل ھو الله احد محقق شود 

الله) آنگاه کھ جمال غیب پرستان (یاھو) و جمال پرستان (یابین ھو و الله و پیروانشان پایان گیرد نبرد بین غیب لذا نبرد 
مت آشکار شود! و ابلیس بھ سجده درآید بر آستان ھوئی کھ الله است و خدائی کھ انسان است. و شیعھ پیشقراول این قیا

تاریخ بوده است و لذا خدای شیعھ از آغاز خلقش از ھمھ مخلوقاتش برای خاندان نزادی خود یعنی پنج تن بیعت گرفتھ است 
و باز ھم عجبا کھ لوح سلیمانی این بیعت ھم این اواخر در این دریای مرده (فلسطین) کشف شد و بھ دست کوفیان جامانده 

  یونیست ھا).از تاریخ بشر دوباره مفقود گردید (صھ

حیرتا کھ آدمی ھر چھ کھ از خدایش در انسانی، حجت و آیات و بینات و معجزات و کرامات بیشتری بیند کافرتر  -٢٧٢
  کفرشان افزودند! رشود! مگر خود در آخرین کتابش نمی فرماید کھ: ھر چھ کھ بر معجزات خود افزودیم آنھا ھم ب

معکوس عمل کرده و مردمان را کافرتر می کند و بلکھ اھل ایمان را ھم متزلزل چرا معجزات و بینات الھی در بشر  -٢٧٣
چرا بنی اسرائیل کھ پرپیغمبرترین و پرمعجزه ترین اقوام بشری بوده اند شقی ترین و کافرترین  می سازد. این چھ سرّیست؟

  اقوام شده اند و خصم سوگند خورده انسان!

٢٧۴-  ً  از جنس فھم و شعور و عقل و علم و حکمت و عرفان است و نھ معجزه و امور پس معلوم می شود کھ ایمان تماما
خارق العاده! و بلکھ ھر چیزی کھ عقل و معرفت بشری را تحقیر کند و وجدان از درکش عاجز شود ضد ایمان است. پس 

ً امر بھ ع قل و علم و قلم و فکر و فھم کن کھ چرا آخرین دین خدا و کتاب و رسولش، تھی از ھر معجزه ای است و تماما
  است. » کتاب«ذکر است و کل معجزه اش 

بھ خدا سوگند کھ اگر کسی علم و عرفان قرآنی را دریابد ھمھ معجزات انبیای سلف در نظرش حقیر می آید در قبال  -٢٧۵
و تعلیم دادش قرآن خدای رحمن آفرید انسان را اعجاز عقل و حکمت و قلم حق کھ آفریننده جھانی برتر از خلق قدیم است: 

  و بیان!

قرآن کریم، معجزات انبیای الھی فقط برای اتمام حجت کردن با منکران عقل و شعور بوده است کھ طبق نص مکرر  -٢٧۶
ادعا می کردند کھ اگر مقادیری اعمال فوق عقل و شعور بھ ما نشان دھی ایمان می آوریم ولی فقط منکرتر می شدند. و این 
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عقلی بر ماھیت کافران است کھ آنھا اصلاً میلی بھ شناخت خدا و جھان و خودشان ندارند و فقط در  خود بزرگترین حجت
سودای عیش و قدرت و سلطھ و بھشتی ھستند کھ بھ فوتی حاضر شود. یعنی کافران خصم عقل و شعور و علم خویشند! و 

یاگران بنی اسرائیل از زمان سامری تاکنون عاشق جادوگری! تکنولوژی مدرن را بنگر کھ عین تحقق جادوگریست کھ کیم
در جستجویش بوده اند و لذا اکثر نوابغ و بانیان علمی و فنی و فلسفی عصر جدید از قوم بنی اسرائیل (یھود) بوده اند از 

  مارکس تا فروید و انیشتن!

امثالھم ھستند بزرگترین خصم دین و و بدان ھمھ کسانی کھ در دین و عرفان بھ دنبال معجزه و کرامات و جادو و  -٢٧٧
  عرفان ھستند و اسلام و قرآن! این از بزرگترین آموزه قرآن است. در این معنا بسیار تأمل کن!

زیرا تماماً از نور عقل و تفکر و معرفت نفس است زیرا بمعنای باور کردن با دل  پس بدان کھ ایمان ضد معجزه است -٢٧٨
میق ترین عقول و معارف و تفکر است تا بھ دل برسد! خدای رحمت کناد ملاصدرای ما را و جان است پس ایمان مستلزم ع

کھ بھ این حقیقت بسیار نزدیک شد ولی متأسفانھ پنداشت کھ عقل و حکمتی جز فلسفھ نیست و لذا ایمان را مترادف فلسفھ 
عجایب تاریخ حکمت اسلامی و خاصھ شیعی معرفی کرد. این سوء تفاھم کھ تا سر حد یک اشتباه لپی خودنمائی می کند از 

است کھ امثال نوابغی چون بوعلی و ملاصدرا را تبدیل بھ یکی از بزرگترین معماھای معرفت دینی ما نموده است کھ فھم این 
معما از اھم واجبات عرفانی است تا دریابیم کھ چگونھ و چرا حکمت تبدیل بھ فلسفھ یونانی شد آن ھم در وجود نوابغی 

  رگ!بز

اگر فارابی و بوعلی و ملاصدرا ھر سھ شیعھ بودند پس فلسفھ اسلامی را بی تردید شیعیان بنا نھاده اند. اگر  -٢٧٩
متفکرین اھل سنت بانی فلسفھ اسلامی می شدند اصلاً جای تعجب نبود زیرا در طی قرون دربار خلفای بنی عباس نخستین 

فلاسفھ غربی و شرقی را در آنجا جمع آورده بودند تا ریشھ امامت و حکمت انجمن ھای فلسفھ بر روی زمین بودند کھ ھمھ 
یعنی توانستند برای دوره ای از ھم نداشتند وقتی کھ اکثر نوابغ شیعھ را بھ دام انداختند!  توفیقیکم امامیھ را بسوزانند کھ 

  حکمت و عرفان!ت خدا را واژه و واژگون کنند و نامش را فلسفھ بگذارند بھ جای کلماتاریخ، 

می دانیم کھ از روایات نبوی و ولوی، ھستند عباراتی کھ ایمان را نور عقل و حکمت و معرفت خوانده اند و ملاصدرا  -٢٨٠
مقدمھ) زیرا ھیچیک از  -با اتکاء بھ این نوع روایات فتوای خود را صادر کرد کھ: ایمانی جز فلسفھ نیست!؟ (اسفار اربعھ

  لاصدرا در تبیین فلسفھ شان از احادیث بھره نبرده اند.فلاسفھ اسلامی ھمچون م

پدیده ھای خارق العاده و ماورای عقل و علم است بھترین تکیھ آن باور و ایمانی کھ متکی بر معجزات و کرامات و  -٢٨١
بر نفھمیدن  پس ایمان متکی - گاه ابلیس است زیرا خداوند، کفر ابلیس را بھ دلیل نفھمی او از مقام آدم خواند (قرآن)

(معجزات) ایمان ابلیسی است زیرا ابلیس کھ ایمانش بھ خدا را از دست نداد بلکھ اتفاقاً با تکیھ بر توحید مطلق حق بود کھ 
از سجده آدم ابا نمود و بانی کفر شد. یعنی ابلیس خودش را برترین مؤمنان می داند ولی خداوندش او را کافر خواند و بلکھ 

  ! بر این حقیقت تا ابد بمان!بانی و پیغمبر کفر

ابلیس بھمراه سائر ملائک کرامات زیادی از حضرت آدم دید ولی این کرامات را فھم نکرد و لذا کافر شد! ولی ملائک  -٢٨٢
  - بھ اسرار این کرامات معرفت یافتند و سجده کردند! (قرآن)

ھ کرامات و معجزات عرفانی رخ می نماید کھ پس اینک نیک فھم کن کھ چرا اشد کفرھای منافقانھ در جماعت تشن -٢٨٣
  دکان دجالان و شیادان و شعبده بازان را رونقی جھانی داده است. امروزه 

و بدان ھر فرد و گروھی کھ بھ دنبال معجزات و کرامات کسی جمع شده اند شقی ترین دشمنان آن فرد ھستند و فقط  -٢٨۴
محقق نشود. درست مثل بنی اسرائیل کھ بر سر غذاھائی کھ از آسمان نازل کافیست کھ یکی دو بار کرامات مورد نظرشان 

می شد با موسی بھ جدال پرداختند و مشتاق غذاھائی متنوع تر از آسمان شدند کھ محقق نشد و جملھ بھ گوسالھ پرستی 
صداھای عجیب تولید  سامری روی نمودند کھ معجزه می کرد کھ البتھ معجزه اش امری بی خاصیت بود زیرا فقط از خودش

شاید ھم سامری یک دزدگیر بھ شکل گوسالھ اختراع کرده بود کھ ھمھ دزدان معجزه و  می کرد مثل دزدگیرھای عصر ما!
  ین دزدان را رو کرد!دکرامات موسی را گرفت و دست 

ت تا مؤمنان حقیقی را از بھمراه کتاب و عقل و حکمت، معجزاتی ھم بھ انبیاء و اولیای خود داده اسچھ بسا خداوند  -٢٨۵
منافقان تفکیک نماید و ریاکاران را رسوا کند کھ خداپرست نیستند بلکھ معجزه پرست ھستند یعنی شدیدترین دنیاپرستان 
ھستند کھ کل دنیا را بی ھیچ زحمتی می خواھند! خود این بنده نیز از ھمین لحاظ شاھد تلخ ترین واقعیات در انسانھا بوده ام 
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دیده ام کھ شقی ترین کافران و دشمنان دین و عقل و تقوا جلب کرامات ما شدند و عاقبت عداوتشان با دین را  و بھ عینھ
  آشکار کردند و رفتند آنگاه کھ آنھا را دعوت بھ تقوا نمودم چون دوره کرامات ھم بسر رسید.

ل و معرفت نفس شناخت و باور کرد و نھ فقط می توان بھ نور عقفقط و این حقایق ثابت می کند کھ خدای را فقط و  -٢٨۶
معجزات! زیرا خداوند ھمھ چیز را بھ نور عقل و علمش آفریده است و نھ جادوگری! یعنی کرامات و معجزات الھی ھم تماماً 
علمی و عرفانی است نھ سحر و جادو! ھمانطور کھ عصای موسی، مارھای جادوگران را بلعید. یعنی عقل و علم بود کھ 

  ادو را باطل کرد و بر آن مسلط شد!سحر و ج

پس اگر خداوند کل جھان ھستی را ھم بھ نیم نظری آفرید تماماً از روی علم بود و نھ جادو! پس وجود حضرت حق  -٢٨٧
کھ بھ نظر جادوئی ترین موجودات است جز بھ نور عقل و علم و عرفان قابل شناخت و باور نیست. یعنی ھیچ سحر و 

نیست! یعنی از روی معجزات نمی توان خدا را شناخت و بھ او ایمان آورد حداکثر می توان دانست کھ خدائی جادوئی در کار 
ً عقلی و عرفانی  ً از علم اوست یعنی عشق ھم تماما ھست کھ علمش برتر از علم ماست. ھمانطور کھ رحمت خدا ھم تماما

  است. بدان!

مدت ربع قرن مشھورترین فیلسوف انقلابی در کشور بود و در کتابش نوشتھ شاید بھ یاد داشتھ باشید کسی را کھ بھ  -٢٨٨
چرا اینک پشت درب پستوی کاخ سفید در انتظار مانده است. و عجبا کھ » ایمان یک تعصب کور و جاھلانھ است«بود کھ 

  این آدم یک صدرائی سینھ چاک ھم بود!

و معرفت در دو عالم یافت نمی شود! و نیز معجزه ای مقتدرتر پس بدان کھ ارزشی برتر از نور عقل و شعور و فھم  -٢٨٩
از این ھم یافت نمی شود زیرا ھمھ معجزات معلول قدرت عقل و علم ھستند! پس بدان کھ چرا خدای را نور معرفت و علم 

  می دانیم!

ھل پرستی است آیا چنین پس ھر کھ نور عقل و علم دارد خدا دارد و ھر کھ ندارد کافر است. زیرا معجزه پرستی ج -٢٩٠
  نیست! پس عجب نیست کھ چرا معجزه پرستان کافران ھستند آن ھم کافرانی منافق!

و نفھمی خود را می پرستد و حجت خود  پس معلوم شد کھ آنکھ معجزه را حجت دین خود قرار می دھد جھل خود -٢٩١
واندن (قرآن) و بیان کردن است: خواندن وجود و کرده است و خدای خود! ولی ایمان اسلامی و قرآنی، ایمان حاصل از خ

بخوان «تبیین آن: خدای رحمان آفرید انسان را و بھ او قرآن و بیان آموخت. اینگونھ است خلقت انسانی این حیوان دوپا! 
خواندن کتاب وجود خویش جز معرفت نفس چیست؟ اینست خلق  -قرآن» کتاب وجودت را کھ برای خواندنش کافی ھستی.

  د و ایمان جدید کھ ایمان قرآنی است یعنی ایمان عرفانی!جدی

اگر اصل اول ایمان، خداباوری در دل است و خداباوری حاصل خداشناسی است فقط ھر کھ خود را شناخت خدای را  -٢٩٢
ف شناختھ است. خدای را در خود شناختھ است. و ایمان یعنی ھمین! پس ایمانی جز معرفت نفس نیست و مؤمنی جز عار

  نیست کھ سلاطین عرفان ھم امامان معصوم ھستند کھ امیران مؤمنان می باشند.

و برای آب شناسی  ندارد O2H و بدان کھ خودشناسی ربطی بھ فلسفھ خودشناسی ندارد ھمانطور کھ آب ربطی بھ -٢٩٣
اربعھ ندارد و ھیچکس با خواندن بایستی آن را نوشید و اینست کھ ایمان ربطی بھ فلسفھ و حتی فلسفھ خودشناسی و اسفار 

رفع نشده و  تشنگی اش O2H و بر فرض محال فھمیدن اسفار اربعھ، ایمان نمی آورد. ھمانطور کھ ھیچکس با دانستن آب=
  زندگانی نمی یابد. در این معنا نیز بسیار تأمل کن!

خداشناسی است و  -وقوع خودشناسی و بدان کھ مجموعھ آثار ما فلسفھ خودشناسی یا عرفان نظری نیست بلکھ عین -٢٩۴
  . و کاملترین و خلاقترین این آثار رسالھ ای است کھ در دست دارید. آئینھ ایمان برای آنکھ بخواھد

و اما براستی چھ کسی طالب ایمان است و یا می تواند باشد کھ طلبش اجابت گردد؟ یعنی چھ کسانی با مطالعھ این  -٢٩۵
آثار و خاصھ ھمین رسالھ می توانند بھ ایمان زنده بھ دل گردند و مؤمن شوند؟ خداوند در کتابش پاسخ داده است: کافران 

. ولی آنچھ کھ مانع ایمان آوردنشان است اصرارشان بر ادامھ گناھان نجواکنان می گویند ای کاش ما ھم مؤمن می بودیم
است! و اما گناھان کدامند: مادر ھمھ گناھان دروغ و ریا و نفاق و مکر است چھ مصلحتی و چھ غیرمصلحتی! و سپس 

ن، زورگوئی، ممانعت فرزندان این گناه عبارتند از: زنا، ربا، قمار، مسکرات، مخدرات، تھمت ناحق، تجاوز بھ حقوق دیگرا
از حق گوئی، زیاده طلبی، تکذیب حقایقی کھ می دانی راست ھستند، ستمگری و ستم بری، رزق حرام و کم کاری و کم 
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یعنی اراده صادقانھ در ترک معاصی و مظالم اساس تحقق ایمان در  فروشی و گریز از وظایف و حقوق و مقررات اجتماعی!
ان حاصل شد بتدریج آدمی از ارتکاب بھ گناھانی کھ عمری در جرگھ عادات و فرھنگش دل است بھ اذن الھی! و چون ایم

بوده، احساس زشتی و عذاب وجدان می کند و بدینگونھ از گناھان جدا شده و بخشوده می گردد و پاک! یعنی احساس 
  بیزاری از گناھان و میل بھ ترک آن شرط لازم برای تحقق ایمان در دل است.

دانست کھ بخش عمده ای از گناھان و مظالم ریشھ در عادات و فرھنگ نژادی و اجتماعی دارند و چھ بسا آدمی باید  -٢٩۶
اصلاً آنھا را بد نمی داند. و فقط نور ایمان است کھ زشتی این عادات و آداب را بھ ما گوشزد نموده و ما را از آن نھی می 

  ).عمام صادقکند! اینست کھ تقوا را ترک عادات نامیده اند (ا

مؤمن کیست: مھربان است (و نھ ملوس)، برقرار و ایمن و دلش وصل بھ بھشت خداست، شاکر و راضی است از  -٢٩٧
زندگی در خوشی و بلا. از ارتکاب بھ اعمال بد دچار عذاب وجدان می شود. در انجام ھر کار و اقدامی تفکر می کند کھ مبادا 

گاه بین حقوق خود و دیگران قرار گیرد حقوق مادی دیگران را بر خودش ترجیح  ناحق باشد. صبور است، سخی است و ھر
می دھد. باوفا و مسئول و دلسوز مردمان است. در ھر بلائی بھ جستجوی حق آن است. مؤمن در نزد خدا در دلش عزیز و 

ست. مؤمن واس عصمت امحبوب است و لذا ھمھ عمر در تلاش جلب نظر دیگران نیست کھ محبوب دیگران شود و این اس
ً توّاب است یعنی در ھر عمل و روزی کھ ناخالصی ھای خود را می بیند  یمتوکل است یعنی وکیلی جز خدا ندارد. و دائما

دائماً بھ درگاه خداست در طلب مغفرت و اصلاح عمل خود! مؤمن رزق را از خدا می بیند و لذا از بابت ارتزاق نھ منت می 
مؤمن احساس ایثار ندارد زیرا در خدماتش مستمراً مشمول اجر الھی است و می بیند کھ در گذشت  کشد و نھ منت می نھد!

سود بیشتری است. مؤمن احساس بخل و حقارت ندارد زیرا در دلش خداست و خدائی است و کریم! و با اینھمھ بدان کھ 
منبع نوری ایمان اوست و این حجت زنده است  مؤمن ممکن نیست کھ حجت ایمانی در بیرون از خود نداشتھ باشد کھ امام و

  کھ میزان ایمان توست و نھ خودت! بدان! جز امام زمان و انسان کامل، ھیچکس حجت و میزان خود نمی تواند بود!

پس ایمان اجر توبھ است و خداوند توابین را مورد محبت خود قرار می دھد پس ایمان ھمان نور محبت خدا بھ بشر  -٢٩٨
در حالیکھ کل  ن ایمان خالص و کامل شود دل را خانھ خدا می کند زیرا دل مؤمن فقط می تواند خداوند را فراگیرداست و چو

پس دل مؤمن بزرگتر از وسعت عالم ھستی است کھ ذاتش را فرامی گیرد. پس دل مؤمن  .(رسول اکرم)کائنات نمی تواند 
  !(ع)فراگیرنده ھفت زمین و آسمان است و اینست معنای جھان صغیر بقول علی

عنی دریافت. پس گفتیم کھ ایمان، وجودباوری است وجودی جز خدا نیست. و باور ھر چیزی درک آن است و درک ی -٢٩٩
خداست! پس مؤمن ھمنشین خداست در درجات خلوص ایمان! و عالم ھستی فقط در دل مؤمن است کھ  ابندهدل مؤمن دری

  وحدت و یگانگیش معنا و مفھوم و محقق می شود پس ایمان وقوع وحدت وجود در دل مؤمن است.

مد کھ آغازش تقواست بھ زبان شروع می شود و بھ اراده قلبی تا عشق بھ حق می انجا قرارپس ایمان از طلب و ا -٣٠٠
بمعنای اطاعت از حق برخلاف اراده نفسانی و قلبی و غایتش عشق قلبی بھ اراده حق است کھ تماماً اجر تقواست. پس اگر 
کسی بگوید کھ من یا با عشق اطاعت می کنم و یا اصلاً نمی کنم مرید شیطان است و آنچھ ھم کھ او عشق می نامد استکبار 

دان کھ غایت ایمان یعنی عشق و اخلاص اجر توبھ و تقوا و نبرد برعلیھ اراده قلبی است کھ کافر و خودپرستی است. پس ب
  و شیطانی است.

می کنند اولیای شیطان ھستند و ھرگز بھ ایمان نمی رسند و نھایتاً پس آنانکھ تقوا و جھاد اکبر را ریاکاری قلمداد  -٣٠١
  عارف می پندارند کھ بھ آنھا وحی می شود.خلیفھ شیطان می شوند و آنگاه خود را عاشق و 

پس دیدیم و دانستیم کھ باارزش ترین میوه عرفان نفس، ایمان است کھ ھمان شناخت خدا در خویشتن است و ایمان  -٣٠٢
و بدان کھ حتی عرفان نفس ھم جز  عاریھ ای و قرضی ھستند.(ع) جز از این راه حاصل نمی آید و مابقی ایمانھا بقول علی

تحت الشعاع نور ایمان ممکن نیست. البتھ ایمانی کھ یک داده الھی از جانب یکی از اولیاست کھ تا تحت الشعاع این ایمان 
ھدیھ ای مشغول عرفان نفس شوی تا ایمانت ذاتی گردد. پس مبادا از کسانی باشی کھ چنین ھدیھ بزرگی را فقط بھ مصرف 

انھ ات بگیری و در بازار خودنمائی حیف و ھدرش کنی. این ھدیھ داده می شود تا بھ نورش عارف شوی نھ نفس کافر
  معروفھ ای در بازار.

پس ھشدار و اخطار و ھیھات از بھ بازار بردن ایمان! کھ این بزرگترین خصم ایمان است زیرا کسی کھ عمری در  -٣٠٣
شتھ، اینک با کالای ایمان بھ ھمان بازار می رود و این تبدیل ایمان بھ کفر سودای سلطھ و پرستیده شدن بوده و ناکام گ
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است. و بدان کھ کفر بعد از ایمان فقط بھ این وسوسھ است و نیز اینکھ خیانتی بزرگتر از این ممکن نیست کھ انسان نسبت 
  قبلاً شرحش گذشت.بھ خودش مرتکب شود زیرا او را کور و کر و احمق تر از قبلش می سازد ھمانطور کھ 

 پس عرفان نفس ھمان علم ایمان است. و از آنجا کھ بشر از نفس واحده ای خلق شده است یک مؤمن عارف را فقط -٣٠۴
می توان یک انسان شناس، روانشناس، جامعھ شناس، تاریخ شناس، اقتصاددان و مرض شناس و طبیب حقیقی مردم 

  دانست. زیرا ھمھ بدبختی ھا از بی ایمانی است. پس کسی کھ ایمان را یافت و شناخت ھمھ را شناختھ است.

ا کھ از این آثار یافتھ ای بھ بازار بری و حربھ پس از کسانی مباش کھ بھ وسوسھ شیطان این نور ایمان و عرفانی ر -٣٠۵
  سلطھ و تحقیر دیگران سازی کھ متأسفانھ بسیاری چنین کرده اند و لذا عاقبت ھمھ این حقایق را انکار نموده اند.

پس بدانید کھ دین و ایمان و عرفان برای سلطھ و سلطنت نیست، بلکھ برای محبت و خدمت خاشعانھ بھ خلق است.  -٣٠۶
ً و  مردمان را بھ  بزرگترین فساد و ستمی کھ در تاریخ بھ اسم دین خدا رقم خورده، حاصل چنین پدیده ای است کھ نھایتا

شده اند کھ در تبدیل ایمان و عرفان انکار  انکار خدا و دینش کشانیده است و اتفاقاً ھمان کسانی تبدیل بھ پیامبران این کفر و
اند. پس دریابید کھ چرا پیامبر کفر رنسانس اروپا نیز یک کشیش بھ نام لوتر است. و  بھ کفر و سلطنت ناکام و رسوا گشتھ

  اینگونھ است کھ خداخواھان قلابی را بناگاه کافر و آزادیخواه می یابی.

ز و بنیانگذار ایمان خالص ابراھیم خلیل و آل اوست و این بھ دلیل ریشھ کنی نژاد و نژادپرستی او می دانیم کھ پدر  -٣٠٧
نفس خویش است و دل را خانھ نزاد ساختن و نھ نژاد. پس معلوم است کھ مھد کفر جز نژاد و نژادپرستی نیست کھ دل را 

  لانھ شیاطین می کند. و اما چرا چنین است؟

مسئلھ اینست کھ چرا حبّ ھمسر و فرزندان و والدین و خاندان موجب کفر و ستم می شود و دل را می میراند؟ مگر  -٣٠٨
ی گوئیم کھ ھمھ موجودات جھان و بخصوص انسانھا آیات الھی و مظھر حضور و ظھور حق ھستند، پس چرا حبّ و نم

  پرستش نزدیکترین کسان موجب کفر و آتش و شقاوت می شود؟ 

شأ نخست اینکھ حبّ نژاد واقعاً حبّ موجودیتشان نیست، بلکھ حبّ اشتراکات و اتصالات بندتنبانی است. زیرا مگر من -٣٠٩
بھ ھمین دلیل است کھ حرف حق و ایمان و معرفتی نو از جانب  اتصال خانواده و قوم از کجاست؟ جز از ھمخوابگی ھاست؟

ً از جانب سائر اعضا مقبول نیست و بلکھ بطرز بی رحمانھ ای سرکوب می شود و این بدان  یکی از اعضای نژاد مطلقا
ای تعلق می گیرد و خصم بالاتنھ است و بالاتنھ، یعنی عقل و عرفان و  معناست کھ حبّ نژادی فقط بھ محصولات پائین تنھ

ایمان کھ قلمرو نفس ناطقھ و حضور خداست مطرود است. اینست کھ حبّ نژاد خصم نزاد است، یعنی دشمن ایمان. و مسئلھ 
حبّ نژاد کل جامعھ بشری  دیگر اینکھ حبّ نژاد اساس سلطھ بر غیر نژاد و تحقیر دیگران است. یعنی ریشھ ظلم است. یعنی

را منفک از خود می سازد و فرد را در کالبد خود و نژادش محبوس می کند و این برخلاف وحدت وجود و توحید است. پس 
 ً خصم نژاد است. پس این حبّ ضد حبّ است. یعنی یک القای شیطانی است. شیطان شجره! و  می بینیم کھ حبّ نژاد ذاتا

ً بھ خصومت با ذات خویش برمی خیزد. پس قوانین الھی و آئین ابراھیم حنیف جملھ قواعد  اینکھ فرد نژادپرست نھایتا
ھمین یک پاراگراف برای احیای ایمان است. پس دریاب کھ  وجودی ھستند کھ از ذات وجود برآمده اند زیرا خدا عین وجود

   گر طالبش باشی.کافیست ا

اگر حقایق و مکاشفات این رسالھ عمیق تر و محسوس تر از سائر آثار است با اینکھ موضوعات مورد بحث تکراری  -٣١٠
  است، ولی گوئی کھ این حقایق نخستین بار کشف شده اند بدلیل اھمیت ویژه امر ایمان است. 

در تاریخ مذاھب تبدیل بھ معبود اھل دین نشده است. این لفظ را عمداً بھ کار می برم (معبود) زیرا  اھیم بیھودهآل ابر -٣١١
براستی خانھ ای کھ در مکھ بنا کرده اند معبود خلق خداست و واقعاً خانھ خداست. آیا براستی کسی بر گرد این خانھ خدا را 

براستی سرّ کعبھ سرّ ایمان و وحدت وجود و الوھیت انسان مؤمن است و ست؟ دیده کھ بر درب خانھ آید؟ پس این چھ سرّی
از سجود حضرت آدم نیز فراتر است. زیرا خداوند مردمان را امر بھ سجده بر خانھ ابراھیم و ھاجر و اسماعیل نموده است. 

اک پای آدم نمود. آدمی کھ نژاد را از در ازل فرشتگان را مأمور سجده بر آدم نمود و در ابد کل آدمیان را مأمور سجده بر خ
خود برانداخت و جز خدا باقی نگذاشت و بقیة الله شد. نھ فقط خودش کھ خاک پایش. زیرا خانھ خاک پای آدم است. این 
آخرین اصل پنجگانھ شیعھ است کھ ذکرش رفت. اینست کھ ادعا می کنیم کھ خداوند عالم و آدم را برای مذھب شیعھ آفرید و 

  نبیاء بزرگ شیعھ بودند. یعنی امامیھ و امام. و آل ابراھیم نخستین امامان بشریت ھستند.ھمھ ا
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با نگاھی بھ جریان زندگانی ابراھیم (از کتاب انسان کامل) درمی یابیم کھ خداوند برای نژادزدائی و کفرزدائی و ظلم  -٣١٢
زدائی از جان و دل ابراھیم چھ بلاھائی بر ابراھیم و خاندانش نازل نکرد کھ ھر یک از آن بلایا کافی بود آدمی را بھ جنگ 

تسلیم بود و لذا خداوند او را نخستین مسلمان نامید. ولی رجعت و احیای ابراھیم و دینش ولی ابراھیم ابدی با خدا بکشاند. 
در محمد و آل او ملحق بھ رحمت مطلقھ خدا شد کھ آدمی بتواند بدون ھیچ یک از این بلایا از شجره شیطان و کفرش پاک 

ور کنید کھ این معارف، نور رحمت مطلقھ شود و خدائی گردد و آن نور رحمت مطلقھ محمدی جز معرفت نفس نیست. پس با
  پروردگارست کھ بسوی شما می آید قدرش بدانید!

بھ یاد می آورم کھ نخستین نور ایمان عرفانی در دلم در دوره دبیرستان بواسطھ مطالعھ کتاب حج دکتر شریعتی رخ  -٣١٣
  نمود پس شریعتی ھم از آل ابراھیم است: سلام بر آل ابراھیم!

یعنی جمال  را از ھم تشخیص نمی دھند بھ جمال! (ص)و محمد (ع)ده نیست کھ در قیامت مردمان حضرت ابراھیمو بیھو -٣١۴
واحدی دارند. پس بدان کھ جمال، صورت کمال است. و ابراھیم جمال ایمان کامل است یعنی محور جمال امامت است. پس 

  براھیم ھستند!بھ لحاظ کمال و جمال ا یھمھ امامان و مؤمنان کامل در تاریخ

. اینست کھ بارھا گفتھ و باز ھم می گوئیم کھ بھ جای ندو حسین و آل او در کربلا کار آل ابراھیم را بھ عرش کشاند -٣١۵
روضھ امام حسین بایستی عرفان حسینی بر منابر در محرم ھا برپا شود. بھ جای گریستن بر بدبختی حسین و آل او بر 

اگر ھم گریھ می کنیم بر ضلالت خود بگرئیم کھ با حسین چقدر فاصلھ داریم و چقدر ضد سعادت الھی او شاکر باشیم و 
  ولی پورت بھ عاشورا چھ ذبح خاندانی کرد! –تو ای بابا در آن دوران چھ لرزیدی ز ذبح پور  حسینیم!

اگر  عرفان حسینی!ایمان ویژه شیعی، ایمان حسینی است کھ اکمل ایمان ابراھیمی است و عرش ایمان است بشرط  -٣١۶
عرفان حسینی در شیعھ رخ نماید برای نجات شیعھ کافیست و براستی کشتی نوح شیعیان است و این عرفان در آثار ما تا 

  حدودی پدید آمده است ولی کامل نیست.

ستر فرق حبّ نژادی و حبّ نزادی چیست؟ این دو نوع حبّ جھت احساس وجود و ابقا و جاودانھ سازی آنست در ب -٣١٧
پس حبّ نژادی و وجود ناشی از آن، یک حبّ و وجود گِلی و میراست و لذا با ذات  تاریخ (استمرار نژاد) و در دل و روح!

این حبّ کھ جاودانگی است در تضاد می افتد پس حبّ نژادی در ذاتش متناقض و باطل شونده است. و تفاوت دیگر اینست 
تھ بھ بیرون است و لذا مولد سلطھ و دریوزگی و ستمگری و ستم بری است کھ وجود ناشی از حبّ نژادی مشروط و وابس

  ولی حبّ نزادی، متکی بھ ذات است و در جان وجود حضور دارد پس مستقل و عزیز و جاوید است و احد و صمد است.

درجھ ایمان، عشق است. و لذا باور و ایمان نژادی  عالیترین بدان کھ حبّ نوعی باور و ایمان است ھمانطور کھ گفتیم -٣١٨
ھمواره محکوم بھ ابطال است زیرا میرنده و وابستھ بھ کسی در بیرون است کھ ھر آن می تواند بھ تو خیانت کند. و لذا ھمھ 

  باورھای نژادی ھم ھمینگونھ در خطر ابطال و پوچی قرار دارند از جملھ دین موروثی!

بّ نزادی کھ برخاستھ از محبت امام بھ مأموم است کھ نخستین آن منتی است کھ مأموم بر امام می و اما آفت ھای ح -٣١٩
این خدا و رسول ھستند کھ بر شما منت آیا بخاطر اسلام آوردنتان بر خدا و رسول منت دارید؟ «نھد بدلیل ایمان آوردنش: 

نزادی است یعنی منت و احساس ایثار مأموم نسبت بھ  و این آغاز واژگونی در قلمرو دین و ایمان و حب -قرآن» دارند.
پس ببین من کی ھستم کھ او (امام) مرا کشف «امام! این حس وارونھ از این استدلال مضحک و جاھلانھ برمی خیزد کھ: 

پذیر می از این منظر است کھ مرید، اطاعت ناپذیر و انتقادنا» کرده و اینقدر مرا دوست می دارد و عزت و حرمت می نھد...
در حالیکھ معمولاً ناتوانترین و لھ شده ترین افراد جامعھ مورد رحمت و محبت ویژه  مش!اماخود شود بخصوص در قبال 

و آنھا این ویژگی را ھم وارونھ می سازند و لذا  اولیای حق قرار می گیرند نھ صاحبان امتیاز و برتری ھای مادی یا معنوی!
 سرنگون می گردند کھ اگر بخود نیامده و در جریان عرفان نفس توبھ نکنند و بر مقعد نسبت بھ واقعیت وجودی خود کاملاً 

صدق و عدل وجود مستقر نشوند مبدل بھ شقی ترین کافران و منافقان شده و امام کشی پدید می آید. پس واضح است کھ 
بدل بھ اشد کفر و عداوت با خدا و رسول ایمانھای داده شده اگر در مسیر عرفان نفس قرار نگیرند بازیچھ ابلیس شده و م

می شوند. زیرا با خود می گویند: معلوم است کھ ما در گذشتھ ھم از ھمھ برتر بوده ایم کھ اینسان مورد محبت امام قرار 
این  گرفتھ ایم پس اگر چنین است کھ چنین است پس چرا باید اطاعت کنیم و از گذشتھ خود توبھ نمائیم و اصلاً تغییر کنیم! و

اساس جھل درباره رحمت و محبت است کھ گوھره ایمان اھدائی بھ مفلوکترین انسانھاست. پس محبت شناسی عین ایمان 
شناسی است و عین خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی کھ: خداوند اراده کرده کھ مستضعفترین آدمھا را جانشین و 

ین کلام خدا، علت العلل اساسی ترین آفت و فساد در دین و ایمان و عدم درک و تصدیق ا -قرآن وارث خود بر زمین سازد!
مستضعفترین انسانھایند و امیر مؤمنان (امامان) ھم در مؤمنین ولایت و محبت حق است و عدم درک و باور این امر کھ 
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 (ع)افی دارند. و علیکف این استضعاف جامعھ قرار دارند از ھر حیث! تا جائیکھ مؤمنان نسبت بھ امامان خود زندگی اشر
  امام اولین، اسوه این حق است. 

بدان کھ اصلیت ایمان ھمانا روح است کھ از راھھای متفاوتی بھ دل می آید. از راه خلقت ازلی (وراثت) و یا از راه  -٣٢٠
ولایت و یا معرفت. و اما آن ایمانی کھ باقیمانده ایمان و روح حضرت آدم است کھ در نسلھا و شجره ھائی خاص استمرار 

ً ایمانی ھدایت بخش نیست و اکث بھ نژادپرستی شود و می دانیم نژادپرستی دینی ظلمانی راً می تواند تبدیل می یابد لزوما
آن است کھ قوم ھزار پیغمبر است. و اما ایمانی کھ از راه ولایت حاصل می ترین کفرھاست کھ بنی اسرائیل نمونھ جھانی 

دادیم این ایمان نیز روحی از شود ھمان روحی است کھ از محبت اولیای الھی بھ کسی می رسد و ھمانطور کھ قبلاً نشان 
خداست کھ بواسطھ اولیایش بھ برخی ھدیھ می شود کھ فقط از طریق اطاعت تبدیل بھ ایمانی فطری می گردد و ھدایت 
بخش. و اما ایمان نوع سوم کھ از راه عرفان نفس حاصل می شود پایدارترین و ھدایت بخش ترین ایمانھاست و غایت ھر 

  انھا ھم نھایتاً فقط بدین وسیلھ در انسان ذاتی می شوند. ایمانی است و سائر ایم

و روح ھم امر پس ایمان روحی از خداوند مناّن است کھ در سینھ آدمی و در طبقھ ای از دلش مستقر می شود.  -٣٢١
ایمان  یعنی ھمچون من شو. اینست کھ می گوئیم بشو (کُن) یعنی خلق شو. یعنی آدم شو.در خلق عالم و آدم کھ: خداست 

ر دروحی از منانیت خداست. یعنی منت خدا در انسان. یعنی من خدا در بشر. و این ھویت الھی بشر است. پس ایمان جز 
نخستین و کاملترین مؤمن  (ع)اطاعت بھ کام نمی رسد و از دست می رود. اطاعتی کھ بستر عرفان نفس است و اگر علی

ین دلیل است کھ مرید و مطیع مطلق رسول خداست. تا آنجا کھ حقیقت تاریخ اسلام است و مظھر نور عرفان است بھ ا
  محمدی از وجودش رخ می نماید و مظھر باطن محمد می شود. یعنی از محمد ھم محمدتر می شود. 

روحی کھ از خدا یا اولیایش بھ کسی می رسد اگر بلافاصلھ در آدمی منجر بھ اطاعت بی چون و چرا نشود، منجر بھ  -٣٢٢
واژگونی می گردد کھ شرحش رفت. یعنی فرد آن روح را از خودش می پندارد و ھویتش را منیت خود می سازد و  ھمان

مرید شیطان می شود. ھمھ آن اصحاب و مریدانی کھ در صدر اسلام در کنار محمد و علی بودند و عاقبت عملھ ظلم شدند 
خون دختر پیغمبر آغشتھ شد و این عذاب عمری مجادلھ با اطاعت نکردند کھ یکی از آنھا ھمان بود کھ سھواً دستش بھ 

  رسول خدا بود.

کسی کھ روح یافت و مؤمن شد تمام وجودش بر حقانیت امر و کلام منشأ ایمانش گواھی می دھد برای ھمین است کھ  -٣٢٣
ر انسان است پس حامل زیرا ایمان امر و روح خدا بر او واجب می گردد زیرا او تردیدی ندارد. اطاعت بی چون و چرا ب

روح یقین است یقینی کھ فقط در جریان اطاعت منجر بھ معرفت یقینی می شود و یقین عرفانی. پس بھانھ ھای اطاعت 
 نکردن آشکارا دروغ و مھمل است و جملھ از استکبار نفس و القای شیطان است و فرد بر این امر نیز آگاھی دارد. بنابراین

  از شیطان است و منجر بھ شیطان زدگی می شود و واژگونی. عدم اطاعت عین اطاعت این

پس ایمان براستی کھ سرّ وجود است کھ از طریق اطاعت از منبع امرش این سرّ بتدریج بر صاحبش آشکار می شود  -٣٢۴
بیان می  و در جریان این رازگشائی جز قرآن رخ نمی نماید. یعنی فرد تابع بتدریج قرآنی می شود و این قرآن بر زبانش

و این  -ناسوره رحم» ش داد قرآن و بیان را.خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم«گردد. و این جریان خلقت انسان است: 
  ھمان وقوع کن فیکون است کھ بشر در اطاعت امرش انسان می شود و در عدم اطاعتش ھم شیطان می گردد. 

ی ایمان) بتدریج اھل قلم و خواندن و بیان می شوی. چھ بر کاغذ و پس بدان کھ در جریان اطاعت از ولی امرت (ول -٣٢۵
و بدان کھ کتاب وجود جز قرآن نیست  - قرآن» و اینک بخوان کتاب وجودت را.«چھ بی کاغذ. و این یعنی عرفان نفس: 

مؤمنان نیز می شود:  ھمنتھی قرآنی کھ کتابش در دل است. و اینک درمی یابیم این کلام خدا را بھ رسولش کھ مصداق ھم
یعنی تحت الشعاع نور ایمان است کھ کتاب وجود  -قرآن» و قبل از این چھ می دانستی کھ کتاب چیست و ایمان چیست.«

گشایش می یابد و ھر جملھ و آیھ اش بواسطھ اطاعتی خوانده می شود و تصدیق می گردد و اینگونھ است کھ انسانی قرآنی 
  می شود و اینست خلق جدید.

کھ ایمان روح و امر وجود است. پس مؤمن صاحب وجود است و غیرمؤمنان در قحطی و برزخ پس واضح شد  -٣٢۶
وجودند و لذا حریص و متجاوزند و اینست کھ طبق حدیثی چون در شھری یک مؤمن باشد اھالی آن شھر از بلایا و ھلاکتھا 

. پس دین خدا راه وجود یافتن است و پیامبرانش پیام مصون ھستند و در آرامش زندگی می کنند زیرا در حریم وجودند
  آوران وجودند و امامانش ھم اسوه ھای وجودند.
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و اما کسی کھ بتازگی ایمانی می یابد در حقیقت برای نخستین بار بین وجود و عدم صاحب اختیار می شود کھ وجود  -٣٢٧
تدیان بی مسئولیتی آسانتر است و اینست کھ اکثر کسانی سراسر مسئولیت است و عدم، گریز از مسئولیت. و البتھ برای مب

کھ ایمان می یابند ترجیح می دھند کھ آن را بفروشند و از بار مسئولیت و اختیار شانھ خالی کنند و سرنوشت خود را 
  یکسره بھ سمت غیر فرافکنی کنند و اھل جبر شوند کھ قلمرو دوزخ است یعنی عرصھ تجربھ نابودی.

فاصلھ بسیار است. فاصلھ از وجودی است کھ ھدیھ شده تا وجودی کھ از ذات جوشیده » مؤمن«تا » آمن«پس از  -٣٢٨
منتھی تحت الشعاع نور وجودی کھ ھدیھ شده است. این ھمان تحول ایمان و وجود عاریھ ای بھ وجود و ایمان ذاتی است کھ 

  کارگاه این تحول ارادت و عرفان است.

مان امام است کھ بھ امّ وجود خود رسیده و امنوا ھم مأموم است کھ تحت الشعاع نور امام پس در حقیقت مؤمن ھ -٣٢٩
قرار دارد. یعنی آمن (امنوا) بھ تازگی واجد شرایط وجود شده است ولی مؤمن، موجود است. بھ ھمین دلیل از القاب امامان، 

  است: یا مولای موجود!» موجود«

زار سلطھ و کالائی برای فروش در بازار چھ تجارت پلید و خسران جبران ناپذیری پس بنگر کھ تبدیل ایمان بھ اب -٣٣٠
  است کھ فروشنده اش جز تملق ریائی شیطان صفتان بھره ای ندارد. 

نور ایمان احیاگر فطرت الھی بشر است. این حقیقت عظیم در بسیاری کھ از فھمش عاجزند منجر بھ یک باور  -٣٣١
شود. بھ یاد دارم در دوران کوتاه سایت داری بسیاری از خوانندگان آثارمان کھ با ما مکاتبھ می  شیطانی و گمراه کننده می
این ھمان واقعھ من سازی ھویت و ». ما ھم درست مثل شما ھستیم و ھمیشھ ھمینگونھ بوده ایم«کردند مدعی می شدند کھ 

خطر مطالعھ ی ظلمانی. این واژگونی بزرگترین فطرت الھی ناشی از نور این معارف است و آستانھ شیطنت و خودپرست
ً اطاعت ناپذیر و انتقاد ناپذیر می شوند زیرا با خود می گویند:  کنندگان آثار ماست و بزرگترین نشانھ اش اینست کھ مطلقا

پس می بینیم کھ طرف بھ قول معروف ھنوز ». من ھم عین شما ھستم پس چھ اطاعت و انتقادی و چھ توبھ و اصلاحی«
وره نشده مویز می شود و بھ زبانی دیگر بھ آنی خدا می شود. و لذا از کل مجموعھ آثار ما یکی دو جملھ را شعار شیطنت غ

ھر کھ خود را «و نیز سخن دیگر علی کھ: » خداوند خود خود انسان است.«خود می سازد کھ یکی از آنھا اینست کھ: 
نوع واژگونی ھا اینجاست کھ تقریباً ھمھ کسانی کھ دچار چنین وضعی جای قابل تأمل این ». شناخت خدای را شناختھ است

می شوند کسانی ھستند کھ تا قبل از این کمترین اعتقادی بھ خدا و رسول و دین نداشتھ اند. از اینجاست کھ این کلام خدا در 
نیز بر حقی است کھ کافران را کتابش مصداق می یابد کھ قرآن برای کافران جز بر خسرانشان نمی افزاید. پس این واقعھ 

بواسطھ معارف توحیدی بسرعت بھ غایت کفرشان می رساند و این امکان توبھ خالصانھ را فراھم می سازد. زیرا آدمی تا 
  بھ کفرش امیدوار است توبھ نمی کند. 

را انکار می کنند تا  این واژگونسازان و واژگونسالاران نوکیسھ با آگاھی و عمد کامل منشأ ایمان و روح و رحمت -٣٣٢
ھیچ تعھدی نداشتھ باشند و لذا بعد از دریافت این نور کھ فطرتشان نمایان می شود ادعا می کنند کھ ما ھمیشھ اینطور بوده 
ایم و این مصداق کامل ایمان دزدی و وجود دزدی و نمک بھ حرامی و کفر است و مال دزدی از گلوی کسی پائین نمی رود 

ائی بھ رایگان معاملھ می کنند. حال بھتر درک می کنیم کھ چرا در زمان پیامبر اسلام، دھھا نفر دعوی و لذا آن را در ج
  پیامبری کردند کھ: بھ ما ھم وحی می شود!؟

مدرنیزم بھ یک کلمھ محصول و حاکمیت مطلقھ برق و نفت و بمب است کھ بدون اینھا بشر از تشنگی و گرسنگی و  -٣٣٣
رد. پس بشر مدرن بنده و مرید مصنوعات خویش است و این عذاب انکار و کفر نسبت بھ خالق و سرما و گرما خواھد م

کھ بودش جانکاه و نبودش مرگبار است.  ه است و در این بندگی جان می کندخلق خداست کھ بنده مخلوق دست خودش شد
  ید!اینست ھویت ایمان مدرن و مدرنیزم بعنوان مذھب و ایدئولوژی حاکم بر جھان جد

حال درمی یابیم کھ عرفانھای سربرآورده از این ایمان مدرنیستی جز دجال نمی توانند بود کھ رسالت نھائی آنھا  -٣٣۴
تقدیس مدرنیزم و تکنولوژیزم است از عرفان اوشوئی و اکنکاری تا عرفان حلقھ و امثالھم. و عجبا کھ عرفان حلقھ یک 

یت و دستخط برخی از عرفای بومی ما بنا گردید و یک نسل را دیوانھ و شیطان عرفان کاملاً ملی و ایرانی است کھ با حما
کھ مسئولین دست بکار شدند و رھبرانشان را کھ زمانی مورد حمایت برخی از  پرست ساخت و چنان فسادی بھ راه انداخت

معرفی شده بودند را دستگیر کردند ھر چند کھ این شیطان عرفانی ھمچنان » انفاس قدسیھ«بودند و حامل  ی رسمی ماعرفا
این عرفان رسماً بر قداست اینترنت بنا شد و اصلاً  در بطن جامعھ جاریست بھ رھبری ھزاران جوان دیوانھ و مالیخولیائی!

بار نظریھ ما را در ابلیسی بودن ھویت اینترنت و تکنولوژی بھ  معروف بھ عرفان اینترنتی گردید. و باز ھم برای چندمین
و عجبا کھ صدھا  بھ زبان ساده این عرفان آریلی بود. شیطان آریل کھ کوس انالحق زد و ناجی بشریت شد! اثبات رساند!
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ی خود ھیچ نشانی طلبھ دینی را ھم بھ جرگھ خود درآورد. طلبھ ھائی کھ پس از عمری تحصیل و مجاھدت در حوزه ھای دین
پس بنگر کھ چھ بلائی بر سر ایمان شیعی آمده است  از حقیقت و رستگاری و عرفان نیافتند و بھ دام عرفان حلقھ افتادند!

کھ برخی علما و مراجع دینی ما بھ شرکتھای ھرمی کھ امپراطوریھای قمار جھانی ھستند مجوز شرعی می دھند و عرفان 
امند. و دستگاه امنیتی کشور بھ جای پرداختن بھ وظایف استراتژیک خود مجبور بھ کشف می ن» انفاس قدسیھ«حلقھ را 

شیاطین داخلی شده است و شیطان شناسی پیشھ کرده است کھ این خود معضلھ ای دیگرست کھ مسائل خاص خود را بھ 
ن حلقھ را شیطان پرستی خواندیم کھ ھمراه دارد. و ما سالھا پیش از این در این باب اخطار داده بودیم و غایت امثال عرفا

کسی توجھی نکرد و بلکھ خود ما را دستگیر و محاکمھ کردند. و این نمادی از مظلومیت فرھنگی و مھجوریت ایمان شیعی 
    است کھ ھمھ مسئولین را دچار مخمصھ و امنیت و سلامت فرھنگی را دچار بحران نموده است.

انی ھستیم در سراسر جھان! سخن از ایمان شیطانی بھ گزافھ نیست و عین کلام امروزه شاھد ظھور ایمانھای شیط -٣٣۵
خداست. ھر باوری کھ ریشھ در قلوب بشری داشتھ باشد و در او تبدیل بھ اراده و احساس شود ایمان است. ولی باور ناحق 

بھ نفس نیست بلکھ انسان را بنده  مولد ایمانی ضد ایمان است یعنی ایمانی کھ نھ تنھا حامل ایمنی و عزت و شرف و اتکاء
تبھکاران و شیطان صفتان می سازد. یعنی دلی کھ قرار بود خانھ خدا شود در آخرالزمان خانھ شیطان می شود اگر خانھ خدا 

یا خداست  نشود! چون دل تنھا کانونی از وجود است کھ مال صاحبش نیست مال غیر است. این غیر یا حق است و یا ناحق!
! یا نژاد است یا نزاد! ولی خدا غیرت و غیریتش از غایت عشقش بھ انسان است کھ ھستی خود را از خود بیگانھ یا شیطان

ساختھ و بھ انسان محول نموده است تا مستقل و آزاد باشد. پس خدا غیرترین خویش و خویش ترین غیر است. خویشِ  
جود و وجوددان است لایق جز خدا نیست کھ نور وجود است خویش است و غیر غِیر! در این معنا بمان! پس دل کھ خانھ و

  و بخشنده وجود!

این سھ مرحلھ کلی از سیر و سلوک الی الله و خلق جدید است کھ شریعت محمدی، طریقت علوی و حقیقت مھدوی:  -٣٣۶
حقیقت محمدی است مدارج تاریخی این مراتب کمال را نشان می دھد. کھ البتھ حقیقت مھدوی ھم بھ اسم و رسم ھمان 

کھ علی ظھور است چرا  (ص)یھمانطور کھ نام امام آخرالزمان ھم محمد است. ھمانطور کھ طریقت علوی ھم طریقت محمد
باطن محمد است. ولی در قلمرو ظھور، شریعت دین از محمد است و محمدی است و طریقتش در علی بھ تمام و کمال بھ 

  .(عج)امام زمانعرصھ ظھور رسیده است و حقیقت دین در 

شریعت، گفتار من «از خود رسول اکرم نیز در این سھ مرحلھ و سھ وجھ دین سخن معتبر و ره گشا وجود دارد:  -٣٣٧
یعنی شریعت ھمان کلام دین است کھ تمامش از محمد است کھ ». است طریقت، کردار من است و حقیقت ھم احوال من است

دین است در علی بھ عرصھ ظھور کامل رسید ھمانطور کھ علی ظھور باطن  ظرفش ھمان قرآن است. و طریقت کھ کردار
محمد است ھمانطور کھ کردار ھم ظھور گفتار است. و حقیقت ھم، حق و مقصد دین است کھ در امام زمان و در آخرالزمان 

  ظھور می یابد. 

ایمان سھ مرحلھ دارد تصدیق «است: ھمانطور کھ ایمان ھم طبق قول رسول خدا ھمین سھ مرحلھ و سھ وجھ را دار -٣٣٨
  »!بھ گفتار، تصدیق بھ کردار و تصدیق بھ دل

بھ بیان دیگر ظھور باطن کلام رسول، عمل و روش علی است و ظھور باطن علی ھم ھویت امام زمان در آخرالزمان  -٣٣٩
  است. و این سھ تجلی از دین خداست. 

یعنی امر بھ وجود یافتن! و طریقت روش این شدن یعنی فیکون است بھ بیان دیگر شریعت، امر بھ کن (شدن) است  -٣۴٠
می فرماید: اول و  (ع)و حقیقت ھم تحقق وجود و حاصل فیکون است. و ھمھ این سھ مرحلھ محمدی است ھمانطور کھ علی

  وسط و آخر ما محمد است. 

  مقصد این راه یعنی ظھور خداست.شریعت، امر بھ حرکت است بسوی خدا. طریقت ھم خود راه است و حقیقت ھم  -٣۴١

و این بیان دیگری از سھ مرحلھ یقین است: علم  ی، ایمان وجودی! شریعت، طریقت، حقیقت!ملایمان کلامی، ایمان ع -٣۴٢
الیقین، عین الیقین و حق الیقین! علم دین ھمان شریعت یعنی کلام رسول و قرآن است. عین دین ھمان عمل و روش دین 

  م ظھور حقیقت دین از انسان است یعنی ظھور حق!است و حق دین ھ

شریعت یعنی کلام دین را رسول خدا بھ تمام و کمال بیان کرد. روش و عمل دین جمال علی بود و از علی رخ نمود.  -٣۴٣
  و مقصد دین در امام زمان رخ می نماید کھ جمالی طولانی تر در آخرالزمان است در عرصھ غیبت کبرا!
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  ایمان، عمل ایمان و جمال ایمان: شریعت، طریقت، حقیقت: محمد، علی، محمد!بیان  -٣۴۴

شریعت در تاریخ استمرار می یابد و حفظ می شود. طریقت در جامعھ و حقیقت ھم در فرد! کھ حامل و ناشر شریعت  -٣۴۵
  واعظان ھستند، حامل طریقت، عالمان است و حامل حقیقت ھم عارفان!

برمی خیزد کھ ھمان مقام الساعھ است کھ مختص آخرالزمان » حال«، احوال محمدی است پس از از آنجا کھ حقیقت -٣۴۶
است کھ تاریخ را بھ پایان رسانیده و قیامت فراھم می آید و لذا عرصھ ظھور جھانی حقیقت جز در آخرالزمان ممکن نبوده 

  است کھ از امام زمان است و قلمرو اولیای او!

  و حقیقت ھم ایمان روحی! است است و طریقت ھم ایمان قلبی شریعت، ایمان ذھنی -٣۴٧

و لذا درک می کنیم کھ شریعت قلمرو دین و ایمان موروثی (تاریخی) است زیرا کلام رسول و قرآن بتدریج در طول  -٣۴٨
  اجتھاد علما!تاریخ اشاعھ یافتھ و نزولش ھم کاملتر می شود و در ھر عصری بھ غایت بیان آخرالزمانی می رسد در عرصھ 

  ولی طریقت، از ایمان ولائی است کھ حاصل ارادت مؤمن بھ ولایت اولیای الھی در ھر عصری می باشد.  -٣۴٩

و حقیقت ھم از ایمان عرفانی رخ می نماید آنگاه کھ ایمان ولائی بھ ذات برسد و از ذات تجلی یابد و جمال حق را  -٣۵٠
  برتاباند!

از معراج  جھ از اسلام و ایمان و دین خدا، حاصل درجات رجعت و نزول محمد مصطفیھمھ این سھ مرحلھ و سھ و -٣۵١
بھ زمین تا اعماق درک اسفل السافلین خلایق است کھ اولین ظھور و نزولش قرآن است و دومین آن امام و امامت است و 

  سومین آن انسان کامل و ظھور حق است در آخرالزمان!

سھ مرحلھ نزول حقیقت محمدی، شریعت ھم در حال نزول تا اعماق درک اسفل السافلین در عین حال در ھر یک از  -٣۵٢
است کھ در ھر مرحلھ ای نزولی جھانی تر و عرفانی تر و در عین حال امّی تر می یابد و آسمان را تماماً بر زمین می آورد 

ی بی پایان در ھمھ دورانھا در اولیای محمدی و این نزلناه تنزیلای قرآن است: نزول ھم در بیان ھم عمل و ھم تجلی جمال!
  تا پایان جھان!

و نیز طریقت ھم در قلمرو ظھور حقیقت سیمائی دگر دارد کھ از وجود انسان کامل آشکار می شود کھ ماجرای خضر  -٣۵٣
و موسی یک نمونھ قرآنی آن است کھ طریقت خضروی حتی موسی کلیم الله را ھم شگفت زده کرد و تا سر حد کفر و تکفیر 

  کشاند. 

سرآغاز  (ع)برتر و متفاوت دارد مثل تبیین عارفان از قرآن. کھ تبیین علیھمانطور کھ شریعت در قلمرو طریقت بیانی  -٣۵۴
   تبیین طریقتی شریعت بود.

پس آنانکھ تنزیل و تحول شریعت را در قلمرو طریقت و حقیقت درک نمی کنند ھرگز رابطھ پویا و تاریخی این سھ  -٣۵۵
ت پدید می آیند و طریقتی ھای ضد حقیقت پدید می آیند کھ وجھ و سھ مرحلھ از دین را درنمی یابند و لذا متشرعین ضد طریق

  آمده اند!

ی علی در اواخر عمرش را حتی مریدان خالص او ھم بسیار اندک دریافتند در خطبھ ھای بیان تھمانطور کھ بیان حقیق -٣۵۶
  و نوریھ و تطنجیھ!

از علما و عرفای بزرگ ھم درنیافتند کھ  و ھمانطور کھ گفتار اھل حق و عارفان واصل در تاریخ را حتی بسیاری -٣۵٧
نصور حلاج در انالحق گوئی یکی از بیان حقیقت شریعت بود یعنی آن سخنانی کھ موسوم بھ شطحیات است. ماجرای م

  مشھورترین این وقایع است.

و  !سول خداپس از ر (ع)پس بدان کھ شریعت در عرصھ طریقت، بیانی دگر و برتر دارد مثل بسیاری از سخنان علی -٣۵٨
شریعت در عرصھ حقیقت باز ھم بیانی برتر و دگر دارد کھ مشھورترین نمونھ اش خطبھ ھای نادره علی در سالھای آخر 

  عمرش بود کھ حتی بسیاری از مریدان او بھ ارتداد علی حکم دادند و تصدیق کنندگانش معروف بھ غالیھ شدند. 
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کلام رسول و ظاھر آیات قرآن ندارد بندرت طریقت را برمی تابد. ھمانطور موروثی کھ حجتی برتر از  -ایمان تاریخی -٣۵٩
کھ ایمان ولائی کھ ھنوز بھ ذات نرسیده بندرت حقیقت را برمی تابد. برای ھمین ھم اطاعت بی چون و چرا تنھا راه و روش 

  عاست.گذار از این بحرانھا و امتحانات بزرگ است. و داستان موسی و خضر، دلیل قرآنی این اد

رسول اکرم آمده است کھ بیان و شریعت امام زمان در ظھور جھانیش ھمھ مسلمانان را برآشفتھ  بھ ھمین دلیل از -٣۶٠
این ھمان شریعت  ساختھ و او را متھم بھ بدعت و ارتداد می کنند و می گویند کھ: این اسلام نیست و دین جدیدی است!

عرصھ حقیقت است. ھر چند کھ شریعت عرصھ طریقت علی را ھم حتی شیعیانش اکثراً برنتافتند و کاتبان وحی و دانشمندان 
  بزرگی چون ابن عباس کھ پسر عمو و نزدیکترین فرد بھ او بود ھم در درک این امر درماند و امام را تنھا گذاشت!

نگر این ادعاست کھ شریعت بھ لحاظ تبیین در طول تاریخ دائماً در حال نزول است کھ ، بیا(ص)این سخن رسول اکرم -٣۶١
  بھ مثابھ تأویل قرآن است کھ حاصل نزول قرآن بر اولیای محمدی در آخرالزمان است از وجود رسول خدا!

تعالی شریعت را می پس بدان کھ آن قدرت و ظرفیتی کھ بھ انسان آخرالزمان امکان درک و ھضم نزول و تکامل و  -٣۶٢
بخشد ایمان است کھ بایستی مستمراً در حال رشد و تکامل باشد. و ایمان بھ شریعت کافی نیست و بایستی ایمان طریقتی و 

  ایمان حقیقتی حاصل آید کھ جملھ ظھور ایمانھای محمدی است.

ظھور برتری از شریعت ھم پس درک می کنیم کھ طریقت، فقط بمعنای روش اجرائی شریعت نیست بلکھ قلمرو  -٣۶٣
ھست. ھمانطور کھ حقیقت فقط قلمرو ظھور جمال شریعت نیست بلکھ عرصھ ظھور بیان نھائی شریعت است. احادیث 

  و شطحیات امامان و عرفا نمونھ ھائی از این ادعا ھستند! (ع)قدسی، خطبھ ھای نادره علی

بین شریعت و طریقت و حقیقت درک نشود، دجالان آخرالزمان اگر در آخرالزمان رابطھ پویا و متقابل و استعلائی  -٣۶۴
و  دمَار از روزگار مسلمین و مؤمنین درمی آورند و ھمھ را بھ صفوف شیاطین ملحق می سازند و امام می ماند و حوضش

  غیبت کبرای امام زمان تا خود قیامت کبرا ادامھ می یابد کھ مباد!

شیعی، اگر بھ زبان و منطق و حقایق معرفت نفس درنیاید مطلقاً نھ امکان بیان  پس شریعت و تبیین دینی و قرآنی و -٣۶۵
طریقتی و حقیقتی دین وجود دارد و نھ امکان ماندن در دین و ایمان و اسلام و تشیع! و این ھمان کاری است کھ در آثار ما 

  ساده نموده است. لی ومتحقق یافتھ است و ھمھ مراتب این گذارھا و استعلای ایمانی را روشن و ع

پس کسی کھ علم طریقت نداند و حقیقت نھائی شریعت را فھم نکند در آخرالزمان ھم در شریعت و ھم در طریقت بھ  -٣۶۶
  بن بست رسیده و شیاطین شکارش می کنند.

کرم علم طریقت است و امام شناسی و شناخت انسان کامل ھم علم حقیقت است. ھمانطور کھ رسول امعرفت نفس،  -٣۶٧
ھم فرموده کھ در آخرالزمان، بدون معرفت نفس کسی بھ حقایق دین او نمی رسد. پس معرفت نفس یک امر تعارفی و 

اینست کھ شیاطین جھانی توانستھ مستحبی نیست و بلکھ از اوجب واجبات است کھ در نزد مسلمین ھنوز ھم مھجور است و 
یکدیگر را بھ تیغ تکفیر بھ قتل می رسانند تا بھ بھشت شیطان برسند و عملاً اند بر جھان اسلام سلطھ یابند و خود مسلمین 

  ھم می بینیم کھ بازیچھ شیاطین ھستند.

پس این بدان کھ بدون دستیابی بھ علم طریقت و حقیقت، بی تردید در ظھور امام زمان در صف دشمنان او خواھیم  -٣۶٨
  اسطھ بدست شیعیان خود کشتھ شدند.بود ھمانطور کھ لااقل سھ امام اولین ما بدون و

زندگانی امامان شیعھ و اسرار کیفیت و اما حقیقتی دیگر را باید دانست کھ تاریخ صدر اسلام و بخصوص تاریخ و  -٣۶٩
شھادتشان در حقیقت بکلی متفاوت از این تواریخی است کھ در نزد مسلمانان و شیعیان موجود است و مورد باور عامھ 

و براساس آن تفسیرھا می شود و کتابھا و فیلم ھا ساختھ می شود. لااقل این یک نکتھ را بدانید کھ خوارج و جنگ  است
نھروان کھ بزرگترین انشقاق در تشیع بود ناشی از خطبھ ھائی در مسجد کوفھ بود کھ علی در بیان حقیقت دین و اسلام و 

است کھ ما برای نخستین بار مجموعھ آنھا را در یک جلد  (ع)ادره علیامامت ایراد می نمودند کھ معروف بھ خطبھ ھای ن
اکثر قریب بھ اتفاق شیعیان امروز ھم با مطالعھ این خطبھ ھا بھ صفوف خوارج ». علی نامھ«منتشر نموده ایم تحت عنوان 

ت تا مبادا کھ بھ خوارج می پیوندند. و اصلاً بھ ھمین دلیل این خطبھ ھا در طول تاریخ از دسترس شیعھ خارج بوده اس
ولی با ظھور امام زمان بالاخره این واقعھ رخ می دھد اگر پیشاپیش این خطبھ ھا را نخوانیم و تکلیف خود را  ملحق شوند!

با شیعھ گری خود روشن نکنیم! این خطبھ ھا بیان علم حقیقت ھستند البتھ فقط بصورت سرفصل و عناوین کلی این علم! کھ 
  ن علم در مجموعھ آثار ما پراکنده است.شرح و تفصیل ای
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از روی غیبت امام زمان باید اقرار کنیم کھ اسلام و تشیع و امامتی کھ عامھ مسلمین و شیعیان جھان می شناسند و  -٣٧٠
ول باورش دارند با حقیقت آن فاصلھ ای از زمین تا آسمان دارد. زیرا اسلام و قرآن دین و کتابی است کھ مستمراً در حال نز

است و تشیع و امامت ھم مذھبی است کھ در طول تاریخ در حال تکوین و تکامل بوده است. ولی اکثر ما در ھمان تاریخ 
تاریخی است و حدود  -یعنی ایمان ما شدیداً موروثی ، جا مانده ایم.(ص)صدر اسلام و در سالھای نخستین بعثت رسول اکرم
سخن از یک ایمان دیگریست و آن ایمان فسیلی است و اینست کھ در چھارده قرن از آن تاریخ ھم عقب است. در اینجا 

عصر مدرن، فقط در موزه ھا امکان بقا دارد و در زندگی واقعی حداکثر یک نوستالژی عقیدتی است و یک حسرت ابدی. 
کھ در جریاناتی ھمچون طالبان و تکفیریھا، دست بھ خودکشی انطور کھ یک فسیل، مظھر یک یأس و حسرت ابدیست ھم

  جمعی زده است و قتل عام!

عرفان نفس و علم طریقت و حقیقت، امکان کمترین دین داری و ایمانی نیست و عمر امروزه بی ھیچ تردیدی، بدون  -٣٧١
کھ بصورت خودکشی ھای فردی و جمعی و فرقھ ای و تکفیری و تروریستی خودنمائی تاریخی نفاق ھم بسر رسیده است 

می کند! و خوشبختانھ شاھدیم کھ شماره معکوس مرگ تاریخی کفر و استکبار ھم آغاز شده است. پس برای ظھور حق باید 
  آماده شد و این آمادگی جز از طریق دستیابی بھ ایمان عرفانی نیست. 

لام است و جز بواسطھ تأویل حاصل نمی شود کھ نفس ناطقھ انسان را معرفی می کند. و طریقت علم شریعت علم ک -٣٧٢
عمل و کردار است کھ آن نیز معلول و مفعول نفس ناطقھ است کھ جز بواسطھ معرفت نفس حاصل نمی شود. و حقیقت ھم 

قت ھمان تعین اسماءالله است. پس حقیقت علم وجود است کھ تبیین آن چیزی جز معنای ظھور اسماءالله نیست یعنی حقی
  است. (ص)دوباره بھ اصل شریعت بازمی گردد. پس اول و آخر یکی است و آن محمد

از شریعت تا حقیقت، از کلمھ است تا وجود! کلمھ ای کھ وجود می یابد و می آفریند. اینست کھ امامان را ظھور کلمة  -٣٧٣
  جود می سازد طریقت است. الله نامیده اند. و راھی کھ کلمھ را مو

ولی این ایمان شرعی  پس ایمان بھ کلمات الھی اساس این سیر آفرینش جدید انسان است. یعنی ایمان شرعی! -٣٧۴
سراسر عرفان و تأویل کلمات و آیات الھی است. و در محور رسالت امامان شیعھ ھمین عرفان و تأویل کلمات و آیات خدا 
قرار داشتھ است و علت محبوس داشتن امامان برای ممانعت از این کار بوده است و لذا تعداد اندکی از امامان در این 

موفقترین امامان بھ لحاظ مجال و توفیق  (ع)و رضا (ع)و صادق (ع)و امام باقر (ع)ھ اند کھ امام علیرسالت خود موفقیتی داشت
بھ انجام این رسالت بوده اند کھ بیشترین آن نصیب امام صادق بوده است و لذا شیعھ را مذھب جعفری گویند! و این بدلیل 

  قیقت است. تبیین علم کلام و تأویل آیات الھی است کھ بستر طریقت و ح

و بزرگترین ارزش و رسالت تاریخی حوزه ھای علوم دینی شیعھ این بوده کھ شریعت را محفوظ داشتھ و آنچھ کھ از  -٣٧۵
امامان باقی مانده را اشاعھ داده اند ھر چند کھ در این امر بخاطر افراط در تقیھ گاه مھمترین بخش شریعت را کتمان داشتھ 

شیخ صدوق کھ از بزرگان این حراست است  ی و حقیقت انسان کامل است. ھمانطور کھ مثلاً اند کھ مربوط بھ امام شناس
آشکارا اذعان می کند کھ بسیاری از احادیث ائمھ ھدی را کھ مربوط بھ امر رؤیت و لقاءالله است از متون آثارش حذف کرده 

عجبا از این تقیھ ای کھ قرار بوده موجب حفظ است تا اتھام شرک و غالیھ گری پدید نیاید و موجب گمراھی مردم نشود!؟ 
  ایمان شود باعث کتمان آن گشتھ است!

ً مصرف کننده  -٣٧۶ ولی بزرگترین غفلت این حوزه ھای حفظ و حراست از شریعت (علم کلام الھی) این بوده کھ اساسا
د خلاقھ شریعت پرداختھ اند ایستاده و گاه بوده اند و بندرت تولید علم داشتھ اند و بلکھ در مقابل علما و عرفائی کھ بھ تولی

فتوای ارتداد و قتلشان را داده اند و عملاً در جناح حکام جور و دشمنان امامت قرار گرفتھ اند. کھ یکی از دلایل توجیھی 
را در حوزه ھای علوم دینی و رھبران فکری آن در این جمود و مقاومت در قبال تولید علم شریعت این بوده کھ علم شریعت 

ھمان صدر اسلام بدست رسول و امامان کامل شده می دانند و نیازی بھ ادامھ تولید این علم نمی بینند و لذا ھر علم جدیدی 
و این باور یکی از بزرگترین بدبختی ھای اسلام و مسلمین در تاریخ بوده است و  را بدعت می نامند و حاملش را مرتد!

  روز!مھمترین علت عقب ماندگی تا بھ ام

و برخی دیگر از علمای شیعھ کھ مخالف این تمام شدگی ھستند و خاتمیت و غیبت را بمعنای ختم علوم دینی نمی  -٣٧٧
ون اروپائی را ادامھ علم شریعت و قلمرو تولید علم دین می دانند فندانند بھ باوری خطرناکتر رسیده اند و آن اینکھ علوم و 

کھ استاد مطھری یکی از سخنگویان این ادعا است کھ امروزه بر کل جامعھ ما حاکم شده است تا آنجا کھ مثلاً فیزیک ھستھ 
بدین طریق بایستی ای و سلولھای بنیادی و نانو ھم ادامھ علوم انبیای الھی محسوب می شود و تکمیل شریعت!! کھ 

دانشمندان غرب را رھبر جھان اسلام و امامان شیعھ تلقی کنیم کھ عملاً ھم چنین شده است! و این فاجعھ ای مرگبارتر است 
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کھ منجر بھ تقلید و اطاعت ما از غرب شده آن ھم در عین خصومت و انکار! ارادت خصمانھ ما نسبت بھ تمدن غرب منشأ 
اینست کھ امروزه شریعت جوامع اسلامی غربی  و نفاق فرھنگی و عقیدتی جوامع اسلامی است.بخش عمده ای از تناقضات 

است و طریقتشان اسلامی است و لذا حقیقتی کھ از این جوامع رخ نموده پدیده ای مالیخولیائی و دیوانھ است. و گاه ھم 
اسلامی حل نشود ھیچ امیدی نیست و ھمھ شریعتشان اسلامی وطریقتشان غربی است! و تا این تناقض و نفاق در جوامع 

  تلاشھا بھ بن بست ھا و بحرانھا و نفاقھای جدیدتری منتھی می شود. 

کلام خداست و طریقت اخلاق خداست و حقیقت ھم جمال اوست کھ ظھور حق وجود است. و بھ بیانی دیگر شریعت،  -٣٧٨
  کلمھ، خلاق است و وجودآفرین! این ایمان بھ این امر، منشأ ایمان است ایمان بھ این امر کھ

پس علم کلمھ، علم وجود است و وجودیابی! و مجموعھ آثار ما، سراسر علم کلمات است کلماتی کھ در تاریخ و  -٣٧٩
  فرھنگ بشری واژگون شده بود و دوباره بھ صدق و عدل خود بازگشت و خلاق شد!

. زیرا علم کلمھ، حامل امر و روح خداست ھمانطور کھ نفس بدان کھ علم کلمھ، منشأ باور بھ وجود یعنی ایمان است -٣٨٠
 ھناطقھ، کارگاه خلقت انسانی است کھ خوراک و ماده اولیھ اش کلمات ھستند بشرط آنکھ این کلمات واژگون نشده باشند و ب

  نور حکمت و معرفت، منور شوند و خلاق!

از بطن آن استخراج کرده و در دسترس قرار داده ایم. و این و ما با شکافتن و تأویل کلمات، این نور و روح الھی را  -٣٨١
ھمان واقعھ احیای شریعت است کھ خداوند در این عصر توفیقش را بھ این بنده اش عنایت فرموده است کھ نور ایمان را 

  دوباره برافروزد!

نش! و این ماھیت ایمان عرفانی پس ھر کلمھ ای کھ تأویل و استخراج می شود حامل نوری از ایمان است برای طالبا -٣٨٢
است. زیرا ایمان ھمان تنویر نفس ناطقھ است. و تأویل و مکاشفھ عرفانی کلمات و مفاھیم، عین تأویل و مکاشفھ نفس 

  ناطقھ است کھ عناصرش جملھ کلمات ھستند! در این حقیقت بمان!

ھ بین کانونھای آن. کھ یکی ذھن و دیگری نفس ناطقھ دو سر یا دو قطب و کانون دارد ھمچون شکل بیضی و رابط -٣٨٣
دل است. و نفس آدمی ھم فاصلھ بین این دو کانون است و قلمرو این بیضی جان! کھ تنویر کلمات موجب تنویر این دو 

  کانون شده و نفس آدمی را روشن می کند. و این روشنی، ھدایت است.

تنویر نفس ناطقھ است. زیرا نفس ناطقھ کارگاه عرفانی خلق و آنچھ کھ معرفت یا عرفان نفس خوانده می شود ھمان  -٣٨۴
جدید انسان است و این کارگاه فقط بواسطھ تنویر کلمات، خلاق می شود. و این تنویر، نور ایمان است در ابعاد و درجات 

  تنویر نفس ناطقھ بر محور دو کانون ذھن و دل!

و قرآن کریم صورت بیرونی و سوادی و مکتوب نفس ناطقھ انسان کامل است و اینست کھ تنویر کلمات و نفس  -٣٨۵
ناطقھ عین تأویل و مکاشفھ کلمات و آیات قرآن است و این دو روی سکھ خلق جدید است. و لذا خداوند در کتابش درباره 

یعنی قرآن کریم کتاب کامل وجود است کھ صدق و عدل  قرآن می فرماید: و کامل شد کلمات پروردگارت بھ صدق و عدل!
و لذا ھمھ وجودھای انسانی، قرآنی ھستند! و آنکھ کتاب وجودش را بواسطھ عرفان نفس و تنویر  وجود را برپا می کند!

سیاھی) و دستیابی بھ قلم حق  -کلمات می خواند مشغول خواندن قرآن است. و این تنھا راه نجات از ظلمات کلمات (سواد
  ریعت بغی و طریقت بغی!است کھ عامل این تنویر است و راه نجات از علم بغی و کلمات بغی و ش

یست و کتاب چیست، بدان کھ ایمان ھمان نور کلمات کتاب وجود در دو کانون ذھن چپس اگر خواھی بدانی کھ ایمان  -٣٨۶
  و دل است کھ صورت بیرونی آن قرآن است. در این معنا بمان!

ان مدرن قرار دارد کھ ھمان ایمان و اما در قبال ایمان عرفانی کھ نور معرفت حق در جان آدم است امروزه ایم -٣٨٧
مدرنیستی و تکنولوژیستی است کھ ھمھ ارزشھا را فقط در صورت تجسم مادی و تجاری درک و تصدیق می کند کھ چیزی 
جز تجسم امیال نفس اماره بشر نیست. بدان کھ با چنین ایمانی ھرگز نتوانی با ایمان عرفانی رابطھ ای داشتھ باشی و اصلاً 

 -بی الا در صورت واژگون شده اش کھ ھمان عرفانھای دجالی حاکم بر جھان مدرن است کھ عرفان مدرنیستیآن را دریا
تکنولوژیستی است کھ عرفان ضد عرفان است و در تقابل آشتی ناپذیر با شریعت قرار دارد الا شریعتی واژگون و تحریف 

  شده و جعلی بھمراه تفسیری کافرانھ از قرآن!
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بین ایمان بھ تکنولوژی و ایمان بھ جنات نعیم پروردگار مخیر است! یعنی اینکھ آیا خلقت طبیعی خداوند  امروزه بشر -٣٨٨
پاسخ بھ این مسئلھ پاسخ بھ مبرم ترین معمای عصر ما در معرفت دینی برای سعادت و رفاه بشر کفایت لازم را دارد یا نھ! 

واجب، یا مستحبی و یا مکروه و حرام و یا مباح، تعیین کننده  است. استفاده از تکنولوژی مدرن بھ عنوان یک استفاده
ماھیت ایمان بشر مدرن است کھ با کدامیک از این ارزیابی ھا، مدرنیزم را فھم و قضاوت می کند. و منظور از تکنولوژی 

  مدرن، تکنولوژی الکترونیک و اتمی و نفتی است. 

درمانی و غذائی آن برای اھل آورده ھای علمی و فنی و بھداشتی و بھ نظر ما، استفاده از تکنولوژی مدرن و فر -٣٨٩
اچاری و ن و معرفت ھمچون استفاده از  گوشت حرام بھ ھنگام قحطی و مرگ است پس بایستی استفاده ای از سر نایما

لازم در دین و  حقاقم معرفتی لازم است کھ مجموع آثار ما، پشتوانھ آنست. و کسانی کھ بھ استاکراه باشد! و این مستلز
و عرفان رسیده اند لیاقت رھائی از حیات دوزخی این عصر را پیدا می کنند! دوزخی کھ تن را تباه، دل را سیاه  ایمان و تقوا

بدون چنین معرفتی، ایمان عرفانی و پایدار ممکن نیست و تلاش برای دین داری جز نفاق حاصلی و روح را می میراند! 
  تلاشگران عرصھ دین و اخلاق اقرار دارند! ندارد این حقیقت را ھمھ

اسلام تنھا دینی است کھ مؤمنانش را بھ جنگ با کفار و دشمنان خدا و دینش مأمور کرده است و نیز مسئول حیات و  -٣٩٠
ھستی خود و مردمان نموده است و این ھمان معنای خلافت است. این نکتھ ھمانست کھ پیروان سائر ادیان بھ اسلام ایراد 

این کمال دین است  می گیرند و اسلام را دین شمشیر و قتال می خوانند و بدین طریق حقانیتش را انکار می کنند در حالیکھ
بدین دلیل است. در حالیکھ در سائر مذاھب این خدا بوده کھ برای مؤمنان می جنگیده و مؤمنان با معجزات  و ختم نبوت ھم

عرفان و جھاد و عشق گرفتھ است. و این معنای ولایت و امامت و خلافت است کھ می زیستند. اینک جای معجزه را عقل و 
انسان را در خلق جدیدش بھ مقامی می رساند کھ نھ تنھا مسئول سرنوشت دو دنیای خود و مردمان می شود بلکھ مسئولیت 

خلافت و عشق عرفانی است و سرّ خدا را ھم در نزد خلق عھده دار می شود و سپر بلای او در میان مردم است و این مقام 
  ایمان محمدی و حقیقت وحدت وجود!

نور ایمان عرفانی نیست کھ اساس خلق جدید است و این حق برتر پس دریاب کھ معجزه و کرامت و قدرتی برتر از  -٣٩١
را درباره انسان، دین خدا در اسلام محمدی و عرفان علوی است کھ دین را کامل و زمان را بھ پایان رسانیده و رحمت حق 

مطلق ساختھ است. و لذا ایمان عرفانی، مقام الساعھ و قدرت خروج از اقطار ھستی است و لذا ھستی فوق ھستی می آفریند 
و این  است. ھمانطور کھ در سوره رحمن کھ سوره خلق جدید است ذکرش آمده است. (ع)کھ سلطان این آفرینش برتر، علی

شفاعت پروردگارش و ممکن گشتھ است. پس وای بھ آن شیعھ ای کھ امامان خود را فقط دلال ایمان در مذھب امامیھ مدوّن 
ساختھ است و لذا حق این مذھب را حتی از مسیحیت و یھود ھم پائین تر آورده است و لذا زیر یوغ تمدن مسیحی و بنی 

اسارتشان رھا شود. ممکن است کھ با تولید اسرائیلی کمر خم کرده است و می پندارد با دستیابی بھ علوم و فنونشان از 
  کالاھای شیطانی از دریوزگی شیطان رھا شویم ولی تازه خود شیطان شده ایم!

آگاھی عرفانی درباره حق وجود آدمی، مھمترین عامل سرنوشت ساز دین و  -در انسان مسلمان و شیعھ، خود -٣٩٢
سخت مسئول است و این مسئولیت بھ ھیچ وجھ قابل انکار نیست و  دنیاست زیرا آدمی نسبت بھ آنچھ کھ می داند باید باشد

در دو عالم موجب مؤاخذه وجدان است. و این مصداق این کلام خدا است کھ آنکھ می داند و آنکھ نمی داند ھرگز یکسان 
د است و انکار نمی و آدمی بمیزانی کھ نسبت بھ آنچھ کھ باید باشد و نیست، متعھ نیست در کم و کیف حیات دنیا و آخرتش!

آگاھی موتور محرکھ حرکت بسوی خدا و خلق جدید است و انکارش  -کند بسوی ھستی بایستی در حرکت است. و این خود
آگاه ھزاران  -موجب بدترین عذابھاست کھ کوری و کری و حماقت خارق العاده می شود کھ از حماقت ھای یک انسان ناخود

آگاھی و مسئولیت و تعھد ذاتی می  -مطالعھ و فھم معارف این آثار موجب اشد و اکمل خودبار ھولناکتر است. بھ ھمین دلیل 
  شود در صورت اقرار یا انکار، موجب خلق جدید بھشتی یا دوزخی می گردد.

آگاھی استعلائی در بشر است کھ بھ یک انسان شیعی مسئولیتی خدائی می  -مکتب و عرفان شیعی، عالیترین حدّ خود -٣٩٣
کھ باید بھ آن پاسخگو باشد وگرنھ نمی تواند ھمچون عامھ مردمان بھ حیات جاھلانھ و حیوانی خود ادامھ دھد. شیعھ دھد 

  بودن، یک مسئولیت جھانی و تاریخی و متافیزیکی است.

ھی را در آن کس کھ می داند نمی تواند ھمچون کسی کھ نمی داند زندگی کند مگر اینکھ این میزان از دانائی و خودآگا -٣٩۴
آگاھی شیعی اگر انسان را بھ مقام خلافت اللھی نرساند خلیفھ شیطانش  -خود واژگون سازد و این ھمان دیوانگی است. خود

  می کند!
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آگاھی است و لذا اکمل این خودآگاھی و تعھد  -آنچھ کھ در آدمی موسوم بھ مسئولیت و تعھد و وجدان است ھمان خود -٣٩۵
  رخ می دھد و نیز اشد شیطنت و دیوانگی در صورت انکار این خودآگاھی و مسئولیت!در انسان و عرفان شیعی 

آگاھی و مسئولیت است. پس مطالعھ  -و خلاقترین ایمانھاست حاصل پذیرش این خود و ایمان عرفانی کھ پایدارترین -٣٩۶
و درک و تصدیق و پذیرش این معارف، می تواند خواننده اش را بھ کاملترین ایمان عرفانی برساند و بر خلق جدید وارد 

دل و روح فرد نفوذ می کند و در سیر  کند. از آنجا کھ این معارف تماماً قلبی و روحانی ھستند پس تصدیقشان ھم تا اعماق
  این رسوخ، قیامت آدمی را برپا می کند کھ آستانھ خلق جدید است.

آگاھی انسان در خویشتن است و لذا موجب مسئولیت و تعھدش بھ خدایش در خویشتن است  - آگاھی شیعی، خدا -خود -٣٩٧
و بزرگترین تفاوت و  ن شیعی است و بنیاد عرفان نفس!زیرا خود را میزبان پروردگارش می بیند. و این امر، اساس ایما

  امتیاز ایمان شیعی از سائر مذاھب اسلامی و غیراسلامی است: رسیدن بھ خداوند در خویشتن!

ایمان ھر کسی قلمرو امنیت روانی اوست کھ در برخی این قلمرو در درونشان است و برخی ھم در برونشان! و اکثر  -٣٩٨
قلمروھائی ھستند کھ بندرت آن را برای دیگران بیان و عیان می کنند و از اسرار وجودشان است. و  انسانھا دارای چنین

آنانکھ فاقد چنین قلمروئی از امنیت روانی ھستند بھ انواع اختلالات روانی و پریشانی افکار و گفتار و کردار دچار می شوند 
  بت بھ خودشان!و دچار بدبینی و ھراس از عالم و آدم ھستند از جملھ نس

گوئی در وجود آدمی نقطھ یا نقاطی ھستند کھ کانون اتکاء و امنیت وجود است. این ھمان کانون ایمان است. ولی  -٣٩٩
ماکن متبرکھ و یا برخی انسانھای خاص کھ ما آنان را امامان برای اکثر مردمان این کانون امنیت در بیرون قرار دارد مثل ا

م. برای برخی ھم مواد مخدر و داروھای روان گردان مولد احساس امنیت و آرامش است. این ھدایت یا ضلالت می خوانی
مخدرات یا مسکرات موجب می شوند کھ فرد مصرف کننده اش بھ کانونی امن در درون خود برسد و در آنجا آرام و قرار 

ر درون می شوند. پس بھرحال چھ بواسطھ گیرد. ھمانطور کھ اماکن متبرکھ و امامان ضلالت و ھدایت موجب چنین امنیتی د
باورھا و مفاھیم معنوی و چھ پدیده ھای بیرونی، نقاط امنی در روان آدمی پدید می آیند کھ موجب اتکاء و امنیت روان 

  است.

پس بھرحال انواع باورھا ھستند کھ چھ بھ اتکاء بر احوال و احساسات درونی و چھ بھ اتکاء بر مسائل بیرونی،  -۴٠٠
جب احساس امنیت روان ھستند. ولی بسیار اندکند کسانی کھ فقط بھ اتکاء بر باورھای محض درونی بھ امنیت روان می مو

خود یافتھ اند و نیز کسانی کھ دارای شیطان درونی ھستند. ھر چند کھ  رسند و آنان اولیای الھی ھستند کھ خدای را در
ایمانی کھ شیطان در بشر القاء می کند فقط یک وعده نسیھ است وعده بھ حضور خدا در انسان موجب امنیت ذاتی است ولی 

امنیت! زیرا شیطان فقط وعده می دھد ولی ھمین وعده ھای شیطانی تا حدودی برای اھلش آرامش موقتی حاصل می کند کھ 
ودشان، امید بھ ن از خاین وعده ھا موجب ارتکاب انواع معاصی و ستم است. پس اھل شیطان ھم در پدیده ھای بیرو

  امنیت دارند مثل رسیدن بھ ثروت و قدرت!دستیابی 

پس اولیای الھی تنھا انسانھائی ھستند کھ دارای نقاط امن درون ذاتی می باشند و سائر مؤمنان ھم بھ اتکاء بر آنان  -۴٠١
  احساس امنیت می کنند. 

بوده کھ در عصر ما بھ اوج خود رسیده و روزافزون نیاز بھ احساس امنیت روانی مبرم ترین نیاز بشر در جھان  -۴٠٢
است. و تلاش برای دستیابی بھ چنین احساس امنیتی منشأ بخش عمده ای از جدالھا و جنگھا و جنایات است زیرا حاصل 

 خویشتن مستمراً محالتر می شود و لذا آخرین پناھگاه، نمی آید. یعنی رسیدن بھ امنیت روانی در پدیده ھای بیرون از
مخدرات و مسکرات قوی تر است و داروھای روان گردان قوی تر! یعنی آخرین پناھگاه امن، مدھوشی و خودفراموشی 

  است یعنی نبودن!

این بدان معناست کھ وجود آدمی در جھان احساس ناامنی دارد یعنی در معرض نیستی است و ھراس از نیستی منشأ  -۴٠٣
ین دستیابی بھ کانون ھستی است. ولی آنگاه کھ دستیابی بھ کانون ھستی حاصل تلاش برای دستیابی بھ ایمان است کھ ع

  نمی آید تلاش برای تسلیم شدن بھ نیستی پدید می آید و اینست گرایش انسان بھ تخدیر و مستی!

ھستی است کھ بھ کانون ھستی ملحق می شوند یعنی در قلب نیستی بھ خویش ولی عجبا کھ اولیای الھی در فناجوئی  -۴٠۴
می رسند: ھستی نیستی! و لذا آنانکھ بیشتر از مرگ و نیستی می ھراسند و می گریزند بیشتر بھ ناامنی و نابودی مبتلا می 

  پس بدان کھ آن کانون جاودانی امنیت در آدمی ھمان نقطھ بودِ نبود است. و این عین وحدت وجود است.شوند. 
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نقطھ بودِ نبودی در خویشتن رسید کھ کانون امن الھی است؟ این  و مسئلھ اینست کھ چگونھ می توان بھ این -۴٠۵
چگونگی را دین اسلام و قرآن کریم آشکارا تبیین نموده است در سلسلھ مراتب تقوا و جھاد اکبر و بلاجوئی و تسلیم و رضا 

ین گذار از عرصھ صفات در قبال بلایای الھی کھ تمرین وجود برای درک و دریافت فناست کھ قلمرو وجود مطلق خداست و ا
و ورود بھ قلمرو ذات است گذار از دنیای میرا و الحاق بھ آخرت! خروج از ظاھر و ورود بھ باطن عالم. این ھمان امر 

  خروج از اقطار عالم است بھ حکم خدا در سوره رحمن!

مان است این ھمان نقطھ بودِ نبود ھر گاه من بشری با من الھی پیوند خورد این نقطھ پیوند ھمان نقطھ امن الھی و ای -۴٠۶
و مقام است است. و سلسلھ مراتب این پیوند و الحاق و اتحاد، ھمان درجات ایمان است تا فنای من در او کھ ایمان کامل 

  توحید و ظھور ھستی حق از خلق! ظھور جاودانگی و امنیت، ظھور جمال یگانھ بودِ نبود! ظھور ایمان! در این معنا بمان!

بدان کھ شقی ترین و خداناپذیرترین من ھای بشری، من نژادی و نژادپرست است کھ اساس کفر بشر است و  و -۴٠٧
ابلیس ھم با القای ھمین شجره بھ آدم و حوا بود کھ آنھا را از حیات ایمانی ساقط کرد! و لذا پدر ایمان بشری ابراھیم خلیل 

  الھی یعنی امام گردید. است کھ نژاد را در خود ریشھ کن ساخت و فنای در من 

رھائی از شیطان شجره است. و  است و عید غدیر، ایدئولوژی عملیعید قربان، عید قربانی کردن نژاد بھ پای نزاد  -۴٠٨
این ایدئولوژی رھائی از کفر و ناامنی و الحاق بھ حریم امن الھی است. دل کندن و دست شستن از نژاد و نژادپرستی و 

و این فقط  ای الھی و مؤمنان! این ایدئولوژی غدیر است کھ با پیوند عقد اخوت بین مؤمنان آغاز شد!الحاق بھ خدا و اولی
آغاز و حرکت اولیھ بود کھ بواسطھ سائر امامان و عرفا استمرار یافت کھ جریانات و حلقھ ھا و سلاسل عرفانی در تاریخ 

این جریانات ھم از آفتھا و شرکھا منزه نبوده اند. و امروزه اسلام حاصل حرکتی بود کھ از غدیر آغاز شده بود ھر چند کھ 
ھمھ آن تجربیات و شھادتھا و مجاھدتھای تلخ و شیرین در مجموعھ آثار ما متبلور و کامل و مدون گشتھ و بھ زبان این 

  دوران تبیین شده است کھ ایدئولوژی قربان و غدیر است.

پرستی تا سر حد بت پرستی، تلاشی دیگر برای رسیدن بھ امنیت و اطمینان روانی است. این  ءتوسل بھ اشیاء و شی -۴٠٩
معنای باطنی دنیاپرستی بشر است کھ خیلی ھم بی خاصیت و بیھوده نبوده است ھر چند کھ بسیار سطحی و موقتی است 

مظھری از حضور اسماء و صفات حق چرا کھ ھر مخلوقی آیھ ای از خدا و  احساس ایمنی ناشی از پرستش دنیا و اھلش!
است و اینست راز لذت و عزت و امنیتی کھ در دنیاپرستان دیده می شود ولی این احساس امنیتی گذرا و موقتی است کھ 
بتدریج ایجاد قحطی و ناامنی بارز می شود و اینست کھ دنیاپرستی غایتی ندارد و پرستش ثروت و قدرت را انتھائی نیست 

اقد ذات احدی خدا ھستند و ذات احدی حق جز انسان کامل نیست و لذا کل عالم و عالمیان مشغول سجده و زیرا اشیاء، ف
پرستش اویند و جھان ھستی مسخر اراده اش. اینست کھ ایمنی حاصل از پرستش مخلوقات عالم بی ریشھ است و عمری 

  - قرآن». تخداوند شھادت می دھد براستی کھ جز او قابل پرستش نیس«کوتاه دارد. 

این جملھ ای از خطبھ غدیر است. پس بدان کھ » پدران بھ پسران و حاضران بھ غایبان برسانند تا روز قیامت...« -۴١٠
واقعھ غدیر خیلی فراتر از انتخاب وصی و خلیفھ رسول الله است کھ اگر فقط چنین می است. پس  ھ حداھمیت واقعھ غدیر چ

پس وصایت و  یافت و یا حداکثر با غیبت امام زمان پایان می یافت نھ تا قیامت کبرا! ، پایان می(ع)بود عمرش با مرگ علی
خلافت حداقل معنای این واقعھ است و ولایت حد وسط آن است و اما حداکثر و کمالش ھمان کلام خداست: خداوند شھادت 

و کلمة الله و سرّالله و عین الله و یدالله و می دھد کھ براستی جز او (ھو) قابل پرستش نیست! یعنی علی و علیین، وجھ الله 
اینست اصل و اساس واقعھ غدیر کھ کمال نمی شود.  ز در وجود آنھا شناختھ و پرستیدهحق الله و ھوالله ھستند و خدا ج
بھ و علی حدود بیست و پنج سال پس از غدیر در خط اینست اوج کمال ایمان و ایمان شیعی!آخرالزمانی عید قربان است! و 

  بیان، باطن غدیر را آشکار ساخت و کشتھ شد!

انسان تنھا موجود قابل پرستش در جھان است کھ کمال این پرستش در انسان کامل است. ولی آدمی ھر چیزی جز  -۴١١
ین بازگشت بھ قبل از غدیر است یعنی تبدیل او  انسان را می پرستد مگر اینکھ انسانی مرده باشد یا غایب ھمچون خدا!

  اولیای الھی بھ اشیائی بی جان یا نامرئی!

غدیر بھ ما می گوید کھ ذات ایمان و امنیت روح آدمی در باور انسان نسبت بھ خویشتن نھفتھ است کھ در اسرار  -۴١٢
ولایت و امامت آشکار می شود. اینست کھ خودشناسی، امام شناسی و خداشناسی، سھ وجھ مثلث عرفان و ایمان شیعی 

کھ از خودشناسی، امام شناسی پدید می آید و از امام شناسی ھم خداشناسی. و این سھ شناخت ھمان مثلث  است. اینست
  روح القدس) است.  -پدر -توحید و وحدت وجود است. این تبیین توحیدی تثلیث مسیحی (پسر
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 نشدی حدیث ایمان چھ کنی!بھ میزانی کھ کفر شناختھ می شود ایمان ھم شناختھ می شود. بقول مولای رومی، کافر  -۴١٣
پس بھ میزانی کھ ماھیت و ذات نژاد و نژادپرستی (شجره) شناختھ می شود حق نزادپرستی ھم شناختھ می شود. منتھی نھ 
ً این ھمان خدای نژاد و نژادپرستان است کھ خدائی بعید و  آن نزاده و زاده ناشده آسمانی و ماورای جھان ھستی کھ اتفاقا

انسانی کھ  و در واقع ایده خداست! بلکھ پرستش خدای انسان و انسانی کھ محل حضور و ظھور خداست! دست نیافتنی است
ھر چند کھ زمانی از مادری زاده شده و با ھمسری ھم زیست می کند و فرزندانی دارد ولی منزه است از مادر و ھمسر و 

و لم یلد و لم یولدی است و بی تاست. انسانی کھ و وجودش ریشھ در ذات خودش دارد کھ ذاتی احدی و صمدی  فرزندانش!
دیگر زاده پائین تنھ ای نیست و از پائین تنھ اش تولید مثل نمی کند بلکھ زاده بالاتنھ خویش است و فرزندان بالاتنھ ای 

  دارد.

بی تائی است. مثلاً برای یک فرد مؤمن، ھمسرش انسانی منحصر بفرد و یگانھ است و راز ھمسریت او ھم از ھمین  -۴١۴
و لذا برای یک زن مؤمن، فقط یک مرد وجود دارد و آن شوھر اوست ھمانطور کھ برای یک مرد مؤمن ھم فقط یک زن 

  وجود دارد و آن زن اوست. و این معنای عصمت در قلمرو جنسیت است.

دارد کھ سمت بی تائی است. و  در پیوند با خداوند است و لذا در جھان بیرون ھم نظر بھ وجھ اللهزیرا انسان مؤمن  -۴١۵
عصمت از ھمین منظر ممکن می شود. زیرا ھیچکس شبیھ دیگری نیست زیرا خداوند در ھر جلوه ای بی تا و نامکرر 

  است. در این معنا بمان کھ راز ولایت و امامت نیز ھمین امر عصمت است.

تی ممکن نمی آید. و وفائی ھم ممکن نمی آید. و وقتی ھمھ زنھا شبیھ ھم و ھمھ مردھا ھم شبیھ یکدیگر باشند عصم -۴١۶
ً زنائی است زیرا وجھ الله و  اینست کھ انسان بی امام بر ھمسرش حرام است زیرا رابطھ شان اگر ظاھراً زنائی نباشد باطنا

  بی تائی وجود انسانھا را نمی شناسند زیرا بھ دل کافرند!

یگانگی خدا در دل است چشم و ھوش دل بھ وجھ الله و احدیت و بی تائی زیرا فقط بھ نور ایمان کھ نور وحدانیت و  -۴١٧
عالم موجودات باز می شود و آنگاه حتی دو برگ از یک شاخھ درختی ھم مشابھ و ھمسان نیستند. بلکھ ھر برگی، برگی از 

  کتاب معرفت حق است. و شباھت برگھای یک درخت مثل شباھت برگھای یک کتاب است.

اھل ایمان را با مساوات کاری نیست بلکھ با عدالت کار است کھ حاصل نگرش بھ وحدانیت و بی تائی  اینست کھ -۴١٨
  .یکایک مردم است کھ مظاھر فطرت الله ھستند بقول قرآن

و اینست کھ برای اھل ایمان، مردم عبارتند از میلیونھا و میلیاردھا آیھ و تجلی بی ھمتا و نامکرر خداوند. ولی برای  -۴١٩
ھستند یک حجم بیجان و بی اراده ای کھ می توان غورتشان داد و یا سوارشان شد و از آنان » توده«کافران، مردم ھمان 

  یرند.ا با رأی خودشان سلطھ ما را بپذترأی گرفت 

  مردم را چگونھ می دید؟ ھر فردی را یک آیھ می دید آیھ ای نامکرر! و اینست راز عدالتش! (ع)علی -۴٢٠

ایمان، الوھیت جھان ھستی است! پس چگونھ می توان در محضر عظمت و رحمت و قدرت الوھی، احساس ناامنی و  -۴٢١
  ر اینصورت جز دروغ و ھذیان و نفاق نیست.نابودی کرد! یعنی ایمان دارای ھویت وحدت وجودی است و در غی

پس ایمان یعنی زیستن در محضر خدا، در خانھ خدا، در آغوش خدا و بر جای خدا! ھمانطور کھ خدا از چیزی نمی  -۴٢٢
ھراسد و احساس خطر و نابودی نمی کند مؤمن ھم بھ درجات چنین است زیرا مؤمن از اسمای الھی است نھ بھ تعارف بلکھ 

  !بھ واقع

اطاعت و چنین ایمانی حاصل باور بھ ولی خدا در ھر مرتبھ ای از ولایت است و اطاعت از او. کھ در این باور و  -۴٢٣
 است کھ ھمھ این معارف وحدت وجودی و خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی حاصل می آید و فرد یک مؤمن می شود!

 مرید و مطیع کسی کھ در خودش متصل بھ ذات وحدانی شده است در درجات! و این معنای شیعھ است یعنی مرید یک امام!
  و این نبرد تن بھ تن با ابلیس است. 

در چنین ارادت و اطاعتی است کھ نشانھ ھای وحدانی و بی تائی وجود از شخصیت مرید بتدریج رخ می نماید.  -۴٢۴
فریادش زد و بھ جھانیان ابلاغ نمود و این ھمان جاودانگی اینست راز غدیر بھ عنوان رسالتی کھ تا قیامت کبرا بایستی 

  اسلام است. این ھمان باطن دین است و سرّ ختم نبوت!
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پس بدان کھ در آخرالزمان، ایمانی جز ایمان غدیری ممکن نیست کھ غایت و احیای ایمان ابراھیمی و قربانی است. و  -۴٢۵
ابراھیمی بھ لحاظ عرفانی، متحد شوند بشریت بھ وحدت رسیده و نجات  اگر براستی ھمھ مذاھب ابراھیمی بر حقیقت ایمان

  رخ می نماید و موعود نیز!

ھمان حقیقت ابراھیمی یعنی الغای نژادپرستی و برپائی محبت ولائی و بدان کھ حقیقت ماندگار ھمھ مذاھب روی زمین  -۴٢۶
و  مذاھب ودائی و بودائی تا یھود و مسیحیت و اسلام!از دین زرتشت و  بین مؤمنان است در سلسلھ مراتب معرفت و یقین!

عجبا کھ این حقیقت در مذاھب ھند و چین زنده تر از مذاھب سامی است کھ ھمان راز مراد و مرید است. و بیھوده نیست کھ 
یان بھ عرفان اسلامی، مأمنی مطمئن تر از ھندوستان نداشتھ است و بسیاری از عرفای اسلامی پس از فتوای ارتداد ملا

ھر چند کھ این ولایت در  ھندوستان پناھنده شده اند. زیرا درک می کنیم کھ مذاھب ھند و چین ذاتاً ولائی بوده اند نھ نبوی!
طول تاریخ بھ انواع بت پرستی ھا آلوده شده است. ولی متون اصلی وداھا در کتاب اوپانیشادھا، سراسر توحیدی و عرفان 

و این واضح ترین بیان  ناب وحدت وجود است و سرفصل ھمھ سوره ھای این متون چنین است: ای انسان تو کل جھانی!
ً در متون ودائی وحدت وجود است. علامھ طب اطبائی اذعان دارد کھ برخی از سوره ھای قرآن از جملھ سوره توحید عینا

  حضور دارد. و این واقعیت دارد!

و این حضور وحدت وجود و ولایت در مذاھب ھند و چین بدین دلیل است کھ مھد نخستین تمدن و لذا مذاھب و انبیای  -۴٢٧
چھار ھزار پیامبر چھ بسا قبل از حضرت ابراھیم در این منطقھ از جھان ظھور  الھی بوده است و بسیاری از صد و بیست و

کردند. پس تجربھ دینی و معنوی تمدنھای ھند و چین بسیار قدیمی تر از ملل سامی است. و بھ روایتی اسلامی، محل ھبوط 
جاز نخستین خانھ خود را با حضرت آدم جنگلھای ھندوستان بوده است کھ از آنجا بسوی خاورمیانھ ھجرت کرده و در ح
ھ تأمل کنیم کھ خانھ آدم و مکھمسرش بنا کرده است کھ اینک خانھ خدا است. کھ اگر در معنا و ماھیت ھمین خانھ خدا در 

  و خانھ ھاجر و اسماعیل و نیز زادگاه علی مرتضی بوده است بھ سرّ ایمان و وحدت وجود می رسیم! حوا

ت موعود در مذھب لائوتزو (دائو) در چین عین یک جامعھ کوچک ولائی است کھ و بنگر مدینھ فاضلھ و بھش -۴٢٨
مؤمنانی اھل محبت و توحید بر اساس ایمان و حق پرستی در روستائی بھ دور از مردمان گرد ھم آمده اند و ھمچون یک 

انی از یکدیگر در دنیا و آخرت خانواده ایمانی برادرانھ زندگی می کنند. این نمونھ یک جامعھ غدیری است کھ برادران ایم
ارث می برند و نسبت ھای نژادی ھیچ اعتباری ندارند. این مذھب بھ بیش از دو ھزار و پانصد سال پیش از این می رسد کھ 
رھبرانش جملھ حکیمان الھی و عارفانند کھ بر بینش و باور وحدت وجودی زیست می کردند و متعلق بھ قومی بھ نام 

ھم جامعھ چین بھ برکت رگ و ریشھ ھای باقی مانده از آن فرھنگ توحیدی است کھ سرآمد روزگار  بودند. ھنوز» ھو«
  صالح ترین جوامع بشری محسوب می شود.است و از 

پس بدان کھ فلسفھ غدیر، مکتبی مختص مذاھب ابراھیمی و غایت این مذاھب نیست بلکھ غایت و کمال ھمھ مذاھب  -۴٢٩
ولی  خ بشر است و ھمھ انبیاء و حکیمان بھ این حقیقت رسیده اند در جای جای زمین و تاریخ!و مکاتب و عرفانھای تاری

مکتب غدیر تکامل یافتھ ترین و مدون ترین آن در آخرالزمان است. و این ھم بیان دیگری از وحدت وجود و توحید کمال 
ر و احساسات نژادپرستانھ در لباس دین ھستند و بشریت است و آنانکھ این نوع نگرش را التقاطی می دانند ھنوز دچار افکا

زیرا من  دین من، مکتب من، امام من، خدای من... مال من برترین است اسیر فرقھ گرائی ھا و شرکھا و استکبار مذھبی!
بزرگترین خصم این کلام خدا در قرآن است » من«و این سرچشمھ شرک در مذاھب است! » من«این  از ھمھ برتر است!؟

بدین » براستی کھ ھدایت یافتگان کسانی ھستند کھ بھ ھمھ سخن ھا گوش فرامی دھند و بھترین آنھا را برمی گزینند!«کھ: 
  ھا خود خدا ھم التقاطی است!» من«ترتیب از نظر این 

ب بدان کھ از جملھ ویژگیھای اھل ایمان، وحدتشان با مؤمنان سائر مذاھب است و این اساس تقریب و وحدت مذاھ -۴٣٠
  توحیدی است. در حالیکھ مشرکان مذاھب بانی فرقھ پرستی و جنگھا در تاریخ بوده اند!

مکرراً می فرماید کھ بگو کھ من دین جدیدی نیاورده ام و بلکھ آمده ام تا  (ص)اگر خداوند در کتابش بھ خاتم النبیین -۴٣١
دین واحدی ھستند پس ایمان این مذاھب ھم نور  دین حنیف ابراھیم را برپا کنم، بدین معناست کھ ھمھ مذاھب ابراھیمی

  و موعود آخرالزمان غایت واحد ھمھ ایمانھای مذاھب توحیدی است. واحدی است در درجات تجلی!

این امتحان  -خداوند اھل ایمان و ادعا کنندگانش را ھمواره امتحان می کند تا میزان صدق ایمانشان معلوم شود. قرآن -۴٣٢
بلایا و سختی ھاست کھ آیا آدمی تا چھ حدی برای رھائی از مشکلاتش بھ غیر خدا رجوع می کند و بی شک مواجھھ با 

دست بدامان غیرمؤمنان می شود و یا اینکھ بھ خدایش اعتماد نموده و صبور می ماند و بھ خود خدا توکل می کند. زیرا 
و این کلام ابراھیم خلیل  مال ایمان اینست: خدا کافیست!ک ایمان بھ خدا یعنی خداوند را برای ھمھ امور زندگی کافی دانستن!
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ھمھ بلایائی کھ بر سر ابراھیم آمد امتحان درجات ایمان و یقین او بھ خدا  است کھ غیر خدا ھمھ را دشمن خود می خواند!
  بود!

در » خدا کافیست«باور بھ بدان کھ ھمھ اقتدار وجودی انسان برخاستھ از ایمان و درجات یقین او بھ خداوند است و  -۴٣٣
مؤمن از غیر خدا نمی خواھد و  آنچھ کھ اعجاز می آفریند ایمان آدمی است بھ خدا! ھمھ امور و مسائل و نیازھای حیاتی!

  لذا ھمھ عمرش با اعجاز و کرامت پروردگارش زیست می کند کھ جملھ بر علم و عرفان استوار است!

امتحاناتی است کھ می تواند بر مؤمنی در مراحل تکوین ایمانش  ھمھ رد شد جامعامتحاناتی کھ بر ابراھیم حنیف وا -۴٣۴
نازل شود. امتحانات الھی بر دو ماھیت کلی استوارند. یکی صبر بر بلایائی کھ نازل می شوند و دیگر خود عامل نزول بلا بر 

کھ البتھ امتحان نوع دوم بسیار برتر و شاقھ تر است.  خویشتن شدن بھ امر خدا مثل شکستن بت ھا و ذبح پسر بدست خود!
و ابراھیم ھمھ عزیزان خود را برای  و بدان کھ شاقھ ترین امتحانات الھی مربوط بھ دلبستگی ھا و عزیزان است یعنی نژاد!

  خدا از دست داد کھ دست شستن از جان امتحانی ماقبل از این و آسانتر بود. 

گی ھای عاطفی بایستی بھ پای ایمان قربانی شود و این بزرگترین و آخرین مرتبھ تکوین و یعنی کل علایق و بست -۴٣۵
تکمیل ایمان است. در حالیکھ اکثراً اھل ایمان، ایمان خود را بھ پای این تعلقات نژادی قربانی می کنند و از ایمان بھ عنوان 

دستش می دھند تا در نژاد خود پرستیده شوند کھ نمی شوند کالائی جھت اثبات استکبار خود در نژاد استفاده می کنند و از 
  پس دنیا و آخرت خود را از دست می دھند.

اکثراً ایمان را خرج  کل قلمرو دین و ایمان، عرصھ نبرد بین نژاد و نزاد است ارزشھا و احساسات نژادی و نزادی! -۴٣۶
خود قرار می دھند و ھمھ چیز را خرج نفسانیت خود می  نژاد می کنند و اندکی ھم بھ عکس! برخی ھم نفس خود را ایمان

  اینان مستکبرین و اھل طاغوت ھستند! کنند ھم ایمان و ھم نژاد خود را!

در ھر کاری کھ بھ بن  می فرماید (ع)این یکی از اسرار زندگی انسان در دنیا و آخرت است. علی» نیتّ، مراد است« -۴٣٧
بست و تناقض و بطالت رسیدی بھ یاد آور کھ آن کار را بھ چھ نیتی آغاز کرده بودی. و ھیچ بن بست و واژگونی ھولناکتر 

وقتی ظاھر و باطن از نیت دنیوی برای دین و ایمان و عرفان پدید نمی آید زیرا عین کاربرد کافرانھ از دین و ایمان است. 
ظھور باطن او ھستند و باشند معلوم است کھ نتیجھ نھائی آن کار چھ می شود! زیرا اعمال آدمی قلمرو کاری ضد یکدیگر 

لذا کل زندگی بشر عرصھ ظھور باطن اوست. اگر عاقبتی بھ کفر و فساد می رسد نیت اولیھ آن چنین بوده است. البتھ قصد 
را قھراً آشکار می سازد. اینست کھ گفتھ شده کھ: آدمی فرد رسوا شدن نبوده است ولی این حق وجود است کھ باطن آدمی 

  ھمانطور می میرد کھ زندگی می کند و ھمانگونھ کھ مرده در قیامت برانگیختھ می شود!

پس ھمھ لایھ  خداوند می فرماید کھ آدمی را آفریده و نیکی و بدی ھر دو را در او نھاده است تا کدام را برمی گزیند! -۴٣٨
و شر، کفر و ایمان، ظلم و عدل، محبت و شقاوت، حق و باطل، راست و دروغ و بود و نبود، نھفتھ در  ھا و درجات خیر

نفس بشر است کھ در مراحل متفاوت زندگی بالا می آید و مرحلھ بھ مرحلھ رخ می نماید تا آدمی بھ چشم خود ببیند و بین 
ینند و اندکی ھم خیر را. و گروھی ھم بین این دو می مانند این دو نوع ارزش یک نوعش را برگزیند. اکثراً شر را برمی گز

کافران، مؤمنان، منافقان و مشرکان! و انگشت شماری ھم از این دو فرامی روند و حق وجود را تا از ھر دو بھره جویند: 
  جستجو می کنند و اینان عارفانند!

درت اختیار و انتخاب است، انتخاب بین نیک و بد پس کل ارزش و حقیقت و برتری وجود انسان در جھان بھ خاطر ق -۴٣٩
ولی انتخاب نیکی و راستی انتخابی برخلاف نفس غریزی بشر است پس انتخاب تقواست و از خود  و راست و دروغ!

و این انتخابی مطابق اراده خداوند است و لذا تقوا موجب پیدایش ایمان در دل می شود کھ حاصل اتصال بھ خداست  گذشتن!
یم امنیت و عزت و قدرت الھی! پس ایمان اجر نبرد با خویشتن است و کفر ھم جزای خودپرستی! و اینکھ چرا و حر

خودپرستی بھ دوزخ نابودی می رسد و از خود گذشتگی ھم بھ بھشت جاوید وجود، علتش در آثارمان بھ طور مفصل آمده 
خدایند. پس ذات وجود موجودات از  ھی و رحمت مطلقاست و در یک کلام اینست کھ عالم موجودات مخلوق از خود گذشتگ

خود گذشتن است. پس انسان از خود گذشتھ بھ ذات وجود یعنی خداوند می رسد کھ بھشت جاوید است و انسان خودپرست 
  بھ عذاب نابودی می رسد کھ دوزخ است.

خداشناسی است وگرنھ امری  -پس ایمان کھ محصول از خود گذشتن است مستلزم معرفت وجودی و خودشناسی -۴۴٠
مصلحتی و سطحی خواھد بود. ایمان بھ نور چنین عرفانی است کھ بھ یقین می رسد! پس ایمان فاقد عرفان، امری بی بنیاد 
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نژادی است کھ بدلیل ھویت شجره ای کھ دارد  -موروثی است و بھ بادی بر باد می رود. و بی بنیادترین ایمانھا، ایمان
  مصداق ایمان ضد ایمان است و لذا در تاریخ شاھدیم کھ اشد کفر از فرزندان و شجره انبیاء و اولیای الھی رخ نموده است.

ایمان ھمان است. پس باور بھ حق وجود کھ ھمان تقوا و از خود گذشتن گفتیم کھ ایمان، باور بھ وجود است و نیز  -۴۴١
تقوا باوری است و نیز باور بھ حق تقوا کھ ھمان اطاعت بی چون و چرا از ولی امر است. پس باور بھ وجود منتھی می 

باوری در  -باوری حاصل از خدا -و نیز مظھری از خود شود بھ باور بھ امام کھ مظھری از نور وجود است و نور ایمان!
ن بھ خداست در ایمان بھ خدای کسی کھ مظھر اراده و کرامت و رحمت اوست منتھی پس اگر ایمان بھ معنای ایما خویشتن!

شده و بھ سرانجام می رسد. و لذا غایت خداباوری ھمان امام باوری است. و این سنگ زیربنای غدیر و ایمان غدیری است. 
  در این معنا بمان!

مان فاصلھ فراق مخلوق از خالق است کھ این فاصلھ غدیر، مذھب رستگاری آخرالزمان است زیرا زمان یا تاریخ ھ -۴۴٢
بسر رسیده است و خالق از مخلوق رخ می نماید از مخلوقی کھ نامش امام است. و این اصل ایمان آخرالزمانی است. و لذا 

پس بدان کھ  پیامبر غدیر در خطبھ غدیریھ فرمود: پدران بھ پسران و حاضران بھ غایبان برسانند این پیام را تا پایان جھان!
  مجموعھ آثار ما چیزی جز رسانیدن پیام غدیر و تبیین حقیقت آن نیست. 

ت را ھمان شعارھایبسیاری از مردمان  -۴۴٣ ذھنی و  و بلکھ علما، حقیقت معنای نیتّ اعمال را درک نمی کنند و نیّ
روشنفکری و مذھبی و فلسفی و امثالھم می پندارند. در حالیکھ از کوزه ھمان برون تراود کھ در اوست نھ بر اوست. کوزه 
ای کھ حاوی سرکھ است ولی بر روی آن شراب نوشتھ شده است شراب جاری نمی کند بلکھ از آن سرکھ جاری می شود. 

ت! دل نقش بستھ شده است نھ آنچھ کھ برای توجیھ امیال قلبی، در ذھن نوشتھ  نیت آن چیزی است کھ در اینست معنای نیّ
می شود و شعار داده می شود. شعارھای ذھنی جھت توجیھ و تحریف امیال قلبی، ھمان نجواھا و آموزه ھای ابلیس است 

لطھ را محبت، و کھ ھنرش زیباسازی زشتی ھاست کھ زنا را عشق می نامد و ربا را تجارت و فحشاء را صداقت و س
  تجسس را حقیقت یابی و... .

و نیت شناسی از ارکان معرفت نفس است کھ مربوط بھ ھستھ مرکزی عرفان نفس یعنی دل شناسی است. و این علم  -۴۴۴
جز از عارفان برنمی آید! و اینست کھ جز در رابطھ تنگاتنگ با عارفی امکان معرفت نفس نیست و لذا امکان حصول ایمانی 

  ھم نیست. برحق

نفس ناطقھ آدمی مثل سیاره زحل است با حلقھ ھای ھزاران توی آن کھ ھستھ مرکزی سیاره را در برگرفتھ است و  -۴۴۵
ھر یک از این حلقھ ھا خود حاوی جھانی حیرت آور و منحصر بفرد خویش است کھ بایستی از یکایک این حلقھ ھا کھ ھر 

معرفت و تقوا و جھاد، طی نمود تا بھ ھستھ ر کرد و یکایک آن را بھ نور یک ھزاران کیلومتر قطر و ضخامت دارد عبو
مرکزیش رسید کھ نفس واحده توحیدی و قلمرو ذات وحدانی حق است. و عجبا کھ این سیاره در معرفت عرفانی ما، مھد قلم 

الھی می شوند کھ قلم نورش بھ این معرفت می رسند و صاحب قلم و عرفان و علوم لدنی است کھ عارفان تحت الشعاع 
  است: ن والقلم!» ن«

و آدمی تا بھ حضور حق در خویشتن باور نداشتھ باشد چگونھ قدرت و شھامت و صبر لازم برای طی طریق لایھ  -۴۴۶
ھای ھزاران توی نفس خود را خواھد یافت تا بھ ھستھ مرکزی آن برسد زیرا این لایھ ھای بیرونی ھر یک طبقھ ای از 

و کفر و فساد و ظلم و جھل و جنون و پوچی و یأس و تاریکی است کھ باید از آنھا عبور کرد تا بھ نفس دوزخ و برزخ 
  واحده حق در خویشتن رسید کھ عرصھ جنت و رضوان الھی است.

پس بدون ایمان غدیری نمی توان سالک سیر الی الله و عارف شد. و این ایمان فقط حاصل اطاعت بی چون و چرا از  -۴۴٧
   -(ع)علی». بھ من ایمان آورید تا ھمچون من شوید ھمانطور کھ سلمان شد«عارف است. یک 

بدان کھ تمام جھان و زندگانی و برخورداریھایت از آن، حاصل آن  کسی یا چیزی است کھ در دل توست زیرا تو از  -۴۴٨
ت نھ در بیرون از تو! و آنچھ در این چشم و ھوش با جھان مربوط می شوی! پس علت خوشبختی یا بدبختی تو در دل توس

  ی!ئدل توست ایمان توست و منشأ ھمھ باورھایت بھ خدا یا شیطان یا ھر انس و جن و شی

اگر جھان بیرون و زندگیت را پاک یا ناپاک، امن یا ناامن، پلید یا زیبا و راست یا دروغ می یابی بدلیل کسی یا چیزی  -۴۴٩
است کھ در دل توست. پس اصل مسئولیت تو در قبال دل توست زیرا در قبال عمده اعمال خودت نمی توانی مسئولیت و 
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پس دلت را دریاب  ال تو اجر و جزای کسی است کھ بھ دلت راه داده ای!و اعماراده ای داشتھ باشی زیرا معلول دل توست. 
  و پاکسازی کن! و بدان کھ بدون آئینھ ای جان نما نتوانی دلت را دید تا پاکش کنی!

جان آدم بی امام، لانھ جن است و لذا بی امام، مجنون است و جنون عرصھ جنایت است و این وضع انسان مدرن  -۴۵٠
  است.

کھ امام ندارد ایمان ندارد یعنی ایمن نیست زیرا حفاظ و صاحب و متولیّ ندارد و بی صاحب است و ھر انس و  دلی -۴۵١
  جنی می تواند تسخیرش کند بی آنکھ متوجھ باشی!

باز ھم بدان و بدان و بدان کھ آدمی نمی تواند صاحب و مالک و متولی دل خودش باشد کھ اگر چنین می بود ھیچ  -۴۵٢
دان (وجدان) است و وجود از ذات گذشت و ایثار و از خود  -ی دل را تسخیر نمی کرد. دل کانون وجود و وجودبیگانھ ا

گذشتگی است و اینست کھ دل مال غیر است نھ خویش. پس این غیر باید خود خدا یا ولی خدا باشد تا دل را خانھ وجود و 
اسی ضمیر ناخودآگاه بشر است کھ روانشناسی قرآنی و دان کند نھ عدم دان و دشمن خان! این اساس روانشن -وجود

  وجودی است کھ برای نخستین بار در مجموعھ آثار ما کشف و تبیین گشتھ است.

دشمن خداست و » خود«اگر دلت را بھ کسی بدھی کھ مطلوب نفس توست پس دل را بھ دشمن وجودت داده ای زیرا  -۴۵٣
  عین خودپرستی است و خودپرستی عین عدم پرستی است.  دشمن وجود! دل را بھ مطلوب نفس خود دادن

پس دل را بھ مطلوب نفس اماره ات مسپار بلکھ بھ مطلوب عقل و معرفت خود بده! چگونھ؟ از طریق اطاعت بی  -۴۵۴
  چون و چرا!

نموده  کاوی حقیقی و نجات بخش فقط ھمانست کھ در عرفان اسلامی رخ -بدان کھ روانشناسی و روانکاوی و خود -۴۵۵
است کھ تماماً تأویل و تعین آیات قرآنی و روایات اھل بیت است کھ در آثار ما بھ نثر و واقعیت عینی و زبان عمومی مردم 

حکایت و تمثیل و زبان فنی خارج گشتھ است. مجموعھ آثار ما بھ زبانی چیزی جز  و تبیین شده و از حجاب شعر
  روانشناسی کفر و اخلاص و ولایت و شرک و ایمان و یقین و نفاق نیست. و قرآن ھم جز این نیست.

اده کھ در حضرت آدم نھنفس است کھ گوھره ھدایت انسان و خلافت اوست روانشناسی ھمان علم باطن و عرفان  -۴۵۶
پس گریز و انکار علوم  اسرار نھان ملائک را بیان کرد و مسجود شد. (ع)شده بود و اساس سجود ملائک گردید زیرا آدم

باطنی عین کفر ابلیس است. مبارزه با باطن گرائی در تاریخ اسلام از جملھ فجایعی بوده کھ در لباس شرع، تیشھ بھ ریشھ 
شریعت بدون علم باطن کھ ھمان حقیقت است امکان بقا ندارد. و اگر سوء  شریعت زده است زیرا خاصھ در آخرالزمان

استفاده گروھی شیاد و شارلاتان از علوم طریقت بھانھ برحقی در طرد طریقت باشد پس بایستی شریعت را ھم تعطیل و 
مان و مؤمنان را قتل عام انکار کرد زیرا در تاریخ صدر اسلام امویان و خوارج و بنی عباس فقط در این لباس بود کھ اما

نمودند کھ نمونھ مشھورش نماز شکر لشکریان یزید در نینوا پس از قتل عام حسین و یارانش می باشد و سپس روضھ 
یزید در مسجد شام بر این جنایت کھ بھ امر خودش بود کھ این نخستین تعزیھ رسمی بر واقعھ کربلا بود. اگر اینھا ملاک 

را تعطیل کرد ھمانطور کھ بھ ھمین بھانھ در غرب ریشھ دین را زدند و این منطق سکولاریزم است باشد پس بایستی کل دین 
  کھ در جوامع اسلامی ھم بحث روز است.

ھر عضوی از وجود آدمی غذا و رزقی دارد و رزق ذھن آدمی معرفت توحیدی و وحدت وجودی است و اما رزق دل  -۴۵٧
می پرورد و شجره اش را بھ بار می نشاند کھ میوه اش، عشق الھی و شھود حق  جز ذکر اسماء الله نیست کھ ایمان را

  است.

کسی کھ اسمای الھی را بر زبان یا ذھنش می آورد در حقیقت دل خود را مخاطب قرار می دھد و دلش را تغذیھ می  -۴۵٨
  د. کند زیرا اگر خدائی کھ در دل است شنوای این اذکار نباشد خدای آسمانھا نخواھد بو

تغذیھ و پروار  ناگر ایمان یاد خدا در دل است بواسطھ تشدید و تمدید و تکرار این یاد از طریق اذکار است کھ ایما -۴۵٩
می شود و رشد و توسعھ می یابد و کل دل را فرا می گیرد تا آنجا کھ در دل جز یاد خدا نمی ماند. کھ این یاد در غایتش 
منجر بھ لقای الھی می شود و بدینگونھ دل خانھ خدا می گردد و بھ امنیت جاودانھ می رسد و بھشت خدا و ایمان کامل کھ 

  دان است. -وجود کامل. زیرا دل، وجودامنیت کامل وجود است و 
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دانش از دست رفتھ و بھ تسخیر شیطان درآمده است  -وقتی مثلاً گفتھ می شود کھ فلانی وجدان ندارد یعنی وجود -۴۶٠
یعنی دلش! اگر کسی را می بینی کھ بھ آسانی و افتخار دست بھ ھر جرم و جنایتی می زند بھ دلیل سلطھ شیطان بر دل 

  اوست.

یک ولی خدا در بیرون است، دل صاحب کفر و ھمانطور کھ دل صاحب ایمان کھ مقرّ یاد و حضور خداست بھ یاری  -۴۶١
  شیطان ھم بھ یاری یک ولی شیطان در بیرون است: اولیاء الله و اولیاء شیطان!

اھل ایمان با دشمنان  ای«پس مپندار در دوستی با کافران و منافقان و شیطان صفتان بتوانی ایمانت را حفظ کنی.  -۴۶٢
و خودت را با اولیای الھی مقایسھ مکن کھ با ھمھ اقشار  -قرآن» خدا و رسول دوستی مکنید کھ دشمنان شما ھم ھستند.

جامعھ حشر و نشر دارند و حتی با شیطان صفتان ھم معاشرت و گفتگو می کنند زیرا در قلوبشان جز خدا نیست و غیر خدا 
ھمھ این احوال بدان کھ اولیای الھی در امر اشاعھ دین خدا در میان کافران دچار رنجھا و آتش ھا و  در آنان راھی ندارد. با

بیماریھای حیرت آورتر می شوند کھ تب کمترین آن است. ولی نومؤمنان در یک محاوره و مبادلھ با کافران چھ بسا ایمان 
  زدل بنھند و شیطانی شوند. 

نان دین و ایمان، نھ کافران بی ریا کھ منافقان ھستند کھ روزی ایمان داشتھ و فروختھ و بدان کھ خطرناکترین دشم -۴۶٣
اند پس ایمان را می شناسند و رھزنی دل و دین، حرفھ شان است و طبعی شیطانی دارند زیرا شیطان ھم روزی از مؤمنان 

  و بدترین منافقان، منافقان اھل کتاب و سواد و سخن ھستند. بود کھ کافر شد!

نیازمند سخنگویان دینی ھستند کھ بھ دور از بازیھا و مصلحت گرائیھای اقتصادی و  جوامع اسلامی امروزه شدیداً  -۴۶۴
سیاسی و بدون یکی بھ میخ و یکی بھ نعل زدن، بھ نور یقین از حق و باطل و راست و دروغ سخن گویند و آشکارا حق را 

لاق دینی را ریشھ کن سازند و ایمان ت ھای حاکم بر معارف و اخیبر جای حق و باطل را بر جای باطل بنشانند و این نسب
ت برھانند. زیرا امروزه ھمھ، ھمھ کاره شده اند: رباخواران و دزدان یمردمان را از ورطھ اینھمھ نفاق و تذبذب و نسب

و ھنرمندان قاچاقچی و تبھکار، و عارفان  عارف مشرب، متشرعان رانت خوار و کلاھبردار، آدمکشان ایثارگر و ھنرمند،
ناکار و نزول خوار و... . نسبیت، بزرگترین آفت و شیطان اخلاق و ایمان عصر جدید است. و اینست کھ یکی از ھرزه و ز

  اتھامات ما، مطلق گرائی است و نیز بنیادگرائی!

بھ خدا سوگند کھ برخلاف تھمتی کھ غرب بھ امثال طالبان و القاعده و سلفی ھا نسبت می دھند اینھا نھ تنھا بنیادگرا  -۴۶۵
نیستند کھ بھ اصول دین ھم پای بند نیستند اینھا فقط فرقھ ھای نژادپرست ھستند کھ اسلام را ملعبھ استکبار خود ساختھ اند. 

ستان و عراق و سوریھ و مصر و لیبی و امثالھم فقط و فقط جنگ بین نژادپرستان کل جنگھای جاری در افغانستان و پاک
  است کھ تبدیل بھ فرقھ ھا شده اند و برای خود شعارھای اسلامی تراشیده اند. 

بدان کھ دین و اسلام و تشیع خصمی خطرناکتر از نژادپرستی نداشتھ است. بنگر کھ چگونھ عید غدیر را کھ تکامل  -۴۶۶
عید قربان و قربانی کردن نژاد است را تبدیل بھ عید سادات کرده اند و سادات پرستی! یعنی پرستش بنی فاطمھ و  تاریخی

بنگر کھ رسول خدا بزرگترین خصم ظھور جھانی امام زمان را بنی فاطمھ خوانده است. پس بدان کھ چگونھ ھمھ  ؟فاطمیان!
از اینھمھ بدبختی حاکم بر مسلمین و شیعیان جھان کھ ملعبھ و مغلوب ارزشھای اسلامی و شیعی وارونھ شده اند و اینست ر

جھان کفر شده اند! وقتی شیعھ کھ مذھب نژادزدائی و احیای آئین ابراھیمی است بھ این واژگونی و نژادپرستی دچار شده 
  وای بر اھل سنت کھ در ھمان آغاز اسلام بر اساس نژادپرستی اموی و عباسی بنا شد.

ین ظھور سیاسی نژادپرستی شیعی در تاریخ، سلسلھ حکومتھای فاطمیان در شمال آفریقا و مصر بود کھ در نخست -۴۶٧
جنایات درونی خود از پدرکشی و پسرکشی و برادرکشی بھ چنان رسوائی تاریخی رسیدند کھ روی بنی عباس را سفید کردند 

رومی نمودند و مھمترین کار فرھنگی آنان ترجمھ بود و  و از اشرافیت و دنیاپرستی خود شھر قاھره را تبدیل بھ یک شھر
در قلمرو حکومتشان فقط رومیان در آزادی کامل می زیستند و دستگاه قضائی آنھا را فقھای اھل سنت اداره می کردند و 

  شیعیان صاحب نظر ھمھ در زندان بودند از جملھ حسن صباح کھ بالاخره از زندانشان گریخت.

و اھل بیتش شده از جانب  (ع)کھ ظلم و جفائی کھ از جانب خود شیعھ در حق مذھب ولایت و مکتب علی دبھ خدا سوگن -۴۶٨
بنی امیھ و بنی عباس نشده است. یعنی آن جریانی از شیعھ کھ اسلام را دین بنی ھاشم دانستھ و تشیع را ھم مذھب بنی 

و  بھ خدا کھ ستمی بزرگتر از این و وارونگی ھولناکتر از این در ھیچ مذھبی رخ نداده است کھ در مذھب امامیھ! فاطمھ!
اگر گناھش را فقط بھ گردن بنی امیھ و بنی عباس بیندازیم خود را ھمچنان می فریبیم. فقط کافی است کھ قتل عام ایرانیان 

ن فقرات این قیام بودند و بھ مکر و دسیسھ یکی از فرماندھان عرب این قیام، بھ شیعھ را در قیام مختار بھ یاد آوریم کھ ستو
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ناجوانمردانھ ترین شکلی تکھ تکھ شدند و در یک گور دستھ جمعی دفن گشتند. و این پایان کار قیام مختار بود و اندکی بعد 
آل زبیر سر بریده شدند. و این پایان خود مختار و ھمھ یارانش کھ حدود ھفت ھزار نفر بودند در طی یک روز بھ دست 

در شیعھ صدر اسلام بود. و بیھوده نیست کھ طبق روایات مکرر شیعھ، ھمھ وزرای امام زمان » ننگ اختلاط عرب و عجم«
این حقیقت حیرت آور نشان می دھد کھ تا چھ حدی شیعھ عربی و بنی فاطمی دارای  عجمیان ھستند نھ سادات یا حتی عرب!

مامیھ است و این حق است زیرا تشیع مذھب ضد نژاد است. ھمانطور کھ شیعیان عربی در قیام مختار کمر این ماھیت ضد ا
قیام را شکستند و خود مختار را تک و تنھا تحویل خصمش نمودند و خودشان ھم فردایش قتل عام شدند در حالیکھ تسلیم 

  شده بودند.

لزمان است اینھمھ مکرر در باب بنی اسرائیل سخن گفتھ است و عبرت پس دریاب کھ چرا کتاب قرآن کھ کتاب آخرا -۴۶٩
نموده است. کھ مبادا مسلمین ھم تبدیل بھ بنی ھاشم و بنی فاطمھ و بنی عباس و بنی امیھ و بنی زبیر و امثالھم شوند کھ 

طور کھ گمراھی انبیاء و زیرا نژادپرستی ھاشمی و فاطمی بسیار ھولناکتر از نژادپرستی عباسی و اموی است ھمان شدند!
اولیاء و علما بسیار خطرناکتر از گمراھی سائر مردمان است ھمانطور کھ فساد یک عالم، شھری را تباه می کند ولی فساد 
یک عامی فقط خودش و خانواده اش را تحت تأثیر قرار می دھد. بنابراین نژادپرستی ھاشمی و فاطمی، خطرناکترین نوع 

جھان است زیرا آل محمد، آل نزاد است کھ ضد نژاد است و بلکھ ضد نژادترین خاندان در تاریخ جھان نژادپرستی در تاریخ 
و ھمھ اولیاء  است. و محمد مھدی مأمور برپائی این خاندان جھانی در آخرالزمان است و مأمور جھانی کردن خاندان نزادی!

پس معلوم است کھ شیعھ عربی در دوره غیبت از  د!و اوصیاء و وزرای محمدی در دوره غیبت از عجم (غیرعرب) ھستن
  ولایت و نور ھدایت محمدی محروم است و در ظھور ھم در صف مقدم دشمنان ایشان قرار می گیرد بھ اتھام بدعت!

خداوند در کتابش می فرماید کھ کسانی کھ مادینگی (عورت زنانھ) را می پرستند پیروان شیطانند و اینست منشأ  -۴٧٠
ظلم عظیم! این ھمان معنای نژادپرستی است کھ در مسیحیت پشت سر حضرت مریم، و در تشیع، پشت سر حضرت شرک و 

پس بنگر کھ چگونھ کفر بشری از ضد نژادترین و  فاطمھ پنھان شده است. و در بنی اسرائیل ھم پشت سر مادر اسحاق نبی!
ین مذاھب را پدید آورده است. و این ابلیسی ترین و خداپرست ترین انسانھا و مذاھب، نژادپرست ترین و کافرانھ تر

 مھلکترین نوع واژگونسازی حقیقت است و مذھب ضد مذھب! بنی اسرائیل ضد موسی، عرب ضد محمد، و شیعھ ضد علی!
و این مذھب پائین تنھ پرستی است و طرد و لعن بالاتنھ کھ ھمان طرد و لعن علم و حکمت و عرفان نفس و کشف و شھود 

راق است. در این معنا بسیار بیندیش تا بر ھمھ اسرار تاریخ مذاھب آگاه شوی و ریشھ کفر و شیطان را از خود برکنی و اش
  و نجات یابی و اھل ایمان شوی!

حال از این منظر نژادپرستی بھ فلسفھ سیطره پورنوگرافیزم در ماھواره ھا و اینترنت و رسانھ ھا و نیز روابط جنسی  -۴٧١
حکومت مطلقھ شیطان است زیرا بقول قرآن کریم، شیطان است کھ وئی در سراسر جھان پی می بریم کھ قلمرو و حتی زناش

و لذا روح حاکم بر شیطان آریل نیز ھمین پورنوگرافیزم است کھ  انسانھا را عریان می خواھد و دعوت بھ عریانی می کند.
این عذاب حاصل از تبدیل مذاھب بھ نژادپرستی مذھبی است  است.در ارتباطات تلفنی و ایمیلی و چت روم و امثالھم فرمانرو

  و این از عورت پرستی است! در سراسر جھان!

  تولید مذھب ضد مذھب است و این اساس سیطره پورنوگرافیزم بر بشر مدرن است. پس بدان کھ نژادپرستی، محور -۴٧٢

حال بھتر درمی یابیم کھ چرا بزرگترین تولید کنندگان و اصلاً بانیان فیلمھا و رسانھ ھای پورنوگرافی، تشکیلات  -۴٧٣
مذھب ضد مذھب را بنا نھادند و در سائر مذاھب ھم این صھیونیستی ھستند کھ کھن ترین نژادپرستان روی زمین ھستند کھ 

  ھ اسرائیلیات اسلامی!شیطان را تعلیم نموده اند از جملھ اسلام و مسئل

و نیز راز فمینیزم در غرب کھ  و اینکھ چرا اکثر جوامع یھودی، زن سالارترین جوامع ھستند یعنی مادینھ پرستی! -۴٧۴
صھیونیستی است کھ امروزه کل جھان را درمی نوردد از جملھ جوامع اسلامی را بمیزانی  - یک مکتب تماماً بنی اسرائیلی

  می ھستند!کھ پیرو نژادپرستی اسلا

فرھنگی، توبھ از نژادپرستی در لباس دین است و دین  -مافیائی صھیونیزم اقتصادینجات از سلطھ پس تنھا راه  -۴٧۵
زیرا بنی اسرائیل، کھنھ ترین و لذا حرفھ ای ترین مذھب نژادپرستی است با ھمھ فرآورده ھای علمی و فلسفی  نژادپرستانھ!

  نھ ای و تکنولوژیکی!و ھنری و اقتصادی و بانکی و رسا

و اما سرّ مادینھ پرستی در بشر چیست؟ این پرستش در خود زن کھ امری نفسانی و ھمان خودپرستی جنسی اوست  -۴٧۶
  ولی در مرد از کجاست؟ 
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ً در عرصھ ازدواجش تعیین و تکلیف می شود. چھ بسا  این امری بدیھی و تجربی است کھ کفر و ایمان -۴٧٧ آدمی نھایتا
مؤمنانی کھ پس از ازدواج کافری حربی شده اند. و چھ بسا کافرانی کھ پس از ازدواج ایمان آورده اند. کھ البتھ از نوع 

  دومش بسیار اندک است. و این از جادوی عورت است.

قت و ھویت دنیویش، از آدم و باطن اوست. و نیز آخرین مخلوق خداست پس می دانیم کھ زن در خلقت ازلی و نیز خل -۴٧٨
و عورت اوست. کاملترین مخلوق ھم ھست ھمانطور کھ ھمچون خدا، آفریننده و خلاق است کھ کارگاه این خلاقیتش ھم رَحِم 

  و لذا خود را رقیب خدا و خدا را ھووی خودش می داند و لذا خصم ایمان مردش می باشد!

ھمان زن پرستی بعنوان خالق است. یعنی تبدیل دین خدا بھ مذاھب نژادپرستی ھمان جایگزین کردن  پس نژادپرستی -۴٧٩
  - قرآن». آنانکھ مادینگی را می پرستند مرید شیطان ھستند«خدا و عورت زن است کھ محل تولید مثل بشر است. 

ن آوردن مشرک می شوند، یعنی فوراً خدا را تبدیل بھ اینکھ قرآن کریم می فرماید کھ اکثر مردمان بھ محض ایما -۴٨٠
مشرکان کسانی ھستند کھ ھوای نفس خود را بھ جای خدا می «می کنند و خود را بھ جای خدا می پرستند. » خود«

این ھمان واقعھ منی کردن دین است و از آنجا کھ منیت و خودیت آدمی اساساً از نژاد اوست پس منی کردن دین و ». پرستند
کردن است و تفاوتش در یک » مِنی«خدا، ھمان نژادپرستانھ کردن آن است و عورتی ساختن آن. عجبا کھ مَنی کردن عین 

ایمان بھ شرک است. در این معنا بسیار بیندیش تا ببینی کھ در  خطر زیر و زبر است. مثل نزاد و بزاد. این ھمان تبدیل
و  واژگون می سازند و شیطانی!جریان چھ عملکرد روانی است کھ ارزشھا و ایمانھا در آدمی واژگون می شوند و انسان را 
لذا پائین را بالا بردن! واژگونی! این یعنی حقایق بالاتنھ ای را تبدیل بھ امور پائین تنھ ای کردن. یعنی بالا را پائین آوردن و 

  ».کافران جملھ واژگونھ اند«

اگر اطاعت بعد از ایمان نباشد، شرک و واژگونی و خودپرستی و نژادپرستی اجتناب ناپذیر است و کل روح ایمان در  -۴٨١
پدیده ھائی مثل ابن ملجم و  پائین تنھ سقوط می کند و فرد را یک عورت پرست دیوانھ می سازد در غایت خودپرستی اش!

و اینکھ بسیاری از اصحاب کبار پیامبر پس از  قطامھ در تاریخ صدر اسلام، اسطوره و اسوه این سقوط و واژگونی ھستند!
ایشان، بھ جستجوی برپائی خلافت ھای خانوادگی و نژادی برآمدند و جنایتھا نمودند مثل بنی امیھ و بنی زبیر و بنی وقاص 

نیامدند با اینکھ وصی رسمی پیامبر و ولی برو امثالھم. و فقط بنی ھاشم و آل علی بودند کھ بھ این کار  و بنی عباس
و حکومت علی ھم بھ جبر بر ایشان تحمیل شد و ھمانھائی کھ بھ التماس از ایشان خواستند تا خلافت را  منصوب خدا بودند.

  بپذیرد با او جنگیدند و شھیدش ساختند!

خودپرستی بھ سمت عورت پرستی می رود و در آنجا سقوط می کند و از خود جز عورت نمی ماند. چرا کھ  بدان کھ -۴٨٢
پس کمالش ھم باید بھ پرستش  خودپرستی عصاره نژادپرستی و ھویت نژادی و حیات و ھستی زائیده شده از عورت است.

اینست کھ خداپرستی و نژادپرستی  ی) قرار دارد!خود عورت برسد کھ می رسد کھ در نقطھ مقابل حیات و ھستی نزادی (الھ
در نقطھ مقابل یکدیگرند و نژادپرستی بھ پرستش شیطان می رسد کھ دشمن مقام خلافت اللھی انسان است یعنی دشمن 

  زیرا شیطان تا قبل از دمیده شدن روح در آدم و مقام خلافت او، با او ھیچ مشکل و کاری نداشت. ھویت نزادی انسان!

منی کردن امور و بولھوسی در آغاز کار واقعھ بسیار لذیذ و رضایتبخشی بنظر می آید ولی بتدریج فرد اراده اش را  -۴٨٣
از دست می دھد و کار بھ جائی می رسد کھ در ابتدائی ترین ضروریات زندگی بی اراده است و اراده اش در تصرف شیطان 

  است.

ی یک نوع جعلی و شیطانی ھم دارند کھ ابلیس برای کافران و منافقان و بدان کھ ھمھ حقایق و معارف توحید -۴٨۴
مشرکان جعل کرده و بھ آنان القاء نموده است. مثلاً مقیم در اکنونیت و الساعھ بودن و حیات فی البداعھ الھی در مخلصین، 

آن می پندارند. و یا بی حیائی و برای کافران و منافقان مترادف با بولھوسی فی البداعھ و دمدمی مزاجی است و این را 
 - وقاحت را صداقت می پندارند و ظلم و تجاوز و زورگوئی را شجاعت می خوانند و الی آخر. و این ھمان جریان خود

  واژگونسازی است بواسطھ دین و معارف توحیدی!

و ھنگامی کھ خدیجھ از دنیا می  ثروتمندترین مرد حجاز شدازدواج کرد تبدیل بھ  (ع)وقتی با خدیجھ (ص)پیامبر اسلام -۴٨۵
یعنی کل آن ثروت افسانھ ای خرج  و خدیجھ از فرط ضعف و گرسنگی جان سپرد! رفت تبدیل بھ فقیرترین مرد حجاز شد

آزادی بردگان و قیامش شد. و آنگاه کھ خودش از دنیا می رفت تنھا ویژگی منحصر بفرد خودش را فقر نامید کھ بواسطھ 
براندازی نژادی است. اینست کھ پان عربیسم اسلامی، تبدیل  -این دین خود رد و نھ بواسطھ رسالتش!اش بر ھمھ سروری دا

بھ بزرگترین سرطان جھان اسلام شده است و در ھمسایگی صھیونیزم بزرگترین جھنم تاریخ زمین را برپا نموده است کھ بھ 
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گ تمام عیار نژادی و خانوادگی در بطن قوم سامی لحاظ تاریخی جنگ بین نژاد اسحاق و اسماعیل است. پس این یک جن
است کھ کل جھان را بھ دور خود بسیج نموده و ھمھ نژادپرستان روی زمین مشغول جنگ این دو نژادپرست ترین اقوام 

ر پس این جنگ نھ تنھا ھیچ ربطی بھ جنگ بین اسلام و یھود ندارد کھ اتفاقاً محصول دو نژادپرستی دکھن تاریخ شده اند. 
لباس اسلام و یھود است کھ اسلام و یھود را وارونھ ساختھ است. و این جھنم آن وارونگی دین خداست. پس پرواضح است 

و این  کھ فقط اتحاد اسلام و یھود و مسیحیت حقیقی می تواند بنیاد این جھنم نژادپرستی را برکند و بشریت را نجات بخشد!
اتحاد جز از دست شیعیان حقیقی برنمی آید کھ تنھا مذھب زنده ضد نژادپرستی بر روی زمین است. و تشیع ایرانی کھ تنھا 

حقیقت توحیدی دین خود بیدار و عارف شود قادر بھ این رسالت جھانی و نجات  رتشیع غیرعربی در جھان است اگر ب
رکھای عقیدتی و فرھنگی و عبادی را از جان خود بزداید یعنی ھم از ھویت بشریت خواھد بود بشرط آنکھ ھمھ آفتھا و ش

زیرا شیعھ حقیقی، ملت و نژاد ندارد و بلکھ کل بشریت را  خویش، عرب زدائی کند و ھم غرب زدائی و ھم ایرانیت زدائی!
کشور و ملت خود را جھانی نژاد و ملت خود می داند. و این بدان معنا نیست کھ دست از کشور و ملت خود بشوید بلکھ 

و برای رسیدن بھ این ھدف نخست بایستی لکھ ننگ عرب زدگی و  سازد و ھمھ را امت محمدی ببیند و مشمول رحمتش!
غرب زدگی و ملیت پرستی را از جان خود پاک کند کھ این سھ آفت و مرض عظیمی است کھ از آن در حال جان کندنیم و 

اگر نیکو بنگرید ھمھ نفاقھا و شقاقھای این دھھ ھای اخیر بر  بھ جان ھم انداختھ است.مردم ما را سھ شقھ کرده است و 
شیعی و برپائی ایدئولوژی غدیر  -سر این سھ طاعون بوده است، سھ طاعون نژاد! و این است تنھا راه احیای ایمان اسلامی

  و وحدت وجود عملی!

بحث و مکاشفھ قرار می دھیم آخرش را ھر موضوعی را کھ مورد شاید شما ھم از ما بپرسید و اشکال بگیرید کھ چ -۴٨۶
اتفاقاً ما اگر کیھان شناسی  سر از زندگی خانوادگی و زناشوئی درمی آورد. پس می خواھید سر از ثریا و کھکشانھا درآورد؟

سئلھ ای، فھم برتری ھم پیشھ کنیم آخر بھ بحث آدم و حوا می رسیم. یعنی بھ خود انسان می رسیم زیرا ھدف از طرح ھر م
از انسان جھت حل مشکلی از او و راھی برای رشد و تعالی اوست و این دال بر حق آفرینش جھان است زیرا خدا ھم کل 
جھان را برای انسان آفریده است پس برای درک حقیقت ھر چیزی اگر بھ انسان نرسیم گمراه شده ایم و بھ نتیجھ ای موھوم 

زیرا خدائی جز در  ال ھر مسئلھ ای البتھ خداوند است ولی ما بھ انسان می رسیم و انسان کامل!دست یافتھ ایم. و غایت کم
زیرا در انسان کامل شناختھ و پرستیده نمی شود. و این مذھب اصالت انسان است کھ ھستی شناسی امامیھ جز این نیست. 

ید خدای ابلیس و بلکھ خود ابلیس است بھ نام ایده الھیات شیعی، خدای منھای انسان وجود ندارد و اگر وجود یابد بی ترد
زیرا تمام تلاش و ترفند ابلیس اینست کھ حساب خدا و خداپرستی را از آدم جدا کند و بگوید بھ جای  خدا و خدای ایده آل!

  خدا ھم فرمود: برو بھ درک! سجده بر آدم، صد ھزار سال فقط بلاوقفھ خدا را سجده می کنم!

یعنی ھر کسی خود عدم است در  در رابطھ زن و مرد، ھمان نیاز بین وجود و عدم است بطور متقابل! نیاز موجود -۴٨٧
و لذا بدون مرد  قبال ھمسرش کھ مظھر وجود است. زن ظھور باطن مرد است یعنی ظھور وجود است ولی فاقد خانھ وجود!

ولایت مردش را پذیرا شده باشد و او را بھ احساس عدم دارد و فقط تحت الشعاع نگاه مرد احساس وجود می کند اگر 
کھ تا زنش را در خود نیابد احساس  دان است بمعنای وجودشناس و خانھ وجود! -ھمسری قبول کرده باشد. و مرد ھم وجود

وجود نمی کند. و این شرط پذیرش ولایت و مسئولیت زندگی و عصمت زن است و غیرتش نسبت بھ او! و زن ھم این 
این منشأ و زمینھ حداقل ایمان فطری است کھ با ازدواج  با دل و جان پذیرا باشد نھ اینکھ با آن جدال کند! غیرت مردش را

احیاء و آغاز می گردد. کھ ولایت، مسئولیت، غیرت و عصمت از ارکان اصلی آنست. اینست کھ رسول خدا، ازدواج را نیمی 
  از دین و اصل سنت خود خوانده است. 

کیف رابطھ زناشوئی از مھمترین عوامل تکوین و تکامل کفر یا ایمان در زندگیست. یعنی میزان صدق و یعنی کم و  -۴٨٨
وفا و عصمت و حجاب و غیرت و ولایت و مسئولیت و ادب و انجام وظیفھ در رابطھ زناشوئی ھمان میزان پیدایش و تکامل 

وظیفھ نشناسی و ھرزگی و بی ادبی و بی مسئولیتی و  ایمان است و نیز میزان ریا و دروغ و مکر و بی عفتی و بدبینی و
بی غیرتی در رابطھ ھم کارگاه رشد و تکامل کفر در طرفین است کھ سرنوشت ھویت دین و دنیای ھر دو را می سازد. 
خوشبختی و بدبختی چیزی جز ایمان و کفر ھر کسی نیست کھ اجر یا جزای عملکرد زناشوئی است. دلی کھ ایمان آورد 

خود را خوشبخت می دانند و کافران خت شده است و دل کافر ھم جز بدبختی نمی شناسد. بھ زبان ساده تر، مؤمنان خوشب
  ھم خود را بدبخت می دانند در نزد خودشان!

آنکھ بخواھد در دین و با دین زندگی کند ولی اھل معرفت نباشد ابتلای بھ خرافات اجتناب ناپذیر است کھ ھمان ابتلای  -۴٨٩
بھ اجنھ و شیاطین است. در حالیکھ کافران بی ریا از این ابتلا مصون می باشند زیرا پشت بھ عالم غیب ھستند. یعنی فقط 

رار دارد چرا کھ دین بمعنای حیات اخروی در دنیاست. و آدمی در قلمرو دین بدون معرفت در معرض شرارتھای غیبی ق
غیب بدون عرفان بدون شک اسیر اجنھ و شیاطین می شود و این امر در آخرالزمان کھ عرصھ تقریب و اتحاد عوالم است 
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است. جن زدگی و  ھزار چندان شدیدتر است. یعنی نیاز بشر امروز در قلمرو دین بھ عرفان و علوم دینی امری حیاتی
  شیطان پرستی اھالی مذاھب در عصر جدید در سراسر دنیا غوغا می کند کھ بھ صورت انواع خرافات خودنمائی کرده است.

در یک کلام، ایمان محصول تقوا و از خود گذشتگی و اجتناب از بولھوسی است. چرا کھ اگر ایمان، نور وجود خدا  -۴٩٠
حاصل گذشتن از خود است زیرا عالم وجود مخلوق از خود گذشتگی خداست. پس انسان از در انسان است این نور وجود 

خود گذشتھ و باتقوا بھ وجود خدا ملحق می شود و در حریم امن الھی قرار می گیرد و از این حریم، عقل و محبت و معرفت 
  و شجاعت و صداقت و سخاوت و ھمھ ارزشھای الھی رخ می نماید!

امنیت و عزت و آرامش و عظمت ناشی از ایمان ھم از این وحدت با وحدت وجود در انسان است و راز  ایمان، نور -۴٩١
  وجود خدا در جھان و جھانیان است. 

بھ کمال رسید و برای نخستین بار از وجود  (ص)تا محمد مصطفی (ع)و این وحدت وجود از ایدئولوژی ابراھیم خلیل -۴٩٢
تا ابد جاری شد: پدران بھ پسران و حاضران بھ غایبان برسانند این پیام را تا روز قیامت علی مرتضی در غدیر رخ نمود و 

  نھائی انسان در جھان! و این ایمان کامل است و ایمان -ھکبرا...! خطبھ غدیری

ارد تبیین کرده ایم بھ این معنا کھ ھر کھ خدای را دوست د» دوستِ دوست«و این ایمان کامل را ما تحت عنوان  -۴٩٣
بایستی دوستش را ھم دوست بدارد وگرنھ بھ دوستی با خداوند نمی رسد. و این دوستی البتھ در سلسلھ مراتب ولایت و 

. اینست کھ (ع)و سپس بیعت و پیوند اخوت بین سائر مؤمنان تحت ولایت علی (ع)جاری شد. نخست در بیعت با علیایمان 
دوستِ دوست بود و برای سلمان، علی دوستِ دوست بود و برای ابوذر ھم سلمان دوست دوست  (ص)، محمد(ع)برای علی

بود و الی آخر! و این بنیاد خانواده ایمانی و نزادی است در نقطھ مقابل خانواده نژادی کھ خانواده کفر است. پس آل محمد و 
الھم! وگرنھ چھ ایرادی بر بنی اسرائیل و صھیونیزم وارد آل علی، آل ایمانی و نزادی است نھ آل نژاد ھاشمی و فاطمی و امث

  است!

دنیوی با مؤمنان غیر نژادی است پیوندی تمام عیار و جامع  -پس در قلمرو روابط بشری، ایمان حاصل پیوند دینی -۴٩۴
    و علیین است. (ع)ھمچون یک خانواده تحت ولایت امامی زنده کھ حیات زنده ولایت علی

 نکھ روابط غیر نژادی مؤمنان و حیات و خانواده ایمانی، قلمرو لقاءالله است و حضور خدا و رحمت محمدی!و نیز ای -۴٩۵
و ایمان بھ این حقیقت کھ حق غدیر و کمال ایمان است کھ این کمال بھ مثابھ کمال رحمت خداست بر بشر از منظر نگاه و 

بھ تمام و کمال متبلور و متجلی شد و در  (ع)و لذا ایمان محمدی و رحمتش کھ برای نخستین بار در علی معراج محمدی!
  معراج، شھود گردید و این امر بھ بشریت ابلاغ شد تا اھل چنین ایمانی باشند کھ رحمت مطلقھ خدا بر بشر است.

ر عالمیان، حاصل دیدار انسانی خِدا و لقای خدائی ھمانطور کھ در آثار قبلی نشان داده ایم حقیقت رحمت محمدی ب -۴٩۶
و علی ھم اولین  انسان است کھ جمال خدا را در جمال بشری رؤیت نموده است. و چھ رحمتی برتر از این بر بشریت!

 !بھ ودیعھ نھاده شد و علیین (ع)انسانی بود کھ مشمول این رحمت مطلقھ شد. و لذا کل این رحمت پس از رسول خدا در علی
و این است معنای ولایت و امامت در اسلام! و باور بھ این حق، بھ مثابھ کمال باورھاست و اکمل ایمانھا و ایمن ترین و 
الھی ترین و رحمانی ترین ایمانھا! و نیز انسانی ترین ایمانھا! ایمانی کھ عین ایمان انسان بھ خویشتن است در اوج ایمانش 

  بھ خدا و رحمت مطلقھ اش!

ھ زبان دیگر تشیع (امامیھ) مذھب دوستِ دوست است و لذا سریعترین و کوتاھترین راه رسیدن بھ خدا و لقاءالله ب -۴٩٧
است و لذا فقط عرفای شیعھ بھ لقاءالله رسیدند ولی عرفای سنی مذھب تازه بھ یک امام و علیین رسیدند مثل مولانا کھ در 

بھ خود خدا و لقاءالله رسید! پس شیعھ آخرین و کاملترین مذاھب  کمالش بھ شمس رسید. ولی بایزید کھ یک شیعھ است
ما ھستیم! پس منکر دوستِ دوست، منکر خود دوست  ممی فرماید: صراط المستقی (ع)اینست کھ علی است و اکمل ایمانھا!

غدیر، مذھب  جز برای انسان کامل، کفر است. و» فقط خدا«الاسرار ایمان است. پس شعار و این سرّ  است یعنی کافر!
  دوستِ دوست است.

در واقع آنانکھ از راه شریعت و عبادت و ریاضت و مراقبھ مادام العمر در جستجوی خالصانھ خدا بودند بھ امام  -۴٩٨
یعنی  رسیدند. ولی آنانکھ در جستجوی شناخت امام بودند بھ خدا رسیدند. یعنی عابدان بھ امام می رسند و مریدان بھ خدا!

دوست پرستان (خداپرستان) در غایت سلوکشان بھ امام می رسند ولی پرستندگان و مریدان دوستِ دوست (امام) بھ خدا می 
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رسند. از این منظر است کھ بایستی مذھب شیعھ را مذھب عشق نامید و دین اسلام را آداب عشق ورزی خواند و قرآن را ھم 
  کتاب عشق!

بھ تمام و کمال بدون داشتن امام حیّ و ولایتش بھ نفاق می انجامد کھ  انجام شریعتوده کھ فرم (ص)ولی رسول اکرم -۴٩٩
اشد کفر است. پس در آخرالزمان ایمانی جز ایمان بھ امامی زنده بھ عنوان تنھا و تنھا مظھر اراده و دست و چشم و جمال 

 و کمال و کلام و رحمت خدا، ممکن نیست. 

این حق را در سائر آثارمان بھ تفصیل نشان داده علاوه بر ابعاد اعتقادی، جنبھ ھای عقلانی و تجربی و روانشناختی  -۵٠٠
کھ خدائی جز در وجود  ایم. این حقیقت را پدران بھ پسران و حاضران بھ غایبان و دانایان بھ نادانان برسانند تا پایان جھان!

پرستیده نمی شود. پس ایمان و اعتماد و محبت بھ او ھمان ایمان و اعتماد و  تھ ونده بھ عنوان پیر طریقت شناخامامی ز
محبت بھ خداست و سوء ظن و تھمت و شقاوت بھ او عین عداوت با خداست و تعھد بھ او ھمان تعھد بھ خداست و الی آخر. 

  ست. نھ خدائی غیر از این ھست و نھ ایمانی غیر از این حاصل می آید. این پیام غدیر ا
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